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 ��م االله ا����ن ا����م
 سخن ناشر

 .رسول االله السلام علىو ةالصلاوحمد الله ـال
ن معرفت، تنھا با یاست و ا یف ھر انسانیلکن تیمتعال، نخست یمعرفت خدا

ه برخاسته از ک یگردد؛ آن ھم درصورت یسر میم یتعال یشناخت اسماء و صفات بار
باشد. سخن از  یارکل و انیو بدور از ھرگونه تأو ینبو یھا و آموزه یقرآن یھا داده

ن یمھم و در ع یز بسین موضوع نیپرداختن به ا ار دشوار است ویبس أ صفات الله
ن موضوع یبد یافکه بدون دانش ک یسکرو  نیباشد. از ا یر و حساس میحال خط

ست، در واقع یمالش نکصفات   ستهیه شاکرا به خداوند نسبت دھد  ییزھایبپردازد و چ
را در  یوآوررده و راه بدعت و نکرا رھا  یکدچار انحراف شده و راه اتباع از گذشتگان ن

وھش کم نیرکمتعال در قرآن  یه خداکاست  یزین، ھمان چیش گرفته است و ایپ

يتَۡ ﴿بازداشته و فرموده است: یسانکن یبا چن ینیامبرش را از ھمنشیرده و پک
َ
�ذَا رَ�

ِينَ ٱ عۡرضِۡ َ�نۡهُمۡ  �َّ
َ
ه ک یدیرا د یسانکھرگاه «: یعنی .]۶۸[الأنعام:  ﴾َ�ُوضُونَ ِ�ٓ ءَاَ�تٰنَِا فَأ

 .»بگردان یپردازند از آنان رو یات ما میدر آ ییگو اوهیبه 
و مجال اجتھاد در آن ) ١(است یفی، توق  خدا یکن یه اسماکاست از آنجا  یگفتن

ح درباره اسما و صفات یصح ینشیبه ب یابیدست ی، لذا ضرورت تلاش برا  وجود ندارد
سر یان گذشته، میکش گرفتن روش نیق در پیطرن، تنھا از یگردد و ا یتر م انی، نما یالھ
 ینیر دکدر حوزه تف یگاھ جایچ یه عقل، ھکست ین بدان معنا نیباشد. البته ا یم

                                           
 گیرد. ھای کتاب پیش رویتان مورد بررسی قرار می این مبحث، در یکی از بخش -١



 شرح اسمای حسنی در پرتو قرآن و سنت  ٦

 

تفا به کو ا یلامکو  یده فلسفیچیبدور از مباحث پ أ ه منظور، شناخت اللهکندارد؛ بل
ر یصحابه و سان، روش یباشد و ا ینه مین زمیدر ا ینبو یو رھنمودھا یقرآن یھا آموزه

 یه در مخلوقات الھکاست  یزی، ھمان چ میه عقل سلکان گذشته است. چرایکن
ر و کبرد. گشودن باب تف یم یپ یت خالق ھستیق به وحدانین طریشد و از ایاند یم

د است؛ یده و مفیار پسندیه بسکندارد، بل یرادی، نه تنھا ایدان نظام ھستیتعقل در م
رون یش بکه از حوزه درکوارد شود  ییھا ه عقل، در عرصهکست ین، بدان معنا نیاما ا

ب، اشتباه یو گستراندن مرز آن به عرصه غ یر بشرکفتن بسط حوزه یاست. بنابرا
ن ین سبب ما، بر ایندارد. به ھم یجز انحراف و سرگشتگ یامدیه پکاست  یبزرگ
رد و با الھام از یگ یح نور میتاب و سنت صحکه از کاست  یم، عقلیه عقل سلکم یباور

… و ی، اخلاقی، عبادیدتیمختلف عق یھا ت را در جنبهیتاب و سنت، راه رشد و ھداک
 د.یمایپ یم

 یاسلام است و موضوع یدتیعق یھا رساختیاز ز یکید اسما و صفات، یھرچند توح
مسلمانان از علوم  ی، اما متأسفانه به علت دور باشد ین حال دشوار میبس مھم و در ع

ر یو روش صحابه و سا ج خدا امت از سنت رسول ییز جدایدر عصر حاضر و ن یاسلام
ن، یدور افتاده و ھم یده ناب و خالص اسلامی، از عقیامت اسلام کنی، ایکگذشتگان ن

ش یان گذشته، افزایکرا بر اساس فھم ن یده اسلامیعق یریبه فراگ یضرورت توجه جد
 داده است.
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 مقدمه

النا ـئات أعميمن سونعوذ باالله من شرور أنفسنا ونستغفره ونه ينستعوحمد الله نحمده ـإن ال

له  يكأشهد أن لا إله إلا االله وحده لاشروله  يضلل فلا هاديمن وده االله فلامضل له يهمن 

 ن؛ اما بعد:يوم الدي أتباعه إلىوأصحابه وآله  عليورسوله وحمداً عبده ـأشهد أن مو

توان به  می برای ھر خواسته و ھدفی، راه و سببی وضع کرده که با آن لأ خداوند
ن خواستهیتر مھمھدف مورد نظر دست یافت؛ باید دانست که ایمان، از برترین و 

تقویت ایمان قرار داده است. ھاست. از اینرو خداوند، برخی از اسباب و عوامل را زمینه 
گرداند. یکی از  می چنانکه عوامل دیگری نیز وجود دارد که ایمان را ضعیف و سست

ی نیکوی خدا و تلاش برای ھا نامھای تقویت ایمان، شناخت عوامل و زمینه ینتر بزرگ
 .باشد میله آنھا یفھمیدن معانی آنھا و نیز عبادت و پرستش خدای متعال به وس

 ی نیک خداوند، در کتاب و سنت، بیان شده است.ھا نامیم که دان می

ِ ﴿ فرماید: می خداوند متعال سۡمَاءُٓ ٱوَِ�َّ
َ
ِينَ ٱبهَِاۖ وَذَرُواْ  دۡعُوهُ ٱفَ  ۡ�ُسَۡ�ٰ ٱ ۡ� يلُۡحِدُونَ  �َّ

�هِِ  سَۡ�ٰٓ
َ
ْ َ�عۡمَلوُنَ  ۚۦ ِ�ٓ أ خدا، دارای زیباترین «یعنی:  .]۱۸۰[الأعراف:  ﴾١٨٠سَيُجۡزَوۡنَ مَا َ�نوُا
 ی خدا به الحاد و تحریف دستھا نامبخوانید و کسانی را که در  ھا نامست؛ او را بدان ھا نام

 .»یازند، واگذارید. آنان، کیفر کار خود را خواھند دید می
فرموده است:  ج آمده است که پیامبر س در صحیحین، روایتی از ابوھریره

 .)١(»شود می کس،آنھا را حفظ کند، وارد بھشتخداوند، نود و نه اسم دارد؛ ھر«

                                           
 ۴/۲۰۶۳؛ مسلم ۱۱/۲۱۴و  ۵/۳۵۴بخاری مع الفتح  -١
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ی خدا را حفظ کند و معانی و مفاھیمش ھا ناممفھوم حدیث، این است که ھرکس، 
بستاید، او را با آنھا بخواند و به آنھا معتقد باشد، وارد  ھا نامرا دریابد، خداوند را با این 

 به این نکته نیز پی شوند، می شود. از آنجا که فقط مؤمنان وارد بھشت می بھشت
سرچشمه ایمان و وسیله دستیابی به آن و  ینتر بزرگبریم که اسمای حسنای الھی،  می

. باید اسمای حسنی را با مراحل سه گانه آن باشد میباعث قوت و پایداری ایمان 
و تعداد آنھا، فھمیدن معانی و مفاھیمی که در  ھا نامشناخت که عبارتند از: یادگیری 

ی ھا نامھی وجود دارد و خواندن خداوند با آنھا. (یعنی ستایش خداوند با اسمای ال
ی او، اصل ایمان است که ھا نامنیکویش). گفتنی است خواستن از خداوند بوسیله 

 ایمان، به آن برمی گردد.
چراکه شناخت اسمای حسنی، انواع سه گانه توحید یعنی: توحید الوھیت و توحید 

و صفات را دربر دارد و انواع توحید، روح ایمان و اصل و ھدف ربوبیت و توحید اسماء 
و صفات خدا بیشتر شود، ایمانش  ھا نامآن است؛ از اینرو ھرچه شناخت بنده نسبت به 

شود. بنابراین شایسته است که مؤمن، تمام  می تر قویگردد و یقینش  می افزونتر
و  ھا نامند بکار گیرد؛ بدون آنکه و صفات و افعال خداو ھا نامتواناییش را برای شناخت 

صفات و افعال خدا را نفی کند یا آن را با سایر چیزھا تشبیه دھد یا معانی آن را تحریف 
نماید و یا برای آن کیفیت و چگونگی قایل گردد. در این میان، شناخت اسماء و صفات 

ت شده از یروابر فھم اصحاب و تابعین واقوال  یباید برگرفته از کتاب و سنت و مبتن
! چنین شناختی مفید است و ایمان و یقین کسی که از چنین یایشان باشد. آر

و  گیرد مییابد و آرامش، او را فرا  می شناختی برخوردار باشد، ھمواره افزایش و قوت
و صفات و  ھا نامرا با  لأ شود. ھرکس، خداوند می محبت او، نسبت به پروردگارش بیشتر

افعالش بشناسد، قطعا او را دوست نیز خواھد داشت. بنابراین منکرین صفات و فرعونیه و 
 .)١(کنند می به محبت خداوند جلوگیری ھا ھستند که از رسیدن دل یجھمیه، راھزنان

 مان، تدبر در قرآن کریم است. زیرا کسی که در قرآنیت اییکی از عوامل تقو
 برد و بدین سان ایمانش، بیشتر می لوم و معارف آن بھرهاندیشد، ھمواره از ع می
بیند که بخشی از  می نگرد و می گردد. ھمچنین وقتی انسان به نظم و کمال قرآن می

و برخی از آن با برخی دیگر موافق است و در آن  کند می قرآن، بخشی دیگر را تصدیق
                                           

 ۳۹و التوضیح و البیان لشجره الایمان عبدالرحمن سعدی ص ۳/۱۷نگا: مدارج السالکین ابن قیم  -١
 .۱۶۴/ ۱قیم از و بدائع الفوائد ابن 
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افزایش ایمان، اینست که  یابد. یکی از عوامل می تضادی وجود ندارد، ایمانش افزایش
دریافتی را برای فھمیدن ای  بنده، قرآن را آنگونه با تدبر و توجه بخواند که گویی نامه

خواند. پیامد تأمل و باریک بینی و دقت نظر بنده  می با دقت تماماش  منظور نویسنده
فرآیند، ، بینش درست خواھد بود. این کند می ھای الھی و آیاتی که تلاوتدر نشانه

منوط به این است که بنده، قلبش را از دنیا بیرون بیاورد و آن را در آخرت جای دھد و 
با تمام قلب و با جان و دل، به معانی قرآن توجه کند، در مفاھیم آن بیندیشد و منظور 

مند  قرآن بھره از آیاتای  آن را بفھمد و بداند که برای چه نازل شده است، از ھر آیه
آن ھمچون دارویی برای درمان بیماری قلبش استفاده کند. این، راهِ کوتاه،  شود و از

ن روش برای یرساند و بلکه بھتر می ھموار و نزدیکی است که انسان را به خدای بزرگ
 .)١(باشد میتدبر در قرآن کریم 

و آموزه ج ، شناخت احادیث پیامبر اکرمکند می از دیگر اموری که ایمان را تقویت
است که در احادیث ایشان، پیرامون ایمان و اعمال بیان شده است. از اینرو  ھایی

ھرچه شناخت بنده نسبت به کتاب خدا و سنت پیامبرش بیشتر شود، ایمان و یقین او 
 بیشتر خواھد شد و در علم و ایمانش به مقام یقین خواھد رسید.

ھای تقویت ر زمینهو اخلاق والا و اوصاف بزرگش، از دیگ ج شناخت پیامبر اکرم
و صفات و اخلاق سترگش را بشناسد، در  ج . کسی که پیامبر اکرمباشد میایمان 

صداقت او و ھمچنین در درستی آنچه که ایشان از کتاب و سنت و دین حق آورده، 
 ھیچ شک و تردیدی نخواھد کرد.

نش ی افزایش ایمان، تفکر در جھان ھستی و اندیشیدن در آفریھا از دیگر زمینه
و زمین و مخلوقات متنوعی است که در جھان وجود دارد. ھمین طور  ھا آسمان

یی که دارد، انگیزه بزرگی برای ایمان آوردن ھا اندیشیدن در وجود انسان و ویژگی
 ، موجودات بزرگی ھستند که بر قدرت و عظمت آفریننده دلالتھا است. زیرا این

دھنده  حیرت انگیزی در خود دارند که نشانکنند و زیبایی و نظم و کمال و دقت  می
گستردگی علم خدا و فراگیر بودن حکمت اوست. ھمچنین نگریستن به نیازمندی 

 زیھمه مخلوقات از ھر جھت به پروردگارشان و اینکه به اندازه یک چشم به ھم زدن ن
و کثرت شود تا بنده با کمال فروتنی  می نیاز باشند، باعث بی لأ توانند از خداوند نمی

                                           
 .۲/۲۸نگا: مدارج السالکین ابن قیم  -١
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ه آنچه را به سود اوست، کدعا و اظھار نیازمندی، پروردگارش را بخواند و از او بخواھد 
 نصیب او نماید و آنچه را که در دین و دنیا به زیان اوست، از او دور بدارد.

شود  می ن سان سببیگرداند و بد می ن حالت، توکل بنده را بر خدا قویین ایھمچن
ن خداوند متعال امیدوار گردد و بطور کامل به وعده الھی تا بنده، به نیکی و احسا

ی ھا یابد. اندیشیدن در کثرت نعمت می مان، تحقق و قوتیب این ترتیاعتماد نماید. بد
 یو الطاف الھ ھا ن موضوع که ھیچ مخلوقی، یک لحظه ھم از نعمتیخدا و توجه به ا

 شود. می نیاز نیست، باعث تقویت ایمان بی
مان است. یت ایبه درگاھش، از اسباب تقو یردن و دعا و زارکاد یرت ثکخدا را به 

شود. از  می ه در ھر حال، با زبان، با قلب و با عمل انجامکاست  یز عبادتیذکر خدا ن
 اد خداست.ینرو بھره بنده از ایمان به اندازه نصیبش از ذکر و یا

دین اسلام سراسر  شود. زیرا می مانیت ایز باعث تقویی اسلام نھا شناخت خوبی
ین و مفیدترین عقاید و تر ین و راستتر خوبی است و عقاید و باورھای اسلامی، صحیح

ز زیباترین شیوه رفتاری است و اعمال و احکام یباورھا ھستند؛ اخلاق اسلامی ن
ترین دستورات و اعمال ھستند. با این نگرش، خداوند  اسلامی، بھترین و منصفانه

 گرداند. می سازد و ایمان را محبوب او می قلب بنده آراسته متعال، ایمان را در
و  یکنماید، تلاش برای انجام ن می عواملی که ایمان را تقویت ینتر بزرگیکی از 

 است. یی الھھا سته عبادت خدا و نیکی کردن به بندگان و آفریدهیشا
او را  پرستد که گویا می کوشد و او را چنان می ن سان بنده در عبادت خدایبد

را نداشته باشد، ھمواره به  ینین چنیا یو اگر توانایی انجام عبادت کند می مشاھده
 ب در عمل و خوب انجام دادن آنین ترتیبیند و بد می خاطر دارد که خداوند، او را

تا اینکه ایمان و یقینش  کند می کوشد؛ ھمچنین ھمواره بنده با نفس خود مجاھده می
رسد که بالاترین مراحل یقین است و  می مورد به یقین راستینگردد و در این  می قوی

 .کند می آن وقت شیرینی عبادت را احساس
خدا و دین  یشود، دعوت دادن به سو می از جمله اموری که باعث تقویت ایمان

ن ین موضوع داخل است. چنیز در ایاست. سفارش کردن یکدیگر به حق و بردباری ن
 نده، خودش و دیگران را به کمال برساند.شود تا ب می سبب یردیکرو

ت یش و تقویفر، نفاق و فسق و گناه، عامل افزاکدوری جستن از انواع مختلف 
ن نزدیکی جستن به خدا با انجام نمازھای نفل بعد از فرائض و نیز مقدم یاست. ھمچن
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 رهیه بر انسان چک ی، در زمانیو امیال نفسانھا  خدا بر خواسته یم و رضاکداشتن ح
گرداند. قسمت پایانی شب، ھنگام نزول خداست؛ در  می و افزون یمان را قویشوند، ا می

از با او ،تلاوت قرآن و نشستن با حضور قلب یردن با خدای خود و راز و نکن زمان خلوت یا
ز پایان دادن این کارھا با طلب آمرزش از یو انجام ادب بندگی در پیشگاه پروردگار و ن

 د.ینما می به و انابت به درگاھش، از عواملی است که ایمان را قویو تو لأ خداوند
بخشد. از  می یمان بنده را قوت و فزونیھمنشینی با علمای راستین و مخلص، ا

 ھا میوهد. ھمانطور که از درختان، بھترین یرا چھا  وهین مید از سخنانشان، بھترینرو بایا
 ن قلب بنده و میان خدا فاصلهم. دوری جستن از ھر چیزی که میاینیچ می را

 .)١(مان استیت ایتقو یبرا یگریار دکاندازد، راھ می
و عوامل ھا  نهیزم ینتر بزرگی نیک خداوند با مراحل سه گانه آن، از ھا نامشناخت 

و صفاتش، اصل ایمان است و  ھا نامو بلکه شناخت خداوند با  باشد میت ایمان یتقو
 ایمان به این اصل بزرگ برمی گردد.

توضیح  یی دیگری که وجود داشت، براھا پس با توجه به این مطلب و انگیزه
ل از قرآن و سنت یبه ارائه دل یھر اسم یدست به قلم بردم و برا یالھ یکن یاسما

ز بن یخ عبدالعزیشن موضوع را به استاد علامه یم در ایھا پرداختم و سپس نوشته
تاب آوردم و آنچه را کن یشان تأیید نمود، در ایعبدالله عرضه داشتم؛ ھر آنچه را که ا

بر نود و  ین ترتیب شرحیرد، از متن برداشتم و بدکنداد یا ردش  ینظراش  ه دربارهک
 یالھ یح مختصر اسمایتاب به شرح و توضکن یشد. در ا یخدا، جمع آور یکنه نام ن

از، موضوع را بسط و ین یچند، از حد اختصار، گذشته و به اقتضا یپرداخته و در موارد
، از منابع یالھ یه بنده در شرح اسماکاست  یادآوریداده ام. قابل  یشتریشرح ب

ن از یچون ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم وھمچن یژه از آثار محققانیمورد اعتماد بو
اصر السعدی که بدون تردید یکی از علمایی بوده که شیخ عبدالرحمن بن ن یھا نوشته

 رده ام.کخداوند، مردم را از دانش او بھره مند کرده، استفاده 
 :باشد میر یتاب شامل مباحث زکن یا

 ی خداوند، توقیفی ھستند.ھا نام: بخش اول
 : ارکان ایمان به اسمای حسنی.بخش دوم

 شود. می : انواع آنچه خداوند با آن توصیفبخش سوم
                                           

 ۶۲ -۴۰و التوضیح و البیان لشجرۀ الایمان، سعدی ۳/۱۷نگا: مدارج السالکین، ابن قیم  -١
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 : دلالت سه گانه اسمای حسنی.بخش چھارم
 ی خدا.ھا نام: حقیقت الحاد در بخش پنجم
 : برشمردن و حفظ کردن اسمای حسنی اصل و اساس علم است.بخش ششم
 ی خدا، خوب و نیکو ھستند.ھا نام: ھمه بخش ھفتم

 اطلاقدیگر بر او  یی خدا، به تنھایی و نیز ھمراه با نامھا نام: برخی از بخش ھشتم
شوند؛ بلکه ھمراه با آنچه  نمی ی خدا به تنھایی بر او اطلاقھا نامشوند. برخی از  می

 گردند. می مقابل و مخالف آن است، بر خدا اطلاق
 نمایند. می ی نیک خداوند، بر چند صفت دلالتھا نام: برخی از بخش نھم

 فات به آنھا بری نیک خدا که ھمه اسماء و صھا نامان آن دسته از ی: در ببخش دھم
 گردد. می

 که اشتراکد دانست ینرو بایو صفات خدا مختص او ھستند. از ا ھا نام: بخش یازدھم
ه و ھمسان ی، شباند ده شدهینام ھا ن اسمیه تمام آنچه بدکست ین معنا نی، بدیاسم

 گر ھستند.یدیک
 : آنچه باید دانست...بخش دوازدھم
 ی نیک خدا.ھا نام: مراتب و مراحل برشمردن بخش سیزدھم

 ست.یخدا، مشخص ن یھا نام: تعداد بخش چھاردھم
ان کیفیت و یی نیک خداوند بدون نفی صفات، بدون بھا نام: شرح بخش پانزدھم

 گر.ید یزیا اسما و صفاتش با چیه خدا یآنھا و بدون تشب یچگونگ
 یکن یااز علما درباره اسمای  تاب را با اقوال و فتواھای عدهکن یبنده، مباحث ا

تاب كضوء ال في يحسنـاء االله الـشرح اسم«ان رسانده و نام این کتاب را یخدا به پا

ن مطالب را برایم میسر ی، جمع آوری الأ نھاده ام. به ھر حال خداوند )١(»ةالسنو
و وجود ھر  باشد میآنچه درست است، از توفیق و منت خداوند یگانه و منان  فرمود؛ لذا

شیطان است و خدا و پیامبرش از آن  یاز لغزش من و از سو تابکن یاشتباھی در ا
خواھم که این عمل را خالص به رضای خویش  می پاک ھستند. از خداوند متعال

بھشت شود.  یھا ] مترجم]، خواننده و ناشر به باغ  نگارنده،  یکیبگرداند تا سبب نزد
قرار دھد و آن را حجتی و نجاتمان  ین اثر را سبب رستگاریامیدوارم خداوند متعال، ا

                                           
 ما، این کتاب را تحت عنوان (شرح اسمای حسنی در پرتو قرآن و سنت) به فارسی برگرداندیم. -١
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خواھم که این کتاب را برای گردآورنده و  می ن از اویبر ضد ما نگرداند. ھمچن
د. بدون شک خداوند، بھترین کسی است که ید و سودمند نمای، مفاش خواننده
توان به او امیدوار  می گردد و بزرگوارترین ذاتی است که می از او درخواستھا  خواسته

. ما توانایی ھیچ کاری را نداریم باشد میبود؛ او، ما را کافی است و او، بھترین کارساز 
مان محمد یشوایو بر پاش  امبر برگزیدهیجز به کمک و توفیق او. درود خدا بر بنده و پ

 بن عبدالله، امین وحی الھی و درود بریاران، خاندان و پیروانشان تا روز قیامت.
 سعید بن علی بن وھف قحطانی

 ھـ .ق ۱۲/۷/۱۴۰۹شب شنبه 





 

 
 

 

 

 

 ی خدا توقیفی هستند.ها نام: بخش اول

ی خدا، توقیفی ھستند و عقل، مجالی در آن ندارد بنابراین باید به آنچه در ھا نام
ی خدا ھا نامتوان به  نمی ن اساسیبر اکتاب و سنت در این زمینه آمده، توقف کرد. 

سته ییی را که سزاوار و شاھا نامتواند  نمی ه عقلکا از آن کم کرد. چرایافزود و 
را خداوند ینه توقف نمود. زین زمید بر نصوص واردشده در ایابد. لذا بایخداست، در

مۡعَ ٱعِلۡمٌۚ إنَِّ  ۦوََ� َ�قۡفُ مَا ليَۡسَ لكََ بهِِ ﴿ فرماید می متعال ُ�ُّ  لۡفُؤَادَ ٱوَ  ۡ�ََ�َ ٱوَ  لسَّ
وَْ�ٰٓ�كَِ َ�نَ َ�نۡهُ مَۡ� 

ُ
از چیزی دنباله روی مکن که از آن «: یعنی .]۳۶[الإسراء:  ﴾٣٦وٗ�  ُٔ أ

گاھی ندار  .»گیرند می گمان چشم و گوش و دل، ھمه، مورد پرس و جوی از آن قرار بی ؛یآ

َ ﴿فرماید:  می و مَ رَّ�ِ مَا حَرَّ ۡ�مَ ٱمَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا َ�طَنَ وَ  لۡفََ�حِٰشَ ٱقلُۡ إِ�َّ  ۡ�َۡ�َ ٱوَ  ۡ�ِ
ِ  ۡ�َقِّ ٱبغَِۡ�ِ   ب

ْ ن �ُۡ�ُِ�وا
َ
ِ ٱوَأ لِۡ بهِِ  �َّ ن اسُلَۡ�نٰٗ  ۦمَا لمَۡ ُ�َ�ّ

َ
ْ  وَأ ِ ٱ َ�َ  َ�قُولوُا مَا َ�  �َّ

رده است؛ چه کبگو: خداوند، کارھای نابھنجار را حرام «: یعنی .]۳۳[الأعراف:  ﴾٣٣َ�عۡلَمُونَ 
که آشکارا انجام شود و ظاھر گردد و چه آن عملی که پوشیده انجام گیرد و  یآن عمل زشت

ز بزھکاری و ستمگری را که به ھیچ وجه درست نیست و اینکه چیزی را یپنھان ماند و ن
مبنی بر حقانیت آن در دست باشد و ه دلیل و برھانی از سوی خدا کآن بی شریک خدا کنید

 .»دانید نمی اینکه به دروغ از زبان خدا چیزی بیان دارید که
نطور نامیدن خدا به آنچه که خود را به آن نام ننھاده یا انکار آنچه که خود را یھم

ن باید در این زمینه ادب را یدر حق خداوند متعال است. بنابرا یبدان نامیده، جرم بزرگ
 .)١(د و به آنچه که در قرآن و سنت آمده، بسنده نمودرعایت کر

                                           
و نگا:  ۱۳از شیخ محمد بن صالح عثیمین، ص  »اسمائه الحسنیمثلی في صفات االله و ـالقواعد ال« -١

 .۱/۱۶۲بدائع الفوائد از ابن قیم 



 

 
 

 

 

 

 : بخش دوم
 ارکان ایمان به اسمای حسنی

 ارکان ایمان به اسمای حسنی، عبارتند از:
 ایمان داشتن به اسم. -۱
 .کند می که اسم، بر آن دلالت یمیو مفاھ یایمان آوردن به معان -۲
 پیامدھای وابسته به اسم.باور داشتن به  -۳

ن ما، ایمان داریم که خداوند، مھربان است و چنان رحمتی دارد که ھمه چیز یبنابرا
نماید و قدیر (توانا)است و بر ھر چیزی  می را در بر گرفته است. او، بر بندگانش رحم

 .)١(آمرزد می توانایی دارد. غفور (آمرزنده) است و بندگانش را

                                           
 .۲۷از عبدالعزیز سلمان ص  ةالواسطی ةشرح العقید ةالاصولی ةمختصر الاجوب -١



 

 
 

 

 

 

 :بخش سوم
 شود می اقسام آنچه خداوند به آن توصیف

 چند نوع ھستند: یگوید: صفات الھ می /ابن رقیم 
 : آنچه به خود ذات برمی گردد؛ مانند اینکه بگویی: ذات، موجود و شیء.اول
(توانا) و سمیع : آنچه به صفات معنوی برمی گردد؛ مانند علیم (دانا)، قدیر دوم
 (شنوا).

 سوم: آنچه به افعالش برمی گردد؛ مانند خالق (آفریننده) و رزاق (روزی دھنده).
گردد و دارا بودن آن، ثبوت و وجود را  می چھارم:آنچه به تنزیه و تقدیس محض بر

 در بر دارد. زیرا در عدم محض، کمالی وجود ندارد. مانند قدوس و سلام.
و آن، اسمی است که بر چند صفت  اند مردم، آن را ذکر نکرده پنجم: آنچه که بیشتر

نماید و  می نماید و مختص صفت مشخصی نیست؛ بلکه بر معنای آن دلالت می دلالت
 ؛ مانند مجید، عظیم و صمد.کند مین تنھا بر یک معنی دلالت

ن یمجید کسی است که دارای صفات متعددی از کمال باشد. کلمه مجید، ھمه ا
مال را در خود دارد. زیرا این کلمه، مفھموم گستردگی و فراوانی و کم یو مفاھ یمعان

روغن : «یعنی مرخ)ـ(استمجد الگویند:  می فزونی را در خود گنجانده است. مانند اینکه

 ».دیشتر را از علف خوب خوران: «یعنی علفاً) ة(أمجد الناقا ی». دیرا خوب به بدن مال

که به خاطر بزرگی و  .]۱۵[البروج:  ﴾١٥لمَۡجِيدُ ٱ لۡعَرۡشِ ٱذُو ﴿ ن استیھمچن
 .)١(شود می گستردگی و شرافت عرش، به آن عرش مجید گفته

                                           
در تفسیرش می گوید: در مجید دو قرائت است: یکی رفع که در این حالت صفت  /ابن کثیر  -١

باشد.  م به کسره و در این حالت ، صفت عرش است و ھر دو معنی، درست میرب می باشد و دو
۴/۴۹۷. 
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إنك «شود:  می ه گفتهکزآمده است؛ آنجا ین ج ن واژه، در درود بر رسول خدایا
این است که درود فراوان و عطای وافر الھی  ج امبری. منظور از درود بر پ»حميد �يد

رود که این مفھوم را در بر داشته باشد.  یارمکدر متن درود بای  لمهکنرویبر او باد. از ا

بارخدایا! مرا «یعنی:  »ميأنت الغفور الرح كإن ا� اغفر لي«گویی:  می چنانچه در دعا

 .»گمان تو آمرزنده و مھربان ھستی بی بیامرز؛
أنت  كإن«، گفته شود: »ميانت الغفور الرح كإن« جای بهر در پایان دعا حال اگ

و صفات  ھا نامدعا، توسل به  یانیزیبا و مناسب نیست. زیرا بخش پا »�ع البصيالسم
رساند و خداوند، آن را  می یی است که انسان را به خداھا وسیله ینتر نزدیکخداوند و از 

بیش از ھمه چیز دوست دارد. و نیز از ھمین مورد است آنچه در مسند احمد و ترمذی 

ھمواره و ھمیشه به این ذکر «یعنی:  )١(»رامكالاو جلالـا ذا اليألظوا ب« ه:کروایت شده 

 .»»رامكجلال والاـا ذا الي« پایبند باشید:
 كبأن ل كأسأل ا� إ�«: باشد مین دست یز از ھمیل آمده نیذ یآنچه در دعا

: یعنی )٢(»رامكالإو جلالـا ذا اليالأرض و ع السمواتيمنان بدـحمد لا � إلا أنت الـال
جز تو نیست، احسان  یخوانم به اینکه ستایش تو راست، ھیچ معبود بحق می ا! تو رایبارخدا«

 .»!و شکوه صاحب بزرگیای  یو زمین ھست ھا آسمانکننده و آفریننده 
ز خواندن خداوند با یش او و نین دعا، خواندن خدا با توسل به حمد و ستایدر ا

 باشد میکننده اس، ھمراه  جز او نیست و او، احسان یتوسل به اینکه ھیچ معبود بحق
وه دعا یو صفات خداوند توسل شده است. این ش ھا نامن سان در این دعا به یو بد

را به دنبال  یرش الھیین روش برای اجابت دعاست و پذتر ردن، بھترین و شایستهک
ن یم.ایگذرا نمودای  ه ما، به آن اشارهکد است یتوح یاز درھا ین دریدارد. ھمچن

 عطا فرموده است. ینشین بیه خداوند، به او چنکگشوده شده  یسک یدرب برا
که م ینک می ن باره دنبالیم و موضوع را در ایگرد می اینک به اصل مطلب بر

(بزرگ)  ميعظی توصیف شده که صفات متعددی را دربر دارد. پس یھا خداوند، به اسم
است که  یز سرور والامقامیکسی است که دارای صفات زیادی از کمال باشد. صمد ن

                                           
 ۳/۱۷۲و ن.ک: صحیح الترمذی  ۴/۱۷۷و احمد  ۵/۵۳۹ترمذی  -١
 ).۲/۳۲۹اھل سنن، این حدیث را روایت کرده اند؛ نگا: صحیح ابن ماجه ( -٢



 ١٩   شود بخش سوم: اقسام آنچه خداوند به آن توصیف می

 

گوید:  می س کنند. ابن عباس یلات، تنھا به او روکازھا و دفع مصائب ومشیبرای رفع ن
 ادت و سروری قرار دارد.صمد یعنی سروری که در نھایت سی

س بالاتر از او نیست. زجاج نیز کچییعنی کسی که ھ صمدگوید:  می س عکرمه
ه ھمه، برای رفع نیازھای خود به او ک یین سرور و آقایگفته است: صمد یعنی والاتر

 روی آورند.
د: اھل لغت در این اختلافی ندارند که صمد یعنی سروری که یگو می ابن انباری

 آورند. می برتر از او کسی نیست و مردم در نیازھا و کارھایشان به او روی بالاتر و
رنده و اراده یتصمیم گ ینماید؛ زیرا به معنا می ن واژه و مصدر آن بر ھمین دلالتیا

نمایند و تمام صفات سیادت و سروری را در خود  می است که مردم قصد او راای  نندهک
 ن معنا را دارد:یز ھمینن واژه در اصل زبان عرب یدارد. ا

 اسـد ي بنـيربخ ير النـاعـكالا ب
 

 د الصمديبالسوربوع يبعمرو بن  
 

مرگ نابھنگام، عمرو بن یربوع را که بزرگ بنی اسد و سرور و آقای والامقام آنـان «
 ».است، درنوردید

 به سوی او ینامند که ھمه، رو می ، اشراف و سران خود را از آن جھت صمدھا عرب
 کنند و صفات سروری و ریاست، در او وجود دارد. می

ششم: صفتی است که از اقتران و در کنار ھم قرار گرفتن دو اسم یا دو صفت به 
 آید و مفھمومی غیر از مفھوم جداگانه ھر یک از کلمات دارد. می وجود

 ديمجـد اليحمـال(بخشنده توانا) و  ريالعفو القد(توانگر ستوده)؛  ديحمـال يالغنمانند 
، اند یی که در قرآن ھمراه یکدیگر ذکر شدهھا نامو  ھا (ستوده بزرگوار). تمام صفت

و  باشد مید نیز صفت کمال یھمین گونه ھستند؛ پس غنی، صفت کمال است و حم
) با ستودگی (حمد)، کمالی دیگر است. از اینرو خداوند یجمع شدن غنا (توانگر

یش قرار گرفته و ھم به خاطر ستوده بودنش، متعال، ھم به خاطر توانگریش مورد ستا
 .گیرد میو با اجتماع حمد و غنی، بار دیگر مورد ستایش قرار  باشد میمورد ستایش 

(توانای باحکمت). بنابراین  مكيز الحيالعزو(بخشنده توانا)  ريالعفو القدو ھمچنین 
سلبی محض از ست. اما صفات ھا در این مطلب بیندیش که از بھترین معارف و دانستی

که یگانه  (احد)روند مگر اینکه متضمن ثبوت باشند. مانند  نمی اوصاف خداوند بشمار
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که متضمن پاک بودن او از ھر  (سلام)بودن او را در ربوبیت و الوھیت در بر دارد و 
. ھمچنین نفی کردن چیزی از او، بدین خاطر است که باشد میمالش کنقص متضاد با 

خُذُهُ ﴿ فرماید: می لأ در بردارد؛ مانند اینکه خداونداثبات مفھمومی را 
ۡ
 وََ�  سِنَةٞ  ۥَ� تأَ

 .»گیرد میاو را ھیچ چرت و خوابی، ن«: یعنی .]۲۵۵[البقرة:  ﴾نوَۡمٞ 
چون بیانگر کمال حیات و پایداری خداوند است. و ھمچنین فرموده خداوند متعال 

نَا وَمَا﴿که:  و ھیچگونه درماندگی و خستگی به ما «: یعنی .]۳۸[ق:  ﴾لُّغُوبٖ  مِن مَسَّ

 .»نرسیده است
دھد. ھمچنین این فرموده الھی  می این آیه نیز کمال قدرت خداوند متعال را نشان

�ٖ ِ� ﴿که:  ّ�كَِ مِن مِّثۡقَالِ ذَرَّ �ضِ ٱوَمَا َ�عۡزُبُ عَن رَّ
َ
مَاءِٓ ٱوََ� ِ�  ۡ� : یعنی .]۶۱ونس: ی[ ﴾لسَّ

 .»ماند نمی زمین و آسمان از پروردگار تو پنھانو ھیچ چیز کوچکی در «

گاھی خدا را در بر دارد و ھمچنین گفته خداوندین آیا لمَۡ يَِ�ۡ ﴿که:  لأ ه، کمال آ
 .»نزاده و زاده نشده است«: یعنی .]۳[الإخلاص:  ﴾٣وَلمَۡ يوَُ�ۡ 

 نیازی است. بی این آیه، نشان دھنده کمال

﴿ ُ حَدُۢ  ۥوَلمَۡ يَُ�ن �َّ
َ
و کسی ھمتا و ھمگون او «عنی: ی .]۴[الإخلاص:  ﴾٤كُفُوًا أ

 .»باشد مین
و نظیر و ھمتایی  باشد میاین آیه، بیانگر اینست که او، در کمال خودش، یگانه 

 ندارد.

بَۡ�رُٰ ٱ�َّ تدُۡرُِ�هُ ﴿ھمچنین فرموده الھی که 
َ
، او ھا چشم«: یعنی .]۱۰۳[الأنعام:  ﴾ۡ�

 .»ابندی یرادرنم
که او،  کند می دھد و این نکته را بیان می ه، عظمت و بزرگی او را نشانین آیا

کلی در تمام مواردی ای  از آنست که بتوان او را احاطه کرد و این، قاعده تر بزرگ
 .)١(که با نفی چیزی، خودش را توصیف نموده است باشد می

                                           
 .۱۶۱ -۱/۱۵۹بدائع الفوائد  -١



 

 
 

 

 

 

 :بخش چهارم
 دلالت سه گانه اسمای حسنی

نمایند و از  می ی خدا، نیکند و ھمه، بر کمال مطلق و حمد مطلق دلالتھا نامتمام 
ی خدا، صفت، با اسم بودن منافاتی ندارد و ھا نامباشند. پس در  می صفات او مشتق

 ست و دلالت آن بر سه نوع است:یز با صفت در تضاد نیعلم بودن ن
 : وقتی اسم را با ھمه مدلول آن تفسیر کنیم.دلالت مطابقه
 : وقتی اسم را بر بعضی از مدلول آن تفسیر کنیم.دلالت تضمن
ه کم ینکاستدلال  یگرید یھا ناما یاسم، به صفات  یک: وقتی با وجود دلالت التزام

به صورت مطابقه بر رحمت  من)ـ(الرح لازمه ثبوت آن اسم ھستند. پس به عنوان مثال
نماید؛  می نماید و به صورت تضمنی بر یکی از آن دو دلالت می و ذات خداوند دلالت

مانند: حیات، علم، اراده و قدرت و امثال آن  یچون در ضمن آن داخل است و بر صفات
 افتین صفات، یه رحمت، جز با ثبوت اک. چراکند می به صورت التزامی دلالت

 قسمت آخر به قوت فکر و تأمل نیاز دارد و اھل علم درباره آن با ھم فرق گردد. ینم
کنند. راه شناخت آنھا، این است که وقتی کلمه و مفھوم آن را به خوبی فھمیدی،  می

پس در آنچه که لازمه این کلمه است، بیندیش. رعایت این قاعده در تمام اصول شرعی 
 .)١(دلالت آن، حجت ھستند؛ چون معصوم و محکمندرساند و ھر سه  می به تو فایده

                                           
 .۱۳۲عبدالرحمن بن ناصر سعدی ص توضیح الکافیة الشافیة  -١



 

 
 

 

 

 

 :بخش پنجم
 ی خدای متعالها نامحقیقت الحاد در 

ن صورت که یحقیقت الحاد در اسمای خدا، انحراف از تفسیر درست آن است؛ بد
مخلوق، مشارکتی در آن اثبات گردد ھمچنانکه مشرکین برای معبودان خود  یکبرای 

یی برگرفتند. مانند اینکه لات را از اله ھا ناماز صفات خداوند که تنھا سزاوار اوست، 
یشان را بدان، نام نھادند و عزی را از عزیز و منات را از منان ھا گرفته و یکی از بت

بدان نامگذاری کردند. ھر مشرکی که دست به دامان یشان را ھا گرفتند و یکی از بت
شود، برای معبود خود از صفات ربوبیت و الوھیت، اسم و صفتی برگرفته  می مخلوقی

 که پرستش آن معبود را برایش مجاز قرار دھد.

 باشند. آنھا، می وحدة الوجودملحدان، گروھی ھستند که معتقد به  ینتر بزرگ
ق است. لذا ھر اسم پسندیده یا ناپسندی، نزد آنان بر گویند: خالق، عین مخلو می

گویند. ھمچنین  می پاک و منزه است خداوند از آنچه آنھا یشود. بس می خداوند اطلاق
ه ییی که حقیقتی ندارند، الحاد است؛ آنگونه که جھمھا نفی صفات خداوند و اثبات اسم

 .اند آنان کرده یھا و شاخه
شود؛ بدین شکل که وجود  می کلی اسماء و صفات انجامھمینطور الحاد، با انکار 

ن سان ملحدان، از یی فلاسفه چنین کردند. بدھا خداوند انکار گردد. آنطور که زندیق
 .)١(راه راست منحرف شده، راه جھنم را در پیش گرفتند

ِ ﴿فرماید:  می گوید: خداوند متعال می /ابن قیم  سۡمَاءُٓ ٱوَِ�َّ
َ
بهَِاۖ  دۡعُوهُ ٱفَ  ۡ�ُسَۡ�ٰ ٱ ۡ�

ِينَ ٱوَذَرُواْ  سَۡ�ٰٓ�هِِ  �َّ
َ
: یعنی .]۱۸۰[الأعراف:  ﴾١٨٠سَيُجۡزَوۡنَ مَا َ�نوُاْ َ�عۡمَلوُنَ  ۚۦ يلُۡحِدُونَ ِ�ٓ أ

ی خدا به ھا نامبخوانید و کسانی را که در  ھا نامست، او را بدان ھا نامخدا، دارای زیباترین «

                                           
 .۳۳مرجع سابق، ص  -١



 ٢٣   های خدای متعال بخش پنجم: حقیقت در الهاد نام

 

 .»آنان، کیفر کار خود را خواھند دیدیارند، رھا کنید؛  می تحریف دست
ی خدا، یعنی عدول و تجاوز از آنھا، تأویل آنھا و ارائه شرح و تفسیری ھا نامالحاد در 

که از حقیقت ثابت شده برای آنھا منحرف شده باشد. ای  از حقایق و معانی اسماء بگونه
الحاد از لحد  الحاد، از میل و به چپ و راست رفتن و منحرف شدن، گرفته شده است؛

که از وسط، دور گشته و در یک گوشه  باشد میاست که به معنی شکاف و کناره قبر 
 ایجاد و کنده شده است.

ملحد در دین، یعنی کسی که از حق دور شده و به باطل روی آورده است. 
گوید: ملحد یعنی کسی که از حق دور شده و در آن چیزی داخل نموده  می سکیت ابن

نیست. و ملتحد یعنی کسی که به سوی چیزی متمایل گشته و پناه برده که از آن 

و «: یعنی .]۲۷ھف: ک[ال ﴾امُلۡتَحَدٗ  ۦوَلنَ َ�ِدَ مِن دُونهِِ ﴿فرماید:  می است. خداوند متعال

 .»ھرگز پناھی جز او نخواھی یافت
به یابی که به سوی او متمایل شوی،  نمی ه کسی راکن قرار است یه، از ایمفھوم آ

سوی او فرار کنی، به او پناه ببری و نزد او تضرع و زاری نمایی و دیگران را رھا کنی و 

فلانی به سوی فلانی «یعنی:  »فلان إلتحد فلان إلي«گویند:  می ھا به او بگروی. عرب
 ی خدا، چند نوع است:ھا نامبنابراین باید بدانیم که الحاد در ». گرایش یافت

ی خدا نامگذاری شوند؛ مانند اینکه مشرکین لات را از اله و ھا منابا  ھا یکی اینکه بت
ی خود را به آن نامگذاری کردند و بت را اله و خدا ھا عزی را از عزیز گرفته، بت

ی خدا را بر ھا نامی الھی است و آنان ھا نامنامیدند. این الحاد و منحرف کردن حقیقت 
 و معبودان باطل خود گذاشتند. ھا بت

میدن خدا به چیزی که شایسته شکوه و عظمت او نیست. مانند اینکه دوم: نا
فاعله بالطبع  مسیحیان او را پدر نامیدند و فلاسفه او را موجب به ذات خودش یا علت

 اند. و امثال آن نامیده
یی که او از آن منزه و پاک است. ھا و کمبود ھا و سوم: توصیف خداوند به نقص

یھودیان که گفت: خداوند، فقیر است. یا اینکه گفتند: او، پس مانند گفته پلیدترین فرد 
یش را آفرید، استراحت کرد و یا این گفته یھودیان که دست خدا بسته ھا از آنکه آفریده

ِ ٱيدَُ  ۡ�هَُودُ ٱوَقاَلتَِ ﴿د: یفرما می است؛ چنانچه خداوند متعال، يدِۡيهِمۡ  �َّ
َ
مَغۡلوُلةٌَۚ غُلَّتۡ �

 ْۘ ْ بمَِا قاَلوُا ھودیان، گفتند: دست خدا بسته است.. «یعنی:  .]۶۴[المائدة:  ﴾وَلعُنُِوا
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 .»گویند نفرینشان باد می شان بسته باد و به سبب آنچهھای دست
 و پیروانشان که ھا چھارم: نفی معانی اسماء و انکار حقیقت آن؛ مانند گفته جھمی

یی ھستند که مشتمل بر صفات و معانی ھا ی خداوند فقط کلمهھا نامگویند:  می

 ميالرح(زنده) و  يح(بینا) و  يربص(شنوا)  عيسمستند؛ پس آنھا بر خداوند، اسم ین

 کنند و در عین حال می (اراده کننده) را اطلاق ديمرـال(گوینده) و  لمكمت(مھربان)، 
 ندارد که انجام دھد.ای  ینایی و کلام و ارادهگویند: خداوند حیات و شنوایی و ب می

الحاد در اسمای خداست و  ینتر بزرگاز نظر عقل، شریعت، لغت و فطرت، این، 
ی خدا را بر معبودان خود گذاشتند و ھا نامان، ک. مشرباشد میبرخلاف الحاد مشرکین 

نموده و انکار ، صفات کمال خدا را نفی ھا آنھا را به صفات خدا متصف کردند و این
روانشان، در این یه و پی. جھماند ی خدا الحاد کردهھا نام؛ پس ھر دو گروه در اند کرده

کنند و برخی در الحادشان، میانه رو  می الحاد با ھمدیگر تفاوت دارند؛ برخی غلو
 ھستند. در ھر حال ھمه آنھا منحرفند.

یا پیامبرش، او را بدان را که خداوند، خودش را به آن توصیف نموده  یھرکس، صفت
وصف کرده، انکار کند، در آن صفت، منحرف و دچار الحاد شده است. خواه آن 

 انحراف، کم باشد یا زیاد.
پنجم: تشبیه دادن صفات خدا به صفات آفریدگانش. به راستی که خداوند از آنچه 

پاک و برتر است. این الحاد، برخلاف الحاد معطّله  یگویند، بس می تشبیه دھندگان
است. زیرا معطله (منکران اسماء و صفات) صفت کمال خدا را انکار کردند و آن را به 

دند و راه الحاد را در پیش ملح ھا یش تشبیه دادند. البته ھمه اینھا صفات آفریده
 اند. گرفته

بر سنت و شیوه او ھستند، از ھمه خداوند متعال، پیروان و وارثان پیامبرش را که 
پاک قرار داده است؛ بدین سان آنھا، خداوند را جز به آنچه که او خودش را به آن  ھا این

توصیف نموده، متصف نکرده و صفات او را انکار ننموده و صفاتش را به صفات 
نازل شده، نه در کلمات آن منحرف  ج و از آنچه بر پیامبر اند یش تشبیه ندادهھا آفریده

. بلکه اسماء و صفات را برای او ثابت اند شده و نه در معانی آن دچار انحراف گشته
. پس اثبات آنھا از تشبیه بدور و پاک اند کرده و مشابھت با مخلوقات را از او نفی نموده

ن اھل حق، مانند است، ھمچنانکه در تنزیه خداوند، از انکار صفات بدور ھستند. بنابرای
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باشند که صفات را  نمی پرستند یا ھمانند کسی می ه نیستند که گویا بتی رایاھل تشب
 پرستد. می ستی و عدم راینماید که انکار فقط ن می چنان انکار

 ھا ؛ ھمانطور که مسلماناند مذاھب، راه میانه را در پیش گرفته درمیاناھل سنت 
ی معرفت و شناخت اھل سنت از درخت ھا ند. چراغ، راه میانه را دارھا ملت درمیان

. کند می و نورافشانی گیرد میمبارک زیتونی که به شرق و غرب وابسته نیست، پرتو 
 شود و پیرامون را منور می آنکه آتشی به آن برسد، روشن بی روغن این چراغ،

ه سوی گرداند؛ نوری است بر بالای نوری دیگر؛ خداوند، ھرکس را که بخواھد، ب می
خواھیم که ما را به سوی نور خود رھنمون  می نماید. لذا از خداوند می نورش ھدایت

گردد و راه رسیدن به خشنودیش و پیروی از پیامبرش را برای ما آسان و ھموار نماید؛ 
 .)١(نماید می او نزدیک است و دعا را اجابت

                                           
. وی، بیست فایده در مورد اسمای ۱۷۰ -۱/۱۶۹با اندکی تصرف  / بدائع الفوائد از ابن قیم  -١

حسنی ذکر نموده و در پایان گفته است: این بیست فایده به قاعده ای اضافه می شود که در آغاز 
شود، بیان نمودیم. لذا باید این اصول را بشناسی و  می و در بحث آنچه خداوند، به آن توصیف

رعایت کنی تا در صورت برخورداری از قلبی فھیم و زبانی گویا، اسمای حسنی را در محل 
شایسته ای که یافتی، شرح دھی و در غیر این صورت، سکوت کنی که این برای تو بھتر است. 

ی رسد و فراتر از تعبیری می باشد که بر زبان از چیزی است که به ذھن م تر بزرگزیرا خداوند، 
 ).۱۷۰ -۱/۱۵۹می آید.. این مبحث را بنگرید در: بدائع الفوائد (



 

 
 

 

 

 

 :بخش ششم
 برشمردن و حفظ کردن اسمای حسنی، اساس علم است

گاھی یافتن از ھر دانستنی و  برشمردن اسمای حسنی و دانستن آنھا، اساس آ
یا دستورات خداوند، پی بردن به آن ھا  دانشی است؛ زیرا داشتن دانش نسبت به آفریده

گاھی یافتن از آن چیزی چیزی است که خدا، خلق  که خداوند، آن  باشد مینموده یا آ
 را مشروع نموده و وضع کرده است.

ات اسمای یی خدا ھستند و خلق و امر، جزو مقتضھا ناممنبع آفرینش و فرمان، 
و تمام اوامر  گیرد میی خدا سرچشمه ھا نامباشند. پس امر و فرمان، ھمه از  می خدا
بندگان بیرون نیستند و بر اساس مھرورزی و مھربانی با بنده ، خوبند و از منافع یالھ

و خداوند، با اوامر و نواھی خویش که مایه به کمال رسیدن بندگان  اند انجام شده
، نسبت به آنان احسان نموده است؛ زیرا منبع اوامر و نواھی او، اسمای حسنی باشد می

دالت، حکمت، مصلحت و از کارھای خدا، از دایره دادگری، ع یکچیھستند و ھ
. از گیرد میمھربانی بیرون نیست. چون کارھای خداوند از اسمای حسنی سرچشمه 

 و بیھودگی وجود ندارد و او، مخلوقاتش را یاینرو در آفرینش خداوند، خلل و ناھماھنگ
ھدف و بیھوده نیافریده است. چنانچه ھر موجودی را که او به وجود آورده، وجود  بی

ر را تابع وجود او نموده است. بدین ترتیب پس از آنکه آفریننده، به چیزی چیزھای دیگ
. ھمچنین دانستن اسمای حسنی، اند موجودیت بخشیده، توابع آن نیز پدیدار شده

گاھی یافتن از سایر علوم و دانستنی  ست.ھا آ
ی خداوند و بر شمردن آن، اساس و پایه سایر علوم و ھا نامبه عبارتی دانستن 

ی او را برشمارد و فرا ھا نام. بنابراین ھرکس، آنگونه که باید و شاید، باشد می ھا تنیدانس
دست یافته است. زیرا برشمردن و حفظ کردن  ھا بگیرد، در حقیقت به تمام دانستنی

از مقتضیات اسمای ھا  ی خدا، اصل و پایه ھر علم و دانشی است. چون دانستهھا نام
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باشند. در این بیندیش که آفرینش و فرمان، برخاسته  یم حسنی ھستند و بدان مرتبط
باشند و از آنجا که آفرینش و فرمان، از منبع علم و حکمت  می از علم و حکمت خدا

شود. چون  نمی مشاھده یگیرند، از اینرو در آنھا ھیچ کاستی و نقص می سرچشمه
ه است و یا به خاطر وجود خلل و کاستی در فرمان یا عمل بنده، یا به خاطر نادانی بند

حکمتی او. اما پروردگار متعال، دانای حکیم است؛ پس در کار یا  بی عدم فرزانگی و
 .)١(فرمان او خلل و ناسازگاری و تضادی وجود ندارد

                                           
 .۱/۱۶۳بدائع الفوائد ابن قیم  -١



 

 
 

 

 

 

 ی خدا همه نیکو هستندها نام: بخش هفتم

آنھا، چنان اسمی وجود ندارد که نیکو  درمیانی خدا، ھمه نیکو ھستند و ھا نام
 نباشد. پیشتر بیان کردیم که برخی از اسمای خداوند، به اعتبار فعل، بر او اطلاق

 تيممـال(زنده کننده)  ييمحـال(روزی دھنده)،  رازق(آفریننده)،  خالقشوند؛ مانند  می
 میراند). می (کسی که

باشند و  می رسیم که تمام کارھای او، خیر و خوبی محض می بنابراین به این نتیجه
شری در آن نیست؛ چون اگر خداوند، بدی و شری را انجام دھد، از این کار، اسمی 

ی او نیکو نخواھند بود و این، درست نیست. ھا نامشود و بدین ترتیب تمام  می درست
توان شر را در صفات او  نمی به او شر و بدی را نسبت داد؛ ھمانگونه که توان نمی پس

چ جایی ندارد و شر یگنجاند و یا به ذات او نسبت داد. ھمچنین در کارھایش، شر، ھ
گردد؛  می شود و نه او بدان توصیف می (زشتی و بدی) نه به کارھای او نسبت داده

یش ھا شود و از ناحیه برخی آفریده می داریش پدیھا رد آفریدهکبلکه شر در آثار و عمل
 گردد. می نمایان

؛ به عبارتی آفرینش بدی، به معنای ارتکاب بدی نیست. کند می فعل با مفعول، فرق
ه آن کگردد، نه به کسی  می شود که آن را مرتکب می چراکه شر، به کسی نسبت داده

 را آفریده است.
مانده است. از اینرو آنھا، در این موضوع این نکته، بر بسیاری از متکلمین پنھان 

اند. البته  شان در این راستا به گمراھی رفتهیھا شده و اندیشه یادیز یھا دچار لغزش
، ھدایت اند خداوند، اھل حق را به خواست خویش در آنچه آنان در آن اختلاف ورزیده

 .)١(دکن می کرده است و خداوند، ھر کس را که بخواھد، به راه راست ھدایت

                                           
 .۱/۱۶۳بدائع الفوائد ابن قیم  -١



 

 
 

 

 

 

 :بخش هشتم
شوند و برخی  می ی خدا به تنهایی بر او اطلاقها نامبرخی از 

گردند؛ بلکه  نمی همراهِ نامی دیگر؛ برخی هم به تنهایی بر او اطلاق
 شوند می متضاد خود بر او اطلاق همراه اسم مقابل و

شوند و اغلب  می ھمراه اسمی دیگر بر او اطلاقی خدا، به تنھایی یا ھا نامبرخی از 
 ، چنین ھستند.ھا نام

(باحکمت)،  مكيح(توانا) و  زيعز(بینا)،  يربص(شنوا)،  عيسم(توانا)،  ريقدپس 
ی دیگر؛ ھا نامشوند و ھم ھمراه  می یی ھستند که ھم به تنھایی بر خداوند اطلاقھا نام

(ای  ميا رحيا غفور يبردبار)، ای  توانا و (ای ميا حليز يا عزيگویی:  می مانند اینکه
را به  ھا نامتوانی این  می مھربان). ھمچنین در ستایش و توصیف خداوندای  آمرزنده،

ھستند که به  ھا نامتنھایی ذکر کنی یا ھر یک را با اسمی دیگر جمع نمایی. برخی از 
گردند.  می وند اطلاقشوند، بلکه ھمراه اسم مخالف آن بر خدا نمی تنھایی بر او اطلاق

(انتقام گیرنده). پس  منتقم(زیان دھنده) و  ضار(منع کننده، و ندھنده) و  مانعمانند 

ننده) ک(منع  مانعبدون ذکر اسم مخالف آن گفته شود و  ھا نامجایز نیست که این 

 نافع(زیان دھنده) به ھمراه  ضارشود و  می (دھنده و بخشنده) اطلاق يمعطھمراه با 

(دھنده و ندھنده) است و  انعـمـال يمعطـالشود. پس خداوند  می (سوددھنده) ذکر

(انتقام گیرنده  منتقم العفوـالو  باشد می(سود دھنده زیان دھنده)  الضار النافع

 (عزت دھنده خوار کننده) است. مذلـمعز الـالبخشنده)و 
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مخالف آن است، ذکر با اسمی که  ھا زیرا کمال در این است که ھر یک از این اسم
دھد و  می و تنھا اوست که باشد میشود؛ چراکه او، در ربوبیت و تدبیر خلق، یگانه 

. و اما گیرد میبخشد و انتقام  می رساند و می دھد و زیان می و سود کند می محروم
اینکه، او فقط به ندادن و انتقام گرفتن و زیان رساندن توصیف شود، درست نیست. 

که جدا کردن اجزای ای  گیرند؛ بگونه می یک اسم قرار جای بهی مرکب، ھا نامپس این 
باشند.  می یک اسم جای به، گرچه متعدد باشند، ھا آن از ھم ناممکن است و این

. اند مگر اینکه ھمراه یکدیگر آمده اند بنابراین به تنھایی نیامده و بر خداوند اطلاق نشده

(ای زیان دھنده)  ا ضاري(ای ذلیل کننده)،  ا مذليگویی: از اینرو باید دانست که اگر ب

 ای نکرده(ای منع کننده و ندھنده) و اینھا را به زبان بیاوری، خداوند را ستایش  ا مانعي

 (يا معز يا مذل).: یی. مثلاً بگو)١(ینکر کز دیرا ن یکه اسم مخالف ھر کمگر آن

                                           
 .۱/۱۶۷تعالی  / بدائع الفوائد ابن قیم  -١



 

 
 

 

 

 

 :بخش نهم
 نمایند. می برخی از اسمای حسنی بر چند صفت دلالت

 ی نیک خداوند، بر چند صفت دلالتھا نامگوید: برخی از  می /امام ابن قیم 
ھر اسم بر ؛ ھمانطور که گیرد میھمه آن صفات را در بر  ییھا نمایند. چنین اسم می

 .صمد، و ديجـم(بزرگ) و  ميعظنماید. مانند  می صفتی که دارد، دلالت

در روایتی که ابن ابی حاتم در تفسیرش نقل نموده، گفته است:  س ابن عباس
صمد یعنی سرور و آقایی که در سروری خود، کامل است و شرافتمندی که در 

 .باشد میشرافتش کامل 
امل است؛ حلیم، کسی که در حلم و بردباریش عظیم، کسی که در عظمت خود، ک

؛ حکیم، باشد میبه کمال رسیده است و علیم، یعنی دانایی که در داناییش کامل 
 کامل است.اش  که در حکمت و فرزانگیای  مت و فرزانهکباح

؛ او، خداوند سبحان باشد میاو، کسی است که در انواع شرافت و سیادت خود کامل 
. او، ھمتایی ندارد و ھیچ باشد میو شایسته کسی جز او ن است؛ این، صفت اوست

 چیزی مانند او نیست؛ پاک است خداوند یگانه و قھار.
این نکته، بر بسیاری از کسانی که در تفسیر اسمای حسنی به کلام روی آورده و به 

گاھااند آن پرداخته نه ، پنھان مانده است. آنھا، اسم را بدون معنی آن تفسیر کرده و ناآ
گاھی نداشته باشد، حق اسم اند آن را ناقص نموده . پس ھرکس، بطور کامل از این آ

 .)١(اعظم را کاملا ادا نکرده و معنی آن را تلف و ضایع نموده است؛ پس در آن بیندیش

                                           
 الریاض الحدیثۀ با اندکی تصرف. نشر مکتبة ۱/۱۶۸ / بدائع الفوائد امام ابن قیم  -١



 

 
 

 

 

 

 :بخش دهم
که همه اسماء و صفات به آن برمی  یآن دسته از اسمای حسن

 گردد

شکل،  ینتر کاملگوید: بدان که این سوره به  می در تفسیر سوره فاتحه /ابن قیم 
مطالب عالی و مھم را در بر دارد. این سوره، مشتمل بر شناساندن معبود تبارک و 
تعالی با سه نام است که مرجع اسمای حسنی و صفات ھستند و اسماء و صفات، بر 

 .منـالرحو: الله، الرب د اززنند؛ آن سه اسم عبارتن می محور آن دور

، مبنی بر ﴾إيَِّاكَ َ�عۡبُدُ ﴿دارد؛ می سوره فاتحه، الوھیت و ربوبیت و رحمت را بیان

، مبنی بر ربوبیت است و طلب ھدایت و رھیابی به راه ﴾�يَّاكَ �سَۡتعَِ�ُ ﴿الوھیت و 
او در . حمد، این سه امور را در بردارد؛ پس باشد میراست، مبنی بر صفت رحمت 

الوھیت و ربوبیت و رحمتش، ستوده است و ستایش و بزرگی، دو کمال او ھستند. 
 سوره فاتحه اثبات اصل نبوت را از چند جھت در بر دارد:

پروردگار جھانیان است. پس  یعنی، ﴾لَۡ�لٰمَِ�َ ٱرَبِّ ﴿یکی اینکه خداوند،  -۱
د و آن چیزی را که یھدف رھا نما بی سزاوار او نیست که بندگانش را بیھوده و

در این جھان و در آخرت برایشان مفید یا مضر است، به آنان معرفی نکند؛ در 
و به معنای نسبت دادن چیزی  باشد میغیر این صورت، این، نقص در ربوبیت 

به خداوند است که شایسته او نیست. ھرکس چیزی را به خداوند نسبت دھد 
 د و شاید ندانسته است.که سزاوار او نیست، قدر خداوند را بای

توان به اصل نبوت پی برد؛ چراکه اللـه یعنـی خداونـدی کـه  می )اللهاز اسم ( -۲
شود و بندگان برای دانستن روش عبادتش راھی جز رھنمودھـای  می پرستش

 و السلام ندارند. ةپیامبران خدا علیھم الصلو
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 خدا، ایـن را توان به اصل نبوت پی برد؛ زیرا رحمت می ) نیزالرحمنو از اسم ( -۳
ھدف رھا کند و چیزی را به آنھا نشان ندھـد کـه  بی پذیرد که بندگانش را نمی

) را ادا الـرحمنتوانند به کمال برسند. پس ھرکس، حـق اسـم ( می بوسیله آن
را از  ھـا ابد که این اسم، فرستادن پیامبران و فرو فرسـتادن کتابی یکند، درم

. داند میضروری تر ھا  و بیرون آوردن دانهن ھا نازل کردن باران و رویاندن گیا
و  ھـا زیرا به اقتضای رحمت و مھربانی، ایجاد آنچه مایه حیات و زنده شدن دل

از آن چیزی است که بـه اقتضـای رحمـت بـرای  تر بزرگو  تر مھمست، ھا جان
یی که حقایق، برایشان پنھان مانده، از ھا ایجاد شده است؛ اما آن ھا حیات جسم

، امری فراتـر و در مقابل، خردمندان اند فقط بھره چھارپایان را داشته این اسم
 .)١(اند از این را درک کرده

. باشد میگانه و مورد اتفاق پیامبران در توحید  سوره فاتحه، مشتمل بر انواع سه
 انواع سه گانه توحید، عبارتند از:

توحید علمی نامیـده : به خاطر مرتبط بودن آن با اخبار و معرفت، توحید علمی -۱
 شود. می شده است. ھمین طور توحید اسماء و صفات نیز نامیده

: چــون بــه قصــد و اراده تعلــق دارد، توحیــد قصــدی توحیــد قصــدی و ارادی -۲
نامگذاری شده و بر دو نوع است: توحید در ربوبیت و توحید در الوھیت. بدین 

حید در ربوبیت و نیز : توحید اسما و صفات؛ توباشد میسان توحید، بر سه نوع 
 توحید در الوھیت.

اما توحید علمی (توحید اسماء و صفات): مدار آن بر اثبات صفات کمال و نفی 
. و این، بر دو چیز باشد می ھا و کاستی ھا تشبیه و مثال زدن و منزه دانستن از عیب

 مفصل -مجمل؛ ب -نماید: الف می دلالت
 سبحان است.الف) مجمل، اثبات ستایش برای خداوند 

و این چھار  باشد میب) مفصل، بیان صفت (الوھیت و ربوبیت و رحمت و ملک) 
 مورد، محور اسماء و صفات ھستند.

و اینکه حمد، این را در بردارد، بدین گونه است که حمد، متضمن ستایش کردن 
ی کمال و بزرگیش به ھمراه دوست داشتن او و خشنود ھا ستایش شونده با صفت

                                           
بعد از این ابعاد زیادی را ذکر نموده که سوره فاتحه متضمن  / ؛ ابن قیم ۱/۸مدارج السالکین  -١

 اثبات نبوت است، ولی من به آنچه به اسمای حسنی اختصاص دارد اکتفا نمودم.



 شرح اسمای حسنی در پرتو قرآن و سنت  ٣٤

 

. پس ھر کس، صفات ستایش شونده را باشد میاو و فروتنی کردن برای او بودن از 
انکار کند، حامد و ستایشگر نیست و نیز ھرکس از محبت او و فروتنی نمودن برای او 

. ھر چقدر صفات کمال ستایش شونده، بیشتر باشد میاعراض نماید، ستایشگر او ن
قدر از صفات کمال او، کاسته شود، خواھد بود و ھر چ تر کاملباشد، حمد و ستایش او 

 گردد. می به ھمان نسبت از حمد و ستایش او کاسته
بنابراین ستایش، ھمه، از آن خداست؛ ستایشی که به خاطر کمال صفات و کثرت 

تواند  نمی از مخلوقاتش، یکتواند آن را برشمارد و از اینرو ھیچ نمی آن، کسی جز او
 د؛ چون او، دارای صفات کمالی است که کسی جز اوستایش او را بطور کامل به جا آور

 ا� إ�«فرموده است:  ج تواند آن را بطور فراگیر برشمارد. آنگونه که پیامبر نمی
أنت  يكثناء عل ، لا أحصيكمن ك�و كمن عقو�ت ك�معافاتو كمِن سخط كأعوذ برضا

ناخشنودیت و به گذشت و بار خدایا! به خشنودیت از «یعنی:  )١(»كنفس ت علييما أثنك
توانم ستایش تو را بطور کامل بگویم؛ تو،  نمی برم؛ می بخشش تو از عذابت و از تو، به تو پناه

 .»ای گونه ھستی که خودت، خود را ستودهھمان
 نماید. می پس این، بر توحید اسما و صفات دلالت

بر اسما و صفات،  »كملـالوم ياالله، الرب، الرحمن، الرح«ی پنجگانه ھا ناماما دلالت 
 بر دو اصل قرار دارد:

، ھا نمایند و این اسم می ی پروردگار متعال، بر صفات کمالش دلالتھا ناماصل اول: 
باشند و بدین خاطر  می از صفات مشتق ھستند و در عین حال که اسمند، صفت نیز

و بر  معنایی بودند، حسنی و نیکو نبودند بی حسنی و نیکو ھستند؛ چون اگر کلمات
ی انتقام و غضب ھا نامکردند. در این صورت قرار گرفتن  نمی ستایش و کمال دلالت

شد: بارخدایا! من بر  می رحمت و احسان و بر عکس آن، امکان پذیر بود و گفته جای به
گمان تو انتقام گیرنده ھستی.(!) و بارخدایا! به من  بی خود ستم نموده ام؛ مرا بیامرز؛

شد.!  می زیان دھنده و منع کننده ھستی(!) و چنین جملاتی گفتهگمان تو  بی بده؛
گویند. نفی کردن معانی اسمای حسنی،  می پاک است خداوند متعال از آنچه ستمگران

يِنَ ٱوَذرَُواْ ﴿فرماید:  می لأ الحاد در اسمای حسنی است. خداوند ینتر بزرگ يلُحِۡدُونَ ِ�ٓ  �َّ

                                           
 .۱/۳۵۲مسلم  -١
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سَۡ�ٰٓ�هِِ 
َ
ی خدا ھا نامو کسانی را که در «: یعنی .]۱۸۰[الأعراف:  ﴾سَيجُۡزَوۡنَ مَا َ�نوُاْ َ�عۡمَلوُنَ  ۚۦ أ

 .»یازند، واگذارید. آنان، کیفر کار خود را خواھند دید می به الحاد و تحریف دست
کردند، خداوند از آنھا و  نمی یی دلالتھا اگر اسمای حسنی، بر معانی و صفت

کرد؛ اما خداوند متعال، خود را با  نمی داد و خود را به آن توصیف نمی مفاھیم آنھا خبر
را برای خود ثابت کرده است. علاوه بر این  ھا ناممفاھیم آنھا معرفی نموده و این 

 نیز آن را برای خدا ثابت کرده است. مانند اینکه خداوند متعال ج پیامبر خدا

َ ٱإنَِّ ﴿فرماید:  می زَّاقُ ٱهُوَ  �َّ تنھا خدا، «: یعنی .]۵۸ات: ی[الذار ﴾٥٨لمَۡتِ�ُ ٱ لۡقُوَّةِ ٱذُو  لرَّ

 .»رسان و صاحب قدرت و نیرومند است و بس روزی
شود که دارای  می ی خداست و به کسی گفتهھا نامپس واضح شد که قوی، از 

ةُ ٱفلَلَِّهِ ﴿فرماید:  می صفت قوت باشد. ھمچنین خداوند متعال  .]۱۰[فاطر:  ﴾َ�يِعًا لۡعِزَّ

 .»باشد میھرچه عزت و قدرت است، از آن خدا «: یعنی
عزیز، کسی است که دارای قدرت، توانایی و عزت باشد. پس اگر قوت و عزت، ثبوتی 

 شد. نمی نداشتند، او، قوی و عزیز نامیده

نزََ�ُ ﴿فرماید:  می ھمچنین خداوند متعال،
َ
آن را به «: یعنی .]۱۶۶[النساء:  ﴾بعِلِۡمِهِ  ۥأ

 .»(مقتضای) دانش خویش نازل کرده است
که ھرکس به حیات یا شنوایی یا بینایی یا قدرت و  اند مسلمانان، اجماع نموده

، صفات ھا شود؛ زیرا این می توانایی یا عظمت خداوند سوگند بخورد، سوگند او منعقد
 یش از آن مشتق گردیده است.ھا نامباشند که  می کمال الھی

 بیند، می شد که: او نمی ی او، مشتمل بر معانی و صفاتی نبود، گفتهھا نام اگر
 خواھد. می تواند و می ،داند میشنود،  می

باشند؛ پس ھرگاه اصل صفت،  می زیرا ثبوت احکام صفات فرع، ثبوت خود صفات
ی ھا نامشود. از اینرو نفی معانی  می منتفی گردد، ثابت شدن حکم آن غیر ممکن

الحاد و کج روی در اسمای الھی است. الحاد در اسماء چند نوع  ینتر بزرگخداوند، 
 است که این، یکی از آنھاست.

اصل دوم: ھر یک از اسمای خداوند ھمانگونه که به صورت مطابقه بر ذات و صفتی 
 نماید، به صورت تضمنی و التزامی نیز به آن دلالت می که از آن مشتق شده، دلالت

و ھمچنین غیر از  کند می . پس به صورت تضمنی، به تنھایی بر صفت دلالتدکن می
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 نماید و به صورت التزامی بر صفتی دیگر نیز دلالت می صفت، بر خود ذات نیز دلالت
بر ذات پروردگار و شنوا بودن او به صورت مطابقه  ع)،یاسم (سم. بنابراین کند می

د و بر ینما می ات و تنھا بر شنوا بودن دلالتو به صورت تضمنی تنھا بر ذ کند می دلالت

. سایر اسماء و صفات کند می (زنده) و صفت حیات به صورت التزامی دلالت يحاسم 
باشند. بعد از  می او، ھمین گونه ھستند، اما مردم در شناخت لزوم و عدم آن متفاوت

ی ھا ی با دلالتھمه اسمای حسن دانست که اسم (الله)، برجاافتادن این دو اصل، باید 
 نماید. می سه گانه مطابقت و تضمن و لزوم دلالت

که متضمن ثبوت صفات الوھیت  کند می پس اسم (الله) بر اله بودن خداوند دلالت
یعنی اینکه تنھا خداوند،  –برای خدا به ھمراه نفی اضدادش از اوست. و صفات الوھیت 

صفات کمال ھستند که پاکی خدا را از تشبیه و  -معبود راستین است و شریکی ندارد
، ھمه اسمای حسنی لأ دارند. به ھمین خاطر خداوند می بیان ھا و کاستی ھا از عیب

ِ ﴿ فرماید: می دھد؛ مانند اینکه می به این اسم بزرگ نسبترا  سۡمَاءُٓ ٱوَِ�َّ
َ
 ﴾ۡ�ُسَۡ�ٰ ٱ ۡ�

 .]۱۸۰[الأعراف: 
ی ھا ناماز  م)كيحـالوز يم، القدوس، السلام، العزي(الرحمن، الرحشود:  می ھمچنین گفته
 عزیز است.ی ھا نامی الرحمن یا از ھا نامشود که: الله، از  نمی الله ھستند و گفته

دانستیم که اسم الله، مستلزم ھمه معانی اسمای حسنی است و به صورت اجمالی 
است که اسم (الله)  ین صفات الھییو اسمای حسنی توضیح و تب کند می بر آن دلالت

نماید که او، معبود و خداست و  می از آن برآمده است. اسم (الله) بر این دلالت
و ھنگام نیاز، به او  ھا یفروتنی و ھراس و در سختخلائق،از روی محبت و تعظیم و 

دھند و این، مستلزم کمال ربوبیت و  می پناه برده، او را خدا و معبود خویش قرار
رحمت اوست که کمال فرمانروایی و ستایش را در بردارد. الوھیت، ربوبیت، رحمت و 

سی که زنده، مالک بودن او، مستلزم تمام صفات کمال اوست؛ چون ثبوت آن برای ک
را ندارد و در اش  گوید و توانایی انجام اراده نمی شنوا، بینا و توانا نیست و سخن

 .باشد میکارھایش باحکمت نیست، غیرممکن 
صفات جلال و جمال بیشتر مخصوص اسم الله ھستند. صفات انجام دادن، قدرت، 

کمال قدرت و تدبیر  یگانه بودن، زیان رساندن، فایده دادن، دادن و ندادن، نافذ شدن،
 ، بیشتر مخصوص اسم (رب) ھستند.ھا امور آفریده



 ٣٧   بخش دهم: آن دسته از اسمای حسنی که همه اسماء و...

 

صفات احسان، بخشش، نیکی، مھربانی، مھرورزی و لطف، بیشتر به اسم (الرحمن) 
 اختصاص دارند.

تکرار صفات، از آن جھت است که ثبوت و وجودِ صفت اعلام گردد، اثر آن به دست 

کسی است که رحمت و مھربانی،  الرحمنبیاید و به متعلقات خود مرتبط باشد. پس 

. به ھمین سبب باشد می، ذاتی است که با بندگانش مھربان ميالرحصفت اوست و 

ِ ﴿فرماید:  می خداوند متعال، و نسبت به «: یعنی .]٤٣[الأحزاب:  ﴾ارحَِيمٗ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱوََ�نَ ب

 .»مؤمنان مھربان است
. اسم رحمن، بر گستردگی )ينمؤمنـ(رحمن بالیا  (رحمن بعباده)و اینگونه نیامده که 

نماید. زیرا رحمن بر وزن  می این صفت و ثبوت معنایی که به آن موصوف شده، دلالت
. بنابراین استوای کند می گستردگی و فراگیری دلالتفعلان است و وزن فعلان بر 

 لرَّحَۡ�نُٰ ٱ﴿ فرماید: می دارد؛ چنانچه می خود را بر عرش بیشتر به ھمراه این اسم بیان
. چون عرش، ھمه »خداوند، بر بالای عرش است«: یعنی .]۵[طه:  ﴾٥سۡتَوَىٰ ٱ لۡعَرۡشِ ٱَ�َ 

را احاطه نموده و ھا  و رحمت نیز، آفریدهمخلوقات را احاطه نموده و در بر گرفته است 

ءٖ ﴿فرماید:  می ھمه را فراگرفته است؛ چنانچه خداوند متعال  ﴾وَرَۡ�َِ� وسَِعَتۡ ُ�َّ َ�ۡ
 .»و رحمت من، ھمه چیز را در برگرفته است«: یعنی .]۱۵۶[الأعراف: 

وقتی خداوند، آفرینش را به انجام رساند، «فرمود:  ج گوید: پیامبر می س ابوھریره

رحمت و «یعنی:  »يتغلب غضب يمتـإن رح«در کتابی که نزد او بر عرش است، نوشت: 

آن کتاب، نزد «تی آمده است: ی. و در روا»شود می مھربانی من بر خشم و غضبم چیره
 .)١(»او بر عرش است

گذاشتن آن نزد خود بر عرش  پس در اختصاص یافتن این کتاب به ذکر رحمت و
سوره فرقان  ۵۹سوره طه و آیه  ۵ی الھی در آیه ھا بیندیش و در تناسب میان این و فرموده

فکر کن که دروازه بزرگی از شناخت پروردگار متعال به رویت گشوده خواھد شد. البته اگر 
 سوره طه ۵نفی صفات و جھمیگری، این درب را به رویت نبندد. خداوند متعال، در آیه 

 .»خداوند، بر بالای عرش است«: یعنی ﴾٥سۡتوََىٰ ٱ لعَۡرۡشِ ٱَ�َ  لرَّحَۡ�نُٰ ٱ﴿فرماید:  می

                                           
 .۴/۲۱۰۷و مسلم  ۶/۱۸۷بخاری مع فتح الباری  -١
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 .]۵۹[الفرقان:  ﴾لۡعَرۡشِ ٱَ�َ  سۡتَوَىٰ ٱُ�مَّ ﴿فرماید:  می سوره فرقان ۵۹ھمچنین در آیه 
 .»سپس بر بالای عرش شد«: یعنی

گاه و فرزانه  ؛باشد میخداوند، ذاتی است که رحمتش، فراگیر  پس از شخص بسیار آ
 بپرس.

ین آوردن و بالا یصفات عدل (دادگری)، (جمع کردن و گشودن)، حفض و رفع (پا
بردن)، عطا و منع (دادن و ندادن)، اعزاز و اذلال (عزت دادن و خوار کردن) و قھر و 

ھستند. خداوند  )ك(مل، بیشتر مخصوص اسم ھا حکم (غلبه و داوری) و امثال این

یعنی صاحب  ﴾٤ّ�ِينِ ٱَ�لٰكِِ يوَۡمِ ﴿متعال، به صورت مخصوص فرموده است که او، 
شوند. خداوند از آن  می روز جزاست؛ روزی که مردم، بر اساس عدل و داد، جزا داده

نماید. آن  می جھت، خود را مالک آن روز گفته که در آن روز تنھا او، حکم و داوری
است؛ آن روز، نھایت و مقصد  ای لحظهروزھای قبل از آن، ھمانند روز، حق است و 

شوند.  می و روزھای دنیا، مراحلی ھستند که به سوی آن پشت سر نھاده باشد می

ِ ربَِّ  ۡ�َمۡدُ ٱ﴿فرماید:  می خداوند متعال، َ�لٰكِِ يوَمِۡ  ٣لرَّحِيمِ ٱ لرَّ�ٱ ٢لَۡ�لٰمَِ�َ ٱِ�َّ
ستایش خداوندی را سزاست که پروردگار جھانیان است. «: یعنی .]۴-۲[الفاتحة:  ﴾٤ّ�ِينِ ٱ

 .»بخشنده مھربان است. مالک روز سزا و جزاست
بیان برخی از اسماء پس از حمد و نیز قرار دادن حمد بر مضمون و مقتضای 

نماید که او، در الوھیت و  می ، بر این دلالتاند ی که بعد از حمد ذکر شدهیھا اسم
و نیز  باشد میربوبیت و رحمان بودنش و در فرمانروایی خویش، ستوده و ستایش شده 

دال بر این است که او، خداوند ستوده و پروردگار ستوده و پادشاه و فرمانروای ستوده 
 .باشد میاست و بدین سان دارای انواع کمال 

نماید و از اسمی دیگر، کمال دیگری  می تھر اسم، به تنھایی کمالی برای خدا ثاب
 شود؛ ھمچنین ھرگاه دو اسم در کنار ھم قرار بگیرند، کمالی دیگر را اثبات می ثابت

ُ ٱوَ ﴿ فرماید: می لأ نمایند. مانند اینکه خداوند می و «: یعنی .]۶[التغابن:  ﴾غَِ�ٌّ َ�يِدٞ  �َّ

 .»نیاز ستوده است بی خداوند،

ُ ٱوَ ﴿  .»و خداوند، دانای باحکمت است«: یعنی .]٢٦[النساء:  ﴾عَليِمٌ حَكِيمٞ  �َّ

ُ ٱوَ ﴿ ۚ وَ  �َّ ُ ٱقدَِيرٞ خداوند، تواناست و خدا، «: یعنی .]۷[الممتحنة:  ﴾َ�فُورٞ رَّحِيمٞ  �َّ
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؛ ھمین باشد می. پس غنی، صفت کمال و حمد نیز صفت کمال »بخشنده و مھربان است
خدا با ستوده بودن او نیز کمال است. علم و دانایی او،  ینیاز بی طور ھمراه بودن غنا و

 کمالی است و حکمت او، کمالی دیگر و ھمراه بودن علم با حکمت، کمال دیگری را
، کمال است و آمرزگار بودن او، کمال دیگری؛ ھمچنین اش رساند. قدرت و توانایی می

رود. در کنار ھم قرار گرفتن  می ھمراه بودن قدرت با مغفرت، کمالی دیگر بشمار

َ ٱإنَِّ ﴿بخشیدن و قدرت، کمالی دیگر است: ا َ�فُورًا �َّ : یعنی .]۴۳[النساء:  ﴾َ�نَ َ�فُوًّ
 .»عفوکننده و آمرزنده است«

، کند می چنین نیست که ھرکسی که توانایی دارد، ببخشد یا ھر آن کس که گذشت
گذرد و اینگونه نیست که ھر دانایی، بردبار باشد یا ھر  می از روی توانایی و قدرت در

بردباری، دانا؛ بردباری در کنار دانایی، عفو در کنار قدرت و توانایی، و مھربانی در کنار 

 لۡعَزِ�زُ ٱ�نَّ رَ�َّكَ لهَُوَ ﴿توانمندی و فرمانروایی، به ھمراه ستوده بودن، زیباتر است. 
 .»بی گمان پروردگارت چیره و مھربان است«: یعنی .]۱۹۱[الشعراء:  ﴾١٩١لرَّحِيمُ ٱ

ی پروردگار، از صفات و مفاھیم گرفته ھا نامین دلیل بر این است که تر این، روشن
و ھر اسمی با آنچه، ھمراه آن ذکر شده، مناسبت دارد و متناسب با کار و  اند شده

 .)١(که ھمراه آن بیان شده است باشد میفرمان خدا 

گوید:  می ، گویا چنین)كأسأل (اللهم إنيگوید:  می و کند می ھنگامی که بنده، دعا
». ی نیکو و صفات والاستھا نامخوانم که دارای  می و صفاتش ھا نامخداوندی را با «

، میم آمده که نشانگر جمع است تا این را نشان دھد که گویا بنده، (اللهم)در آخِر واژه 

ما أصاب عبداً «فرموده است:  خواند. چنانچه پیامبر می یشھا امنخداوند را با ھمه 
، كمكح ، ماض فيكديب تييناص كابن أمت كابن عبد كعبد لا حزن فقال ا� إ�و هم

أو علمته  كتابك أو أنزلته في كت به نفسيسمّ  كل اسم هو ل�ب كأسأل كقضاؤ عدل في
 ع قلبييم ر�يأن تجعل القرآن العظ كب عنديعلم الغ أو استأثرت به في كأحداً من خلق

نه كاأبدله مو غمهو إلا أذهب االله همه غ�و ذهاب ه�و جلاء حز�و ينور صدرو
خواند، مگر  نمی رسد و او این دعا را نمی ناراحتی و اندوھیای  به ھیچ بنده«یعنی:  .»فرحاً 

                                           
 با اندکی تصرف. ۳۷ -۱/۲۴تعالی  / مدارج السالکین ابن قیم  -١
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؛ (دعا از کند می آن، او را شاد جای بهسازد و  می آنکه خداوند، ناراحتی و اندوه او را برطرف

ا� إ� عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، «این قرار است: 
عدل في قضاؤك أسألك ب�ل اسم هو لك سمّيت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته 
 أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ر�يع قلبي

ات و فرزند  بارخدایا! من، بنده«یعنی:  »..غ�و ذهاب ه�و جلاء حز�و نور صدريو
ام جاری است؛  ام، در دست توست؛ حکم تو، درباره شانییات و فرزند کنیزت ھستم؛ پ بنده

خوانم که خودت را به آن  می قضاوت تو، در مورد من دادگرانه است؛ تو را با ھر نامی
یا آن را در علم ای  و یا به یکی از بندگانت یاد دادهای  خود نازل نموده یا در کتابای  نامیده

ام قرار  رآن عظیم را بھار دلم و نور سینهخواھم که ق می و از توای  غیبت نزد خود نگاه داشته

 .»»دھی و آن را مایه دور شدن غم و اندوھم بگردانی
بله، برای ھر کس که «فرمود:  پیامبر خدا! آیا این کلمات را یاد بگیریم؟ای  گفتند:

 .)١(»شنود، سزاوار است که آنھا را فرا بگیرد می اینھا را
و صفاتش بخواند؛ چنانچه در  ھا نامپس سزاوار است که دعاکننده، خداوند را با 

 ع السمواتيمنان بدـالحمد لا � إلا أنت ال كبأن ل كأسأل ا� إ�«اسم اعظم است: 
 خوانم و از تو می بارخدایا! تو را« :یعنی) ٢(»وميا قي ا حييرام كالإو جلالـا ذا اليالارض و

جز تو نیست، منان ھستی و آفریننده  یخواھم به اینکه ستایش تو راست، ھیچ معبود بحق می

 .»!زنده پایدارای  صاحب شکوه و بزرگی وای  و زمین ھا آسمان
 دعا، بر سه نوع است:

 و صفاتش بخوانی و از او بخواھی. ھا ناماینکه خداوند را با  -۱
با اظھار نیازمنـدی و بینـوایی ات از او بخـواھی و او را بخـوانی؛ مثـل اینکـه  -۲

 بگویی: من، بنده فقیر و مسکین و خوار و پناھجو ھستم و امثال این.
اینکه نیاز خود را از خدا بخواھی، بدون اینکه یکی از این دو چیز را ذکر کنی؛  -۳

اسـت و روش دوم از روش سـوم  تر کامـلاما دعـا بـه روش اول از روش دوم 
خواھـد بـود و  تر کامـل. اگر در دعا ھر سه کار انجـام شـوند، باشد می تر کامل

 اینگونه ھستند. ج عموم دعاھای پیامبر

                                           
 ؛ آلبانی، آن را صحیح دانسته است.۱/۳۹۱روایت احمد  -١
 .۲/۳۹۲اند. نگا: صحیح ابن ماجه  اھل سنن، آن را روایت کرده -٢
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 ھر سه روش وجود دارد: س ر صدیقدر دعای ابوبک

خـدایا! «یعنـی: ب )١(»ا�ثكظلماً  ظلمت نفسي ا� إ�«در ابتدای دعا گفت:  -١

 .باشد میکننده  . این، بیان حالت سؤال»ام من بر خود ستم زیاد کرده

 و ھیچکس جز تو گناھان را«یعنی:  »و إنه لايغفر الذنوب إلا أنت«سپس گفت:  -٢

 حالت سؤال شونده است. . این، بیان»آمرزد نمی

.. بدین سان حاجت خود را بیـان »مرا بیامرز«یعنی:  »فاغفر�«سپس گفت:   -٣
ی حسنی که با درخواستِ مطرح شده، مناسـب ھا نام کرد و دعا را با دو نام از

 نماید، به پایان رساند. می است و آن را اقتضا
از بسیاری از سلف  ایم، که ما انتخاب نمودهای  گفته است: و این گفته /قیم  ابن

نماید. و ابو  می ھمه دعاھا را جمع »اللهم«گوید:  می روایت شده است. حسن بصری

 ی خدا را در بردارد.ھا نامنود و نه نام از  »ا�«رجاء عطاردی گفته است: میم در 
به راستی که خداوند » بار خدایا«و نصر بن ثمیل گفته است: ھرکس بگوید: (اللھم) 

 .)٢( و صدا زده است یش خواندهھا نامھمه  را با

                                           
 ۴/۱۰۷۸و مسلم  ۱/۶۸ یبخار -١
 با اندکی تصرف ۲۱۱ -۲۱۰التفسیر القیم، ابن قیم ص  -٢



 

 
 

 

 

 

 :بخش یازدهم
، شبیه ها نامو صفات خدا، مختص او هستند و یکی بودن  ها نام

 کند مین را ایجاب ها نامبودن صاحبان 

یی گذاشته ھا نامتعالی گفته است: خداوند، بر خود و بر صفاتش،  /ه یابن تیم
چکس ی، مختص او ھستند و ھرگاه به او نسبت داده شوند، ھھا ناماست؛ پس این 

یی نامگذاری ھا نامیش را نیز به ھا در آن، با او شریک نیست؛ برخی از آفریده یگرید
 ھا نامشوند؛ اما این  می نسبت داده، مختص آنھا ھستند و به آنان ھا نامکرده که این 

ی خدا یکی ھستند. ولی باید ھا ناموقتی بدون نسبت دادن و تخصیص، ذکر شوند، با 
آید و یکی بودن نام،  نمی دانست که از یکی بودن نام، شبیه بودن صاحبان نام لازم

وقتی به صورت مطلق و بدون نسبت دادن یا مختص کردن آن به کسی باشد، به معنی 
یکی بودن صاحبان نام نیست و نیز بدین معنی نیست که با ھمدیگر، ھمگونی و 

ن پنداشت که صاحبان نام به ھنگام نسبت ید چنیشباھتی دارند، گذشته از اینکه نبا
 دادن آن و تخصیص، یکی ھستند.

ُ ٱ﴿ (زنده) نامیده و فرموده است: يحخداوند، خودش را   لَۡ�ُّ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ  �َّ
 .»ی به جز الله وجود ندارد و او زنده پایدار استیخدا«: یعنی .]۲۵۵[البقرة:  ﴾لۡقَيُّومُ ٱ

(زنده) نامیده و فرموده است:  يحھمینطور خداوند متعال، برخی از بندگانش را 

زنده را از مرده «: یعنی .]۱۹[الروم:  ﴾لَۡ�ِّ ٱمِنَ  لمَۡيّتَِ ٱوَ�خُۡرِجُ  لمَۡيّتِِ ٱمِنَ  لَۡ�َّ ٱُ�ۡرِجُ ﴿

 .»آورد و مرده را از زنده می بیرون
، (الحی)، اسم خداست که این زنده، مانند آن زنده نیست؛ زیرا در آیه نخست

مخلوق است و به آن اختصاص دارد و )، اسم یحـو در آیه دوم، (ال باشد میمختص او 
اگر به تنھایی و بدون تخصیص، ذکر گردند، یکی ھستند؛ ولی با ذکر مطلق، در خارج 



 ٤٣   و صفات خدا، مختص او هستند و ...ها  بخش یازدهم: نام

 

مسمای موجودی ندارد؛ اما عقل، قدر مشترکی از مطلق را میان دو چیزی که این نام 
 و ھنگام اختصاص دادن، آن را به چیزی مقید کند می بر آنھا نھاده شده، درک

 د.ینما می رداند که خالق را از مخلوق و مخلوق را از خالق جداگ می
 این، در ھمه اسماء و صفات خدا وجود دارد؛ یکی اینکه از آن چیزی فھمیده

نماید و نیز با نسبت دادن آن به  می شود که اسم به صورت مشترک بر آن دلالت می
ز مشارکت مخلوق با گردد که مانع ا می خدا و مختص گرداندن آن به او، چیزی درک

 .باشد مییش ھا خالق در ویژگی

(دانا و بردبار) نامیده و برخی از بندگانش را  ميحلو  ميعلخداوند متعال، خودش را 

وهُ بغَُِ�ٍٰ� عَليِ�ٖ ﴿ (دانا) نامیده و فرموده است: ميعلھم  ُ و «: یعنی .]۲۸ات: ی[الذار ﴾وَ�َ�َّ

 اسحاق. . یعنی»او را به فرزندی دانا مژده دادند

َ�هُٰ بغَُِ�ٍٰ� حَليِ�ٖ ﴿(بردبار) نامیده و فرموده است:  ميحلو دیگری را  ۡ  ﴾١٠١فَبَ�َّ
 . یعنی اسماعیل.»او را به فرزندی بردبار مژده دادیم«: یعنی .]۱۰۱[الصافات: 

(بردبار) مانند آن  ميحل(دانا) نیست و این  ميعل(دانا) مانند آن  ميعلولی این 
 .باشد می(بردبار) ن

إنَِّ ﴿ (شنوا و بینا) نامیده و فرموده است: يربصو  عيسمخداوند متعال، خودش را 
َ ٱ گمان خداوند دائما شنوای بینا بوده و  بی«: یعنی .]۵۸[النساء:  ﴾�َ�نَ سَمِيعَۢ� بصَِ�ٗ  �َّ

 .»باشد می

إنَِّا ﴿فرماید:  می لأ نامیده است؛ چنانچه خداوند ھمینطور انسان را سمیع و بصیر
�َ�ٰنَ ٱخَلَقۡنَا  مۡشَاجٖ  ۡ�ِ

َ
: یعنی .]۲[الإنسان:  ﴾٢بصًَِ�ا سَمِيعَۢ� فَجَعَلَۡ�هُٰ  نَّبۡتَليِهِ  مِن �ُّطۡفَةٍ أ

 .»ایم آزماییم، وی را شنوا و بینا کرده می ایم و چون او را ما، انسان را از نطفه آمیخته آفریده«
 بینا نیست.این شنوا و بینا، مانند آن شنوا و 

َ ٱإنَِّ ﴿نامیده و فرموده است:  ميرحو  رؤوفخداوند، خودش را  َّ�  ِ  لرََءُوفٞ  �َّاسِ ٱب
 .»خدا، نسبت به مردم بس رؤوف و مھربان است«: یعنی .]۱۴۳[البقرة:  ﴾رَّحِيمٞ 

فرماید:  می ھمچنین یکی از بندگانش را رؤوف و رحیم نام نھاده است؛ چنانکه

نفُسُِ�مۡ  مِّنۡ  جَاءَُٓ�مۡ رسَُولٞ لقََدۡ ﴿
َ
 لمُۡؤۡمِنِ�َ بٱِ عَليَُۡ�م حَرِ�صٌ  عَنتُِّمۡ  مَا عَليَۡهِ  عَزِ�زٌ  أ
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سویتان آمده  گمان پیغمبری از خود شما به بی«: یعنی .]۱۲۸[التوبة:  ﴾١٢٨رَّحِيمٞ  رءَُوفٞ 
آید؛ به شما  می گراناست. ھرگونه درد و رنج و بلا و مصیبتی که به شما برسد، بر او سخت و 

 .»ورزد و به ھدایت شما اصرار دارد و نسبت به مؤمنان، رؤوف و رحیم است می عشق
 اما این رؤوف و رحیم، مانند آن رؤوف و رحیم نیست.

وسُ ٱ لمَۡلكُِ ٱ﴿(پادشاه) نامیده و فرموده است:  كمل، خودش را لأ الله  ﴾لقُۡدُّ
 .»فرمانروای منزه«: یعنی .]۲۳[الحشر: 

لكِٞ ﴿نامیده و فرموده است:  كملو یکی از بندگانش را نیز  خُذُ  وََ�نَ وَرَاءَٓهُم مَّ
ۡ
 يأَ

 ھا سر راه آنان پادشاه ستمگری بود که ھمه کشتی«: یعنی .]۷۹ھف: ک[ال ﴾اغَصۡبٗ  سَفيِنَةٍ  ُ�َّ 

 .»دبر می کرد و می را غصب

پادشاه گفت: «: یعنی .]۵۰وسف: ی[ ﴾بهِِ  ۡ�توُِ� ٱ لمَۡلكُِ ٱوَقاَلَ ﴿ ن فرموده است:یھمچن

 .»یوسف را نزد من بیاورید
 .کند می ولی ملِک با ملِک فرق

ن یخداوند، ھمچن ﴾لمُۡؤۡمِنُ ٱ﴿خداوند، خودش را مؤمن نامیده و فرموده است: 

َ�مَن َ�نَ مُؤۡمِنٗ ﴿برخی از بندگانش را مؤمن نامیده و فرموده است: 
َ
ۚ فاَسِقٗ  َ�نَ  كَمَن اأ  ا

آیا کسی که مؤمن بوده، ھمچون کسی است که «: یعنی .]۱۸[السجدة:  ﴾١٨نَ ۥ�سَۡتَوُ  �َّ 

 .»فاسق بوده است؟ (نه، ھرگز این دو) برابر نیستند
 اما مؤمن با مؤمن فرق دارد.

ُ ٱ ۡ�َبَّارُ ٱ لۡعَزِ�زُ ٱ﴿نامیده و فرموده است:  زيعزخداوند، خودش را  [الحشر:  ﴾لمُۡتَكَّ�ِ

 .»قدرتمند چیره، بزرگوار شکوھمند، والامقام و فرازمند است«: یعنی .]۲۳

تُ ٱ قاَلتَِ ﴿نامیده و فرموده است:  زيعزو برخی از بندگانش را نیز 
َ
 ﴾لۡعَزِ�زِ ٱ مۡرَأ

 .»زن عزیز، گفت...« یعنی: .]۵۱وسف: ی[
 کنند و این، مانند آن نیست. می ولی دو عزیز، با ھم فرق

نامیده  بركجبار متنامیده و برخی از بندگانش را ھم  بركجبار متخداوند، خودش را 

ُ ٱكََ�لٰكَِ َ�طۡبَعُ ﴿و فرموده است:  َّ�  ٖ ِ قلَۡبِ مُتكََّ�ِ
ّ�ُ ٰ : یعنی .]۳۵[غافر:  ﴾جَبَّارٖ  َ�َ

 .»نھد می بر و جبار باشد، مھرکاینگونه خداوند بر ھر دلی که مت«
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 ی زیادی از این دست وجود دارد.ھا نمونه. کند می و جبار با جبار و متکبر با متکبر فرق
یی نھاده و صفات بندگانش را ھم به ھمان ھا نامھمچنین خداوند بر صفات خود، 

ءٖ  يطُونَ وََ� ُ�ِ ﴿فرماید:  می موسوم کرده است؛ چنانکه ھا نام [البقرة:  ﴾عِلۡمِهِ  مّنِۡ  �َِ�ۡ

 .»آن تعدادی را که وی بخواھدآورند جز  نمی چیزی از علم او را فرا چنگ«: یعنی .]۲۵۵

نزََ�ُ ﴿و فرموده است: 
َ
آن را به (مقتضای) دانش خود «: یعنی .]۱۶۶[النساء:  ﴾بعِلِۡمِهِ  ۥأ

 .»نازل کرده است

َ ٱإنَِّ ﴿فرماید:  می و زَّاقُ ٱهُوَ  �َّ تنھا «: یعنی .]۵۸ات: ی[الذار ﴾٥٨لمَۡتِ�ُ ٱ لۡقُوَّةِ ٱذُو  لرَّ

 .»قدرت و نیرومند است و بسخدا، روزی رسان و صاحب 

نَّ ﴿فرماید:  می و
َ
ْ أ وَ لمَۡ يرََوۡا

َ
َ ٱأ ِيٱ �َّ شَدُّ مِنۡهُمۡ قُوَّةٗ  �َّ

َ
 .]۱۵[فصلت:  ﴾خَلَقَهُمۡ هُوَ أ

 ؟!»دانستند که خداوندی که ایشان را آفریده، از آنان نیرومندتر است نمی مگر آنان« :یعنی

وتيِتُم مِّنَ ﴿و مخلوق را ھم به علم و قوت توصیف نموده و فرموده است: 
ُ
 لۡعلِۡمِ ٱوَمَآ أ

 .»جز دانش اندکی به شما داده نشده است«: یعنی .]۸۵[الإسراء:  ﴾إِ�َّ قلَيِٗ� 

ِ ذيِ عِلٍْ� عَليِمٌ ﴿و فرموده است: 
بالاتر از ھر دانایی، «: یعنی .]۷۶وسف: ی[ ﴾وَفَوْقَ ُ�ّ

 .»داناتری ھست

ْ بمَِا عِندَهُم مِّنَ ﴿فرماید:  می و و به دانش و «: یعنی .]۸۳[غافر:  ﴾لۡعلِۡمِ ٱفرَحُِوا

 .»معلوماتی که خودشان داشتند، خوشحال و شادمان شدند

ُ ٱ﴿فرماید:  می و ِيٱ �َّ  ُ�مَّ  قُوَّةٗ  ضَعۡفٖ  َ�عۡدِ  مِنۢ  جَعَلَ  ُ�مَّ  خَلَقَُ�م مِّن ضَعۡفٖ  �َّ
�ٖ  َ�عۡدِ  مِنۢ  جَعَلَ  ۚ  ضَعۡفٗا قُوَّ ۚ  مَا َ�ۡلقُُ  وشََيبَۡةٗ : یعنی ]۵۴[الروم:  ﴾٥٤لۡقَدِيرُ ٱ لۡعَليِمُ ٱ وَهُوَ  �شََاءُٓ

خداوند، ھمان ذاتی است که شما را از ضعف آفریده و سپس بعد از این ضعف و ناتوانی، قوت «
اخته است؛ خداوند، ھر و قدرت بخشیده و آنگاه ضعف و پیری را جایگزین این قوت و قدرت س

گاه و تواناست می آنچه بخواھد،  .»آفریند و او، بس آ

تُِ�مْ ﴿فرماید:  می و بر نیرویتان  یو نیروی«: یعنی ]٥٢[ھود:  ﴾وََ�زدُِْ�مْ قُوَّةً إَِ� قُوَّ

 .»بیفزاید

مَاءَٓ ٱوَ ﴿فرماید:  می و ۡ�يدْٖ  لسَّ
َ
را با قدرت و آسمان «: یعنی .]۴۷ات: ی[الذار ﴾بنَيََۡ�هَٰا بِ�

 .»ایم آفریده
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يدِۡ ٱذاَ  دَ ۥَ�بۡدَناَ دَاوُ  ذۡكُرۡ ٱوَ ﴿د: یفرما می و
َ
و به خاطر بیاور بنده « :یعنی .]۱۷[ص:  ﴾ۡ�

 .»ما داود قدرتمند و توانا را
اما علم، با علم و قدرت، با قدرت تفاوت دارد. ھمچنین خداوند، خودش را به مشیت 

 ھم به صفت مشیت وصف کرده است. چنانکه و خواستن توصیف نموده و بندگانش را

نْ �سَْتَقيِمَ ﴿فرماید:  می
َ
ُ ربَُّ  ٢٨لمَِنْ شَاءَ منُِْ�مْ أ نْ �شََاءَ ا�َّ

َ
وَمَا �شََاءُونَ إِ�َّ أ

برای کسانی از شما که بخواھند راستای راه را در «: یعنی .]۲۹-۲۸ر: یوک[الت ﴾٢٩العَْالمَِ�َ 

 .»ی را که خداوند جھانیان بخواھدیوانید بخواھید جز چیزھات نمی پیش بگیرند و حال آنکه

ِ ﴿فرماید:  می و ٞۖ  ۦإنَِّ َ�ذِٰه ذََ ٱ شَاءَٓ  َ�مَن تذَۡكرَِة ٓ  ٢٩سَبيِٗ�  ۦإَِ�ٰ رَّ�هِِ  �َّ وَمَا �شََاءُٓونَ إِ�َّ
ن �شََاءَٓ 

َ
ۚ ٱأ ُ َ ٱإنَِّ  �َّ این، اندرز و «: یعنی ]۳۰-۲۹[الإنسان:  ﴾٣٠اَ�نَ عَليِمًا حَكِيمٗ  �َّ

سوی  تواند با استفاده از آن) راھی بهیادآوری است؛ پس ھر کس که بخواھد، (می 
گمان خداوند، بس  بی توانید بخواھید مگر اینکه خدا بخواھد؛ نمی پروردگارش برگزیند و شما

گاه و فرزانه است  .»آ
صفت، ن یو ھمچنین خودش را به صفت اراده توصیف نموده و بندگانش را ھم بد

ۡ�يَاٱترُِ�دُونَ عَرَضَ ﴿ فرماید: می وصف کرده است؛ چنانکه ُ ٱوَ  �ُّ ۗ ٱيرُِ�دُ  �َّ ُ ٱوَ  �خِرَةَ َّ� 
خواھید در صورتی که خداوند،  می متاع ناپایدار دنیا را«: یعنی .]۶۷[الأنفال:  ﴾عَزِ�زٌ حَكِيمٞ 

 .»خواھد و خداوند عزیز و حکیم است می سرای آخرت را (برای شما)
و خودش را به محبت توصیف نموده و بنده را ھم به محبت وصف کرده است؛ 

ِ� ﴿فرماید:  می ھمانطور که
ۡ
ُ ٱفسََوفَۡ يأَ پس «: یعنی .]۵۴[المائدة:  ﴾ونهَُ وَ�حُِبُّ  ُ�بُِّهُمۡ  بقَِوۡ�ٖ  �َّ

 .»دارند می دارد ایشان را و آنان نیز، او را دوست می خدا، گروھی را خواھد آورد که دوست

َ ٱقلُۡ إنِ كُنتُمۡ ُ�بُِّونَ ﴿فرماید:  می و ُ ٱُ�ۡببُِۡ�مُ  تَّبعُِوِ� ٱفَ  �َّ  .]۳۱[آل عمران:  ﴾�َّ
دارید، پس از من پیروی کنید تا خدا، شما را دوست  می بگو: اگر خدا را دوست«: یعنی

 .»بدارد
صفت را ھمچنین خداوند، خودش را به رضایت و خشنودی توصیف کرده و این 

ُ ٱ رَِّ�َ ﴿ھم ذکر نموده و فرموده است: اش  برای بنده [المائدة:  ﴾َ�نۡهُمۡ وَرضَُواْ َ�نۡهُ  �َّ

 .»خدا از ایشان خشنود شد و ایشان، از خدا خشنود شدند«: یعنی .]۱۱۹



 ٤٧   و صفات خدا، مختص او هستند و ...ها  بخش یازدهم: نام

 

روشن است که مشیت خدا، مانند مشیت بنده نیست و اراده و محبت او مانند اراده 
؛ ھمانطور که رضامندی و خشنودی او ھمانند رضامندی و باشد میو محبت بنده ن

 خشنودی بنده نیست.
شود و  می خداوند متعال، خودش را توصیف نموده که او، بر کافران خشمگین

ِينَ ٱإنَِّ ﴿فرماید:  می کافران را نیز به خشم توصیف کرده است؛ چنانکه َ�فَرُواْ  �َّ
ِ ٱُ�نَادَوۡنَ لمََقۡتُ  نفُسَُ�مۡ إذِۡ تدُۡعَوۡنَ إَِ�  �َّ

َ
قۡتُِ�مۡ أ ۡ�َ�ُ مِن مَّ

َ
يَ�نِٰ ٱأ ِ�ۡ 

شود که قطعاً خدا بیش از اینکه  می بر کافران بانگ زده«: یعنی .]۱۰[غافر:  ﴾١٠َ�تَۡ�فُرُونَ 
خودتان بر خویشتن خشمگین ھستید، بر شما خشمگین است؛ چراکه به سوی ایمان آوردن 

 .»گرفتید می راه کفر را در پیششدید و  می فرا خوانده
 و خشم خدا، مانند خشمگین شدن آنھا نیست.

ھمچنین خدای متعال، خودش را به مکر و چاره اندیشی توصیف نموده و بندگانش 

ُ ﴿، متصف کرده و فرموده است: یژگیرا نیز به ھمین و  ﴾وََ�مْكُرُونَ وَ�َمْكُرُ ا�َّ
 .»کند می ورزند و خدا ھم چاره اندیشی می و ایشان مکر«: یعنی .]۳۰[الأنفال: 

هُمۡ يَِ�يدُونَ كَيۡدٗ ﴿گوید:  می و ِ�يدُ كَيۡدٗا ١٥اإِ�َّ
َ
: یعنی .]۱۶-۱۵[الطارق:  ﴾١٦وَأ

 .»کنم می اندیشی ورزند و من نیز چاره می بی گمان آنان مکر«
 ولی این مکر با آنان مکر و این کید با آن کید فرق دارد.

وَ لمَۡ يرََوۡاْ ﴿، خودش را به عمل و انجام کار توصیف نموده و فرموده است: أ الله
َ
أ

نَۡ�مٰٗ 
َ
� ٓ يدِۡينَا

َ
ا عَمِلتَۡ � نَّا خَلقَۡنَا لهَُم مِّمَّ

َ
 مگر«: یعنی .]۷۱س: ی[ ﴾٧١َ�لٰكُِونَ  لهََا َ�هُمۡ  ا�

خلق  ھا انسانبینند که برخی از چیزھایی که دست ما آفریده، چارپایانی است که برای  نمی

 .؟»کرده ایم و ایشان، صاحب آنھایند

ۢ ﴿فرماید:  می بندگانش را ھم به عمل کردن توصیف نموده است؛ چنانکه  بمَِا جَزَاءَٓ
 ْ  .»دھند می سزایی در برابر کارھایی که انجام«: یعنی .]۱۷[السجدة:  ﴾َ�عۡمَلوُنَ  َ�نوُا

 عمل با عمل فرق دارد.
خداوند متعال، خودش را به صدا زدن و نجوا کردن توصیف کرده و فرموده است: 

ورِ ٱوََ�دَٰيَۡ�هُٰ مِن جَانبِِ ﴿ ۡ�مَنِ ٱ لطُّ
َ
ۡ�َ�هُٰ َ�ِيّٗ  ۡ� ما، او (موسی) «: یعنی .]۵۲م: ی[مر ﴾٥٢اوَقَرَّ

 .»را از طرف راست کوه طور، صدا زدیم و او را نزدیک کردیم و با او نجوا نمودیم



 شرح اسمای حسنی در پرتو قرآن و سنت  ٤٨

 

روزی که خدا، ایشان را «: یعنی .]۶۲[القصص:  ﴾وََ�وۡمَ ُ�نَادِيهِمۡ ﴿ز فرموده است: ینو 

 .»زند می صدا

ٓ ﴿ فرماید: می و و پروردگارشان، صدایشان «: یعنی .]۲۲[الأعراف:  ﴾وَناَدَٮهُٰمَا رَ�ُّهُمَا

.. خدای متعال، بندگانش را نیز به صدا زدن و نجوا کردن توصیف کرده و فرموده »زد

ِينَ ٱإنَِّ ﴿است:  ۡ�َ�هُُمۡ َ� َ�عۡقلِوُنَ  ۡ�ُجَُ�تِٰ ٱُ�نَادُونكََ مِن وَرَاءِٓ  �َّ
َ
 .]۴[الحجرات:  ﴾٤أ

 .»فھمند نمی زنند، اغلب ایشان می فریاد ھا گمان کسانی که تو را از بیرون اتاق بی«: یعنی

هَا ﴿فرماید:  می و ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ إذَِا َ�جَٰيۡتُمُ  �َّ ای «: یعنی .]۱۲[المجادلة:  ﴾لرَّسُولَ ٱءَامَنُوٓا

 .»ی کنیدیمومنان! ھرگاه خواستید با پیغمبر نجوا و رازگو

هَا ﴿فرماید:  می و ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ِ  ب

ْ ْ إذَِا تََ�جَٰيۡتُمۡ فََ� َ�تََ�جَٰوۡا ثمِۡ ٱءَامَنُوٓا  لۡعُدَۡ�نِٰ ٱوَ  ۡ�ِ
ای مؤمنان! ھنگامی که به نجوا پرداختید، برای «: یعنی .]۹[المجادلة:  ﴾لرَّسُولِ ٱوَمَعۡصِيَتِ 

 .»انجام گناه و دشمنی و نافرمانی از پیغمبر به نجوا نپردازید
 .کند میاما صدا زدن خدا و نجوای او، با صدا زدن و نجوای بنده فرق 

ُ ٱوََ�َّمَ ﴿خدای متعال، خودش را به سخن گفتن توصیف کرده و فرموده است:  َّ� 
 .»خداوند، با موسی سخن گفت«: یعنی .]۱۶۴[النساء:  ﴾امُوَ�ٰ تَۡ�ليِمٗ 

ا جَاءَٓ مُوَ�ٰ ﴿ فرماید: می و ھنگامی «: یعنی .]۱۴۳[الأعراف:  ﴾رَ�ُّهُ  ۥلمِِيَ�تٰنَِا وََ�َّمَهُ وَلمََّ

 .»که موسی به میعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت

ٰ َ�عۡضٖ�  لرُّسُلُ ٱتلِۡكَ ﴿فرماید:  می و لۡنَا َ�عۡضَهُمۡ َ�َ ن مِّنۡهُم فضََّ ُ ٱ َ�َّمَ  مَّ [البقرة:  ﴾�َّ

بعضی از ایشان را بر بعضی دیگر برتری دادیم؛ خداوند، با برخی این پیغمبران «: یعنی .]۲۵۳

 .»از آنان سخن گفت

 ۦٓ بهِِ  ۡ�تُوِ� ٱ لمَۡلكُِ ٱوَقاَلَ ﴿را نیز به سخن گفتن توصیف کرده است: اش  و بنده
ا َ�َّمَهُ  سۡتَخۡلصِۡهُ ِ�فَِۡ�� فلََمَّ

َ
مِ�ٞ  ۡ�وَۡمَ ٱقاَلَ إنَِّكَ  ۥأ

َ
ۡ�نَا مَكٌِ� أ : یعنی ]۵۴وسف: ی[ ﴾٥٤َ�َ

پادشاه گفت: او را نزد من بیاورید تا وی را خاص خود کنم؛ وقتی که با او صحبت نمود، «

 .»گفت: از امروز تو در نزد ما بزرگوار و مورد اطمینان ھستی
 قطعاً سخن گفتن بنده، مانند سخن گفتن خدا نیست.



 ٤٩   و صفات خدا، مختص او هستند و ...ها  بخش یازدهم: نام

 

گاه نمودن  توصیف نموده و ھمچنین خدای متعال، خودش را به باخبر کردن و آ

َ�َّ ﴿ فرماید: می ، متصف کرده است؛ چنانچه یژگین ویبرخی از بندگان را نیز به ا
َ
�ذۡ أ

زَۡ�جِٰهِ  �َِّ�ُّ ٱ
َ
ا احَدِيثٗ  ۦإَِ�ٰ َ�عۡضِ أ تۡ  فلََمَّ

َ
ظۡهَرَهُ  ۦبهِِ  َ�بَّأ

َ
ُ ٱوَأ  ۥعَليَۡهِ عَرَّفَ َ�عۡضَهُ  �َّ

عۡرَضَ َ�نۢ َ�عۡضٖ� 
َ
ا وَأ هَا فلََمَّ

َ
ِ�َ  ۦبهِِ  َ�بَّأ

َ
كَ َ�ذَٰ�ۖ قاَلَ َ�بَّأ

َ
�بَأ

َ
 ﴾٣ۡ�بَِ�ُ ٱ لۡعَليِمُ ٱقاَلتَۡ مَنۡ أ

خاطرنشان کن وقتی را که پیغمبر، با یکی از ھمسرانش رازی را «: یعنی .]۳م: ی[التحر
گاه ساخت.  درمیان نھاد و او، آن راز را خبر داد و خداوند، پیغمبر را از این (افشای سرّ) آ

پیغمبر برخی از آن را بازگو کرد و از برخی دیگر خودداری نمود. ھنگامی که ھمسرش را از 
گاه کرده است؟ پیغمبر گفت: خداوند بس دانا  آن مطلع کرد، او گفت: چه کسی، تو را از این آ

گاه، مر  .»ا باخبر کرده استو آ
گاه کردن و خبر دادن بنده فرق گاه کردن و اطلاع رسانی خدا با آ  بدون تردید آ

 .کند می
خدای متعال، خودش را به تعلیم و یاد دادن توصیف نموده و این صفت را برای 

�َ�ٰنَ ٱخَلقََ  ٢لۡقُرۡءَانَ ٱعَلَّمَ  ١لرَّحَۡ�نُٰ ٱ﴿بندگانش نیز ذکر کرده و فرموده است:  ِ�ۡ٣ 
خداوند مھربان، قرآن را یاد داد. انسان را بیافرید. « :یعنی .]۴-۱[الرحمن:  ﴾٤ۡ�يََانَ ٱعَلَّمَهُ 

 .»به او بیان آموخت

ا عَلَّمَُ�مُ ﴿ و فرموده است: ُ ٱُ�عَلّمُِوَ�هُنَّ مِمَّ  و شما به آنھا«: یعنی .]۴[المائدة:  ﴾�َّ

 .»آموخته استآموزید از آنچه خدا به شما  می

ُ ٱلقََدۡ مَنَّ ﴿فرماید:  می و نفُسِهِمۡ َ�تۡلوُاْ  إذِۡ َ�عَثَ �يِهِمۡ رسَُوٗ�  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱَ�َ  �َّ
َ
مِّنۡ أ

یقینا «: یعنی .]۱۶۴[آل عمران:  ﴾ۡ�كِۡمَةَ ٱوَ  لۡكَِ�بَٰ ٱوَُ�زَّ�يِهِمۡ وَُ�عَلّمُِهُمُ  ۦعَليَۡهِمۡ ءَاَ�تٰهِِ 
شان پیغمبری از جنس خودشان درمیانخداوند بر مؤمنان منت نھاد و تفضل کرد بدانگاه که 

داشت و بدیشان کتاب و  می خواند و ایشان را پاکیزه می برانگیخت که بر آنان آیات او را

 .»آموخت و آنان پیش از آن در گمراھی آشکاری بودند می فرزانگی
. ھمچنین خدای کند می تعلیم و یاد دادن بنده فرقشکی نیست که تعلیم خدا با 

ُ ٱوغََضِبَ ﴿متعال، خودش را به خشم توصیف نموده و فرموده است:  عَليَۡهِمۡ  �َّ
 .»کند می گردد و آنان را نفرین می خداوند بر ایشان خشمگین«: یعنی .]۶[الفتح:  ﴾وَلعََنَهُمۡ 



 شرح اسمای حسنی در پرتو قرآن و سنت  ٥٠

 

ا رجََعَ مُوَ�ٰٓ إَِ�ٰ قَوۡمِهِ ﴿را نیز به خشم و غضب توصیف کرده است: اش  و بنده  ۦوَلمََّ
سِفٗ 

َ
ھنگامی که موسی، خشمگین و اندوھناک، نزد قوم «: یعنی .]۱۵۰[الأعراف:  ﴾اغَضَۡ�نَٰ أ

 .»خود بازگشت
 اما خشم و غضب خداوند، مانند خشم بنده نیست.

ن صفت، توصیف نموده که او یقرآن، خودش را بد )١(خدای متعال، در ھفت جای
 بر بالای عرش است.

ھمینطور برخی از بندگان را به استوا و قرار گرفتن بر بالای چیزی توصیف کرده 

ْ ۥلتَِسۡتَوُ ﴿فرماید:  می است؛ مانند اینکه ِ  ا ٰ ظُهُورهِ تا اینکه بر «: یعنی .]۱۳[الزخرف:  ﴾َ�َ

 ..»پشت آنھا قرار بگیرید

عَكَ َ�َ  سۡتَوَۡ�تَ ٱفإَذَِا ﴿فرماید:  می و نتَ وَمَن مَّ
َ
: یعنی .]۲۸[المؤمنون:  ﴾لۡفُلۡكِ ٱأ

 .»ھنگامی که تو و ھمراھانت بر کشتی استقرار یافتید«

و کشتی بر کوه جودی قرار «: یعنی .]۴۴[ھود:  ﴾ۡ�ُوديِِّ ٱَ�َ  سۡتَوتَۡ ٱوَ ﴿ فرماید: می و

 .»گرفت
 .کند می الھی با استوا (قرار گرفتن) بندگان فرقشکی نیست که اِستوای 

وَقاَلتَِ ﴿خدای متعال، خودش را به گشاده دستی توصیف کرده و فرموده است: 
ِ ٱيدَُ  ۡ�هَُودُ ٱ ْۘ بلَۡ يدََاهُ مَبۡسُوطَتَانِ ينُفقُِ كَيفَۡ  �َّ ْ بمَِا قاَلوُا يدِۡيهِمۡ وَلعُنُِوا

َ
ۚ غُلَّتۡ � مَغۡلوُلةٌَ

یھودیان گفتند: دست خدا به غل و زنجیر بسته است؛ «: یعنی .]۶۴[المائدة:  ﴾�شََاءُٓ 
گویند نفرینشان باد! بلکه دو دست خدا، باز است  می شان بسته باد! و به سبب آنچهھای دست

 .»بخشد می ھرگونه که بخواھد،
برخی از بندگانش را به گشودن دست توصیف کرده و فرموده  أ ھمچنین الله

 .]۲۹[الإسراء:  ﴾لۡبَسۡطِ ٱوََ� َ�ۡعَلۡ يدََكَ مَغۡلوُلةًَ إَِ�ٰ ُ�نُقِكَ وََ� تبَۡسُطۡهَا ُ�َّ ﴿است: 

                                           
 ﴾ُ�مَّ اسْتَوَى َ�َ العَْرشِْ ﴿ ؛]۵[طه:  ﴾٥الرَّْ�َنُ َ�َ العَْرشِْ اسْتَوَى﴿ ھفت آیه، عبارتند از:این  -١

 .]۲[الرعد:  ﴾ُ�مَّ اسْتَوَى َ�َ العَْرشِْ ﴿ .]۳ونس: ی[ ﴾ُ�مَّ اسْتَوَى َ�َ العَْرشِْ ﴿؛ .]۵۴[الأعراف: 

ُ�مَّ اسْتَوَى ﴿ .]۴[السجدة:  ﴾ُ�مَّ اسْتَوَى َ�َ العَْرشِْ ﴿ .]۵۹[الفرقان:  ﴾ُ�مَّ اسْتَوَى َ�َ العَْرشِْ ﴿
 .]۲[الرعد:  ﴾َ�َ العَْرشِْ 



 ٥١   و صفات خدا، مختص او هستند و ...ها  بخش یازدهم: نام

 

 .»دست خود را بر گردن خویش بسته مدار و آن را فوق العاده گشاده مساز«: یعنی
شکی نیست که این دست و آن دست و این گشاده دستی با آن گشاده دستی، یکی 

نظور از گشودن دست، بخشش و جود باشد، پس بخشیدن و دادن . اگر مباشد مین
 خدا، مانند دادن و بخشیدن بنده و جود او مانند جود بندگان نیست.

، در آیات قرآن، زیاد آمده است. پس باید آنچه را که خداوند برای خودش ھا از این نمونه
یش بدانیم. پس ھرکس، ھا ثابت نموده، بپذیریم و نباید خداوند را ھمسان و مشابه آفریده

پسندد،  نمی دارد، نمی بگوید: خداوند، علم و قدرت و رحمت ندارد و کلام ندارد، دوست
صدا و نجوا ننموده و بر بالای عرش نیست، چنین فردی منکر صفات خداست و گویا 
خداوند را با جمادات و با چیزھایی که وجود ندارند، مشابه و ھمانند دانسته است. 

ھر کس بگوید: خداوند، علم و دانشی ھمانند علم و دانش من دارد و یا بگوید:  ھمچنین
خداوند، توانایی و قدرتی مانند توانایی و قدرت من دارد، و یا بگوید: دوستی او، مانند محبت 

من و  ھای دستو دو دست دارد مانند  باشد میمن و خشنودی او ھمانند خشنودی من 
بودن او مانند استوا و بالا بودن من بر چیزی ھست، چنین یا استوا و بر بالای عرش 

ه باید صفات خدا را کشخصی، خداوند را به موجودات زنده تشبیه داده است. در صورتی 
 .)١(برای خدا، بدون تشبیه خدا به چیزی و بدون انکار صفات، ثابت دانست

ت مورد ، به سه صورین اسماء و صفاتیگوید: چن می تعالی /امام ابن قیم 
 گیرند: می ملاحظه قرار

صورت اول: در نظر گرفتن آن اسم و صفت با قطع نظر از اینکه به پروردگار یا بنده 
 مقید شود.

 صورت دوم: به پروردگار نسبت داده شود و مختص او قرار گیرد.
 صورت سوم: به بنده نسبت داده شود و به بنده مقید گردد.

شود؛ اما  می حقیقت آنست، برای پروردگار و بنده ثابتپس آنچه از لوازم ذات اسم و 
شود، به ھمان گونه ایست که شایسته و سزاوار کمال او  می آنچه در حق پروردگار ثابت

 عيسمگردد که شایسته اوست. مانند اسم  می و برای بنده به ھمان صورت ثابت باشد می

، از ھا که دیدن دیدنی يربصست و ھا (شنوا) که از لوازم این اسم، شنیدن و درک شنیدنی

، این است ھا (توانا) و سایر اسم ريقد(دانا) و  ميعل؛ شرط صحت اطلاق باشد میلوازم آن 

                                           
 .۳۰ص -۲۱التدمریة شیخ الاسلام ابن تیمیۀ ص -١



 شرح اسمای حسنی در پرتو قرآن و سنت  ٥٢

 

گردد، یافت شود؛ پس  می که معانی و حقایق این اسماء در کسی که به آن وصف
تی ندارد؛ در بر دارند، اثبات آن برای پروردگار به ھیچ وجه ممنوعی ھا ناممفھومی که این 

گردد که ھمگونی و مشابھتی با مخلوق  می بلکه این مفھوم برای خداوند به صورتی ثابت
شوند، از خداوند نفی  می را به خاطر اینکه بر مخلوق اطلاق ھا نامندارد. لذا ھرکس، این 

کند، درباره اسمای الھی به انحراف رفته و صفات کمال او را انکار کرده است. ھمچنین 
را به صورتی برای خداوند ثابت نماید که صفت او را مانند صفت مخلوق  ھا اینھرکس، 

یش تشبیه ھا قرار دھد، او خدا را به مخلوقاتش تشبیه کرده و ھر کس، خدا را به آفریده
برای خداوند ثابت ای  نماید، کفر ورزیده است. بدون تردید ھر کس، این صفات را بگونه

قرار ندھد و بلکه بگوید: او، دارای چنین صفاتی است، اما  نماید که او را مانند مخلوق
آنگونه که شایسته شکوه و عظمت اوست، به راستی که چنین فردی، از لوث تشبیه و 

 انکار صفات پاک گردیده و این، راه و روش اھل سنت است.
باید خداوند را از شرایط و لوازمی که در صحت نسبت دادن یک صفت به بنده، 

ست، پاک و بدور دانست؛ به طور مثال: حیات و زندگانی از صفات بنده ضروری ا
؛ با این شرط و لازمه که خوابیدن و نیاز به غذا و امثال آن از لوازم حیات بنده باشد می

است؛ اما ھرگاه حیات، به خداوند نسبت داده شود، چنین لوازمی را نباید تصور کرد. 
طلبد که او برای به دست آوردن آنچه به سود اوست،  می ھمچنین اراده بنده این را

، دوری نماید. اما اراده خداوند با اراده بنده باشد میحرکت کند و از آنچه به زیان او 
و ھمچنین بالا بودن بنده به وجود چیزی نیاز دارد که بنده بر بالای آن  کند می فرق

 پاک دانست. ھا یقرار بگیرد. اما باید خداوند را از ھمه این نیازمند
ی وصفی خداوند، به ھیچ صورت در صفت مخلوق وجود ندارد؛ مانند علم ھا ویژگی

خداوند که قدیم است و تمام چیزھا را در بردارد و ھمچنین قدرت و اراده خداوند، 
یی دارند که اثبات آن برای مخلوق امکان پذیر نیست. پس ھرگاه این قاعده را ھا ویژگی

ک نمایی، از دو آفت انکار صفات و تشبیه آن با صفات مخلوق که خوب بیاموزی و در
یابی و اسماء و صفات الھی را به صورت حقیقی  می اساس بلای متکلمین است، نجات

کنی. از اینرو در این مطلب بیندیش و آن را در این مورد مرجع  می برای خداوند اثبات
 .)١(خود قرار بده
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 یی که ھم بر خدا و ھم بر بنده اطلاقھا نامدر گفته است: اھل نظر،  /ابن قیم 
 ملک(توانا) و  ریقد(دانا)،  میعل(بینا)،  ریبص(شنوا)،  عیسم(زنده)،  يحشوند، مانند  می

: این اسماء، در اند ؛ گروھی از متکلمین گفتهاند (فرمانروا) و امثال آن اختلاف کرده
شود. و این،  می و در مورد بنده به صورت مجازی استفاده مورد خداوند حقیقت ھستند

 .باشد میین دیدگاه تر ه است که فاسدترین و زشتیی جھمھا گفته افراطی
اند: این کلمات در مورد پروردگار به صورت  ل دوم برعکس این قول است که گفتهقو

گفته  گردند و این، می شوند و بر بنده به صورت حقیقی اطلاق می مجازی گفته
 ابوعباس ناشی است.

 سوم اینکه این، کلمات ھم در مورد خدا و ھم در مورد بنده به صورت حقیقی گفته
 شوند و این، دیدگاه اھل سنت و راه درست است. می

شود، با  می که بر خداوند اطلاقای  باید دانست اینکه حقیقت و مفھموم کلمه
نماید، دال بر این نیست که  می فرقحقیقت و مفھوم آن به ھنگام اطلاقش بر بنده 

شود و در مورد دیگری به صورت  می بگوییم در مورد یکی به صورت حقیقی گفته
مجازی؛ بلکه خداوند، این صفت را آنگونه داراست که شایسته شکوه و بزرگی اوست و 

 .)١(باشد میکه مناسب اوست، دارای این صفت ای  بنده نیز بگونه

                                                                                                       
سه صورت دارند: یکی اینکه به خداوند نسبت داده شوند؛ مانند شنیدن و دیدن خدا و چھره و 

ھای خدا و بالا بودن او بر عرش و نزول او و قدرت و حیات او. دوم اینکه به مخلوق نسبت  دست
مانند دست انسان و چھره او و بالا قرار گرفتن او. سوم: اینکه به ھیچیک نسبت داده داده شوند؛ 

نشوند و به صورت مطلق بیان گردند. سپس ابن قیم این مطالب را بسیار زیبا شرح داده است. 
 .۲/۳۷نگا: مختصرالصواعق 
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 :بخش دوازدهم
 آنچه باید دانست ...

وسیعتر از باب  اش شود، دایره می گفته لأ باید بدانیم آنچه در مورد خداوند نخست
ذات اسماء و صفات خداوند است؛ مانند اینکه گفته شود: شیء و موجود؛ قائم به 

 در اسمای حسنی و صفات خدا داخل نیستند. ھا خودش؛ اما این
: ھرگاه صفت، به کامل و ناقص تقسیم شود، به صورت مطلق از زمره اسمای دوم

گردد؛  می شود و بر او اطلاق می خداوند نیست؛ بلکه کامل آن به عنوان نام خدا ذکر
(سازنده)؛ لذا این کلمات، جزو دھنده)، صانع  مانند مرید (اراده کننده)، فاعل (انجام

ا پسوند، اسم خدا قرار یی خدا نیستند. بنابراین کسی که صانع را بدون پیشوند ھا نام

ننده ھرآنچه ک: یعنی؛باشد می ديريا ـمـفعال لداده، به اشتباه رفته است؛ بلکه خداوند، 
 شوند. می را اراده و فعل و صنع، به کامل و ناقص تقسیمیه بخواھد. زک

توان اسمی برای خدا مشتق کرد؛ آنگونه که  نمی : از کاری که خدا انجام داده،سوم
نه به خطا رفته و یکی از اسمای حسنای را مضل (گمراه ین زمیبرخی از متأخرین، در ا

ن یپاک و منزه است؛ علت چن ی(!) خداوند، بساند کننده) و فاتن و ماکر قرار داده
به او نسبت داده  یمشخص یارھاک، ھا نامن یه از اکن است ی، ایبرخ یاز سو یردیکرو

 شده است.. بنابراین جایز نیست که به صورت مطلق، اسم او قلمداد گردند.
ھستند که  یو صفات ھا ی نیک خداوند)، اسمھا نام: اینکه اسمای حسنی (چھارم

سم صفت بودن آنھا، با اسم بودنشان منافاتی ندارد. بر خلاف صفات بندگان که با ا
 جای بهتوانند  نمی بودنشان تضاد دارند؛ زیرا صفات بندگان، مشترک ھستند و از اینرو

 اسم قرار بگیرند؛ برخلاف صفات خدا که مشترک نیستند.
 : اینکه اسمای نیک خدا از دو دیدگاه مورد ملاحظه ھستند:پنجم

 متباین.از نظر ذات و از نظر صفات؛ به اعتبار اول، مترادفند و به اعتبار دوم 
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: اسماء و صفات خداوند، توقیفی ھستند؛ امـا لازم نیسـت کـه آنچـه در مـورد او ششم
شود: او، قـدیم ، موجـود و قـائم بـه ذات  می شود، توقیفی باشد. بطور مثال، گفته می گفته

 .باشد میخودش 
اطلاق شود، جایز است که از آن اسم، مصدر و فعل مشتق : ھرگاه اسم، بر او ھفتم
ر یع (شنوا)، بصیو یا چنین است مانند سم کند می گفته شود که او چنینگردد و 

توانیم بگوییم او، دارای سمع و بصر و قدرت است و یا گفته  می ر (توانا) کهی(دانا)، قد
تواند.. این، در صورتی است که فعل، متعدی باشد  می شنود؛ خداوند، می شود: خداوند،

توان بر او اطلاق کرد نه فعل را؛ مانند  می مصدر را و اگر فعل، لازم باشد، فقط اسم و
توان صفت حیات را به او  می )، اسم خداست ويحی (زنده). از اینرو با وجودی که (ح

 .کند می توان گفت: خداوند، زندگی نمی نسبت داد،
ی مخلوق، ھا نامگیرند و  می و صفات او سرچشمه ھا نام، از ی خداوندھا : کارھشتم

از کارھایشان برمی آید؛ پس کارھای خدا، از کمال اوست و کمال مخلوق، از کارھایش 
شود؛  می . بدین سان، اسمای مخلوق پس از به کمال رسیدن کارش، درستباشد می

و کارھایش از کمال اوست. چون او، در  باشد میدر حالی که پروردگار ھمواره کامل 
 .)١(ذات و صفاتش کامل است

صفات، بر سه نوع ھستند: صفات کمال و صفات نقص و صفاتی که مقتضی : ھمن
ھیچگونه کمال و نقصی نیستند. باید نوع چھارمی به این سه نوع اضافه کرد و آن، 
اینکه برخی صفات از یک نظر کمال و از یک نظر نقص ھستند، اما خداوند، فقط به 

ی او ھا نام. ھمچنین باشد میزه صفات کمال متصف است و از سه نوع دیگر پاک و من
ھستند و ھیچ نامی بھتر از  ھا نام ینتر کاملنمایند، بھترین و  می که بر صفاتش دلالت

یکی از آنھا قرار بگیرد و مفھوم آن را برساند. تفسیر  جای بهآنھا وجود ندارد که بتواند 
طعا با آن، ی خدا با چیزی دیگر، بدین معنی نیست که آن تفسیر، قھا نامیکی از 

و برای این است که مفھوم آن، فھمیده  باشد میمترادف باشد؛ بلکه نزدیک به آن 
ین تر کوچکست و ھا نامو پرمعناترین  ینتر کاملشود. لذا خداوند، دارای بھترین، 

و  ھا نامر از یم و خبیو صفات او وجود ندارد؛ پس عل ھا نامشائبه نقص و کاستی در 
 ر گفتهیع و بصی. و به او سمباشد میی او نھا نامصفات اوست، اما عاقل و فقیه از 
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 شود، اما سامع و باصر و ناظر، نه. می
م) و (ودود)، از صفات او ھستند و شفوق ی(برّ) و (رحدر صفات مربوط به احسان، 

م)، اسم و صفت اوست ی) و (عظی(عل (مھربان) و امثال آن، از اسمای او نیست. و نیز
رفیع و شریف؛ ھمچنین (کریم) از اسماء و صفات اوست؛ اما سخی از اسمای او  جای به

و  ھا ) و (مصور) اسميفاعل و صانع و مشکّل (چھره آرا)، (خالق) و (بار جای بهنیست. 
باشند.  می صفوح و ساتر، (غفور) و (عفو) اسم و صفت او جای بهصفات او ھستند. و 

 که نام دیگریای  ھستند؛ بگونه ھا نامو بھترین  ینتر کاملسایر اسمای خدا، ھمچنین 
صفات  ینتر کاملی او، ھا آن قرار بگیرد. پس ھمانطور که صفت جای بهتواند،  نمی

باشند و نباید به اسمی دیگر غیر از آنچه او بر خود  می ھا نامی او بھترین ھا نامھستند، 
یی ھا توصیف نموده، نامگذاری گردد. ھمینطور نباید اسم نھاده و پیامبرش، او را بدان

 .)١(اند ان و منکران صفت، بر او اطلاق کردهیبر او نھاده شود که باطلگرا
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 :بخش سیزدهم
آنها را حفظ ی نیک خداوند که هر کس، ها ناممراتب برشمردن 

 شود. می نماید، وارد بهشت

شود. گفتنی است:  می ی خدا بیانھا نامدر اینجا مراحل برشمردن و حفظ کردن 
شود و این، محور سعادت و نجات و  می ھرکس، آنھا را حفظ نماید، وارد بھشت

 رستگاری است.
 برشمردن کلمات و تعداد آنھا. مرحله اول:
 نمایند. می و آنچه بر آن دلالت فھمیدن معانی آنھا مرحله دوم:

فرماید:  می خواندن خداوند با اسمای حسنی آنگونه که خداوند متعال مرحله سوم:

﴿ ِ سۡمَاءُٓ ٱوَِ�َّ
َ
ی ھا نامو خداوند، دارای «: یعنی .]۱۸۰[الأعراف:  ﴾بهَِا دۡعُوهُ ٱفَ  ۡ�ُسَۡ�ٰ ٱ ۡ�

 .»نیکوست؛ پس او را بدانھا بخوانید
دارد؛ یکی: ستایش و عبادت است و دیگری خواستن از خداوند با و این، دو مرحله 

 توسل به اسمای حسنی.
ی نیکو و صفات والایش ستایش کرد و از او فقط باید با ھا نامپس او را فقط باید با 

اسماء و صفاتش مسألت و درخواست نمود. از اینرو نباید گفت: یا موجود، یا شیء، و یا 
شود  می با نامی از او خواستهای  رحم کن؛ بلکه در ھر خواسته ذات مرا بیامرز و بر من

که آن نام، مقتضی آن خواسته باشد و سؤال کننده، باید با توسل با ھمان نام از او 
 بیندیشد، ج بخواھد. ھرکس در دعاھای پیامبران و بویژه دعاھای خاتم پیامبران

 ی درخواست روزی از خداوند،بیند که دعاھا با این اصل مطابق است. چنانچه برا می

ار!يگوییم:  می و برای طلب آمرزش، ا رزاقيگوییم:  می  .ا غفّ



 

 
 

 

 

 

 :بخش چهاردهم
 تعداد اسمای حسنی، معین و محدود نیست

و صفاتی  ھا ناممشخص منحصر نیستند؛ زیرا خداوند،  یاسمای حسنی در تعداد
دارد که در علم غیب، نزد خود باقی گذاشته و کسی از آن خبر ندارد و ھیچ فرشته 

 ك...أسأل«. چنانچه در حدیث صحیح آمده است: داند میمقرب و پیامبری، آنھا را ن
أو  كأو علمته أحداً من خلق كتابك أو أنزلته في كت به نفسيسمّ  كل اسم هو ل�ب

خوانم که خودت را به  می ...تو را با ھر نامی«. یعنی: »...كعندب يعلم الغ استأثرت به في
در  یا آن راای  و یا به یکی از بندگانت یاد دادهای  یا در کتاب خود نازل نمودهای  آن نامیده

 .)١( »...ای علم غیبت نزد خود نگاه داشته
 یش را به سه نوع تقسیم کرده است:ھا نامپس خداوند، 
ن است که خودش را بدان نامیده و آن را برای ھر یخدا، چن یھا نامیک دسته از 

 یک از ملائکه یا دیگران که خواسته، اظھار نموده و آن را در کتابش نازل نکرده است.
یش را در کتاب خود نازل نموده و با آن خودش را به بندگان ھا نامنوع دیگری از 

 خویش معرفی کرده است.
از مخلوقاتش، آن را  یکو ھیچ داند مییش را تنھا خودش، ھا نامبخش دیگری از 

من  فتح علييف«ه: کدر حدیث شفاعت  ج و از ھمین مورد است گفته پیامبر داند مین
 شود، چیزھایی به من می از آنچه او با آن ستایش«یعنی:  »�امده بما لا أحسنه الآن

شود،  می چه او با آن ستایش. منظور از آن)٢(»دانم نمی نماید که اینک آن را خوب می
 باشند. می اسماء و صفات خدا

                                           
 .۷۳و شیخ آلبانی، آن را صحیح دانسته است؛ الکلم الطیب ص ۱/۳۹۱احمد  -١
 .و غیره ۱۸۵، ۱/۱۸۳مسلم  -٢



 ٥٩   بخش چهاردهم: تعداد اسمای حسنی، معین و محدود نیست

 

أنـت  يـكثناء عل لا أحصي«که:  ج و نیز از ھمین مورد است، فرموده پیامبر اکرم
گونه نمی توانم ستایش تو را بطور کامل بگویم؛ تو، ھمان« یعنی: .)١( »كنفس ت علىيما أثنك

 .»ای ھستی که خودت، خود را ستوده
 )٢(»ة اسماً من أحصاها دخل الجن��سعو ةإن الله �سع«فرموده است:  ج رسول خدا

 .»شود می خداوند، نود و نه نام دارد؛ ھرکس، آنھا را حفظ نماید، وارد بھشت«یعنی: 
 گفتنی است: در این حدیث، ویژگی و فضیلت نود و نه اسم از اسمای حسنی بیان

ی خدا را در ھا نامه کنیشود؛ نه ا می ند، وارد بھشتکشود که ھرکس، آنھا را حفظ  می
ی دیگری ندارد. مانند ھا نامنود و نه اسم منحصر بداند و بدین معنا نیست که خداوند، 

اینکه بگویی فلانی، صد برده دارد که آنھا را برای جھاد آماده کرده است. این، بدین 
 .)٣(باشندی دیگری ندارد که برای جھاد آماده ھا که او، برده باشد میمعنا ن

                                           
 ۱/۳۵۲مسلم  -١
آن را  ۲۲۸ -۱۱/۲۱۴و ابن حجر در الفتح  ۴/۲۰۶۳و مسلم  ۱۱/۲۱۴و  ۵/۳۵۴بخاری مع الفتح  -٢

و او فرد است و فرد را «یعنی:  »هو وتر يحب الوترو«و در آخر حدیث آمده:  شرح داده است
 ».دوست دارد

 .۳۸۲-۶/۳۷۹و نگا: فتاوی ابن تیمیه  ۱۶۷ -۱/۱۶۶بدائع الفوائد امام ابن قیم  -٣



 

 
 

 

 

 

 :بخش پانزدهم
 ی نیکوی خداوندها نامشرح 

 الاوّل، الآخر، الظاهر، الباطن

لُ ٱهُوَ ﴿فرماید:  می خداوند متعال وَّ
َ
هِٰرُ ٱوَ  �خِرُ ٱوَ  ۡ� یعنی:  .]۳د: ی[الحد ﴾ۡ�اَطِنُ ٱوَ  ل�َّ

 .»او، اول وآخر و ظاھر و باطن است«
این چھار اسم را به صورت جامع و روشن تفسیر کرده است؛ او خطاب به  ج پیامبر

 شئ كس بعديأنت الآخر فلو شئ كس قبليا� أنت الأول فل«پروردگارش گفت: 
بارخدایا! تو، «یعنی:  )١(»شئ كس دونيأنت الباطن فلو شئ كس فوقيأنت الظاهر فلو

اول ھستی؛ پس ھیچ چیزی پیش از تو نبوده است و تو، آخِر ھستی و بعد از تو چیزی نیست 

 .»از تو چیزی نیست تر و تو، پیدا ھستی و برتر از تو چیزی نیست و تو، ناپیدا ھستی و پنھان
این حدیث، ھر اسمی را طبق معنی بزرگ آن تفسیر کرده و آنچه را با آن منافات 

که  کند می ، نفی نموده است. پس در این معانی بزرگ بیندیش که بر این دلالتدارد
رساند که او، بر زمان،  می ، این راآخرو  اولاو، در کمال مطلق، یگانه است. بدین ترتیب 

گوید که بر مکان احاطه مطلق دارد. پس  می ، این راباطنو  ظاھراحاطه مطلق دارد و 
و  اند د که تمام چیزھا غیر از او، از نیستی و عدم پدید آمدهنمای می ، بر این دلالتاول

باشند. از اینرو بنده باید فضل پروردگارش را در ھر نعمت دینی و دنیوی  می حادث
 مورد ملاحظه قرار دھد؛ چون خدا، آن را پدید آورده است.

که او، غایت و سروری است که مخلوقات برای رفع  کند می ، بر این دلالتآخر
آورند، او را به خدایی گرفته، به او امیدوارند و از او بیم  می یازھای خود به او روین

                                           
 .۴/۲۰۸۴مسلم  -١



 ٦١   های نیکوی خداوند بخش پانزدهم: شرح نام

 

 جویند. می ی خود را از اوھا دارند و ھمه خواسته
 ، بر عظمت صفات او و اضمحلال و نابودی ھر چیزی نزد عظمت او دلالتظاھر

، سرّ درون و مسایل ریز و پوشیده ھا ، دال بر اینست که او، از رازھا، نھانباطنو  کند می

گاه است.   ی، با ھم تضادباطنو  ظاهرو  کند می بودن او دلالت یکمال نزدکبر  ظاهرآ
 .)١(ستیمانند خدا ن یزیچ چیرا ھیندارند؛ ز

 

 المتعال یالعلي الاعل

 

ۚ وَهُوَ  ۥودُهُ  ُٔ وََ� َ� ﴿فرماید:  می خداوند متعال  .]۲۵۵[البقرة:  ﴾لۡعَظِيمُ ٱ لۡعَِ�ُّ ٱحِفۡظُهُمَا
م (بزرگ) ی(بلندمرتبه) و عظ یسازد و او، عل نمی نگھداری آن دو، وی را درمانده«ترجمه: 

 .»است

ۡ�َ ٱرَّ�كَِ  سۡمَ ٱسَبّحِِ ﴿فرماید:  می و
َ
نام پروردگار برترت را به «: یعنی .]۱[الأعلی:  ﴾١ۡ�

 .»پاکی یاد کن

َ�دَٰةِ ٱوَ  لۡغَيۡبِ ٱَ�لٰمُِ ﴿فرماید:  می و به «: یعنی .]٩[الرعد:  ﴾٩لمُۡتَعَالِ ٱ لۡكَبِ�ُ ٱ لشَّ

 .»باشد میپنھان و پیدا داناست، بزرگِ بلندمرتبه 
بنابراین تمام مفاھیم علوّ و برتری، برای خداوند از ھر جھت ثابت است؛ لذا ذات او، 

او،  گاه جایمخلوقات و بر بالای عرش است؛ قدر و  برتر و بالاست و او فراتر از ھمه
و ھیچ صفتی از صفات مخلوق، مانند  باشد میوالاست و صفات و عظمت او، برتر و بالا 

از مفاھیم  یتوانند حتی بخش نمی ، جمع شوند،ھا صفات او نیست. بلکه اگر تمام آفریده

 ﴾اعِلۡمٗ  ۦوََ� ُ�يِطُونَ بهِِ ﴿فرماید:  می و معانی یک صفت او را کاملا دریابند. الله متعال
 .») در دانش به او احاطه نیابندھا و (انسان«: یعنی .]۱۱۰[طه: 

شود که در ھمه صفاتش، ھیچ چیزی مانند او نیست و قھر و  می از اینرو روشن
که با قدرت و برتریش بر تمام مخلوقات  باشد میچیرگی او، برتر است و او، یگانه قھاری 

بایستد؛ اش  تواند در برابر خواسته نمی چیره است؛ ھمه، در اختیار او ھستند و کسی

                                           
 .۲/۶۷ھراس  ةو شرح النونی ۲۵الحق الواضح المبین ص  -١



 شرح اسمای حسنی در پرتو قرآن و سنت  ٦٢

 

برای ایجاد چیزی که خداوند  ھا یابد و اگر تمام انسان نمی آنچه او نخواھد، انجام
نند و اگر ھمه جمع شوند تا از آنچه او کب یارکتوانند  نمی نخواسته، گرد بیایند،

نفوذ مشیت او و توانند و این، به خاطر کمال توانایی و  نمی خواسته، جلوگیری نمایند،
 .)١(نیازمندی شدید بندگان از ھر جھت به اوست

 العظیم

 

ۚ وَهُوَ  ۥودُهُ  ُٔ وََ� َ� ﴿فرماید:  می خداوند متعال  .]۲۵۵[البقرة:  ﴾لۡعَظِيمُ ٱ لۡعَِ�ُّ ٱحِفۡظُهُمَا
 .»آید و او، بلندمرتبه بزرگ است نمی و حفظ آن دو، بر او گران«: یعنی

که تعظیم و بزرگداشت را  باشد میخداوند، بزرگ است و دارای ھر صفت و مفھومی 
تواند او را باید و شاید بستاید؛ بلکه او، ھمانگونه  نمی نماید؛ پس ھیچ مخلوقی می ایجاب

 .باشد میاست که خودش را ستوده و بالاتر از ستایش بندگان 
، دو اند خداوند یگانه ثابت شدهگفتنی است: آن دسته از مفاھیم تعظیم که برای 

نوع ھستند: یکی اینکه او، به ھر صفت کمالی موصوف است و او، از آن مفاھیم کمال، 
ین آن را داراست. لذا او، دارای علم و دانایی فراگیر تر و گسترده ینتر بزرگو  ینتر کامل

وند است و احاطه کننده و قدرت نافذ و بزرگی و برتری است. از عظمت و بزرگی خدا
 از دانه ی خردل ھستند؛ چنانچه ابن عباس تر کوچکو زمین، در کف او  ھا آسمانکه 

ْ ﴿و خداوند متعال نیز فرموده است:  اند و دیگران، این را گفته س َ ٱوَمَا قَدَرُوا حَقَّ  �َّ
 ِ �ضُ ٱوَ  ۦقَدۡرهِ

َ
َ�َٰ�تُٰ ٱوَ  لۡقَِ�مَٰةِ ٱيوَۡمَ  َ�بۡضَتهُُۥ اَ�يِعٗ  ۡ� تُٰۢ �يَِمِينهِِ  لسَّ  .]۶۷[الزمر:  ﴾مَطۡوِ�َّ

ره زمین ک؛ در روز قیامت سراسر اند آنان آنگونه که شایسته است خدا را نشناخته«: یعنی

 .»شود می با دست راست او در ھم پیچیده ھا آسمانیکباره در مشت او قرار دارد و 

َ ٱإنَِّ ﴿فرماید:  می و َ�َٰ�تِٰ ٱُ�مۡسِكُ  �َّ �ضَ ٱوَ  لسَّ
َ
مۡسَكَهُمَا  ۡ�

َ
ن تزَُوَ�ۚ وَلَ�نِ زَاَ�آَ إنِۡ أ

َ
أ

حَدٖ 
َ
ِ  مِّنۢ  مِنۡ أ  دارد و می و زمین را نگاه ھا آسمانخداوند، «: یعنی .]۴۱[فاطر:  ﴾َ�عۡدِه
گذارد خارج و نابود شوند؛ ھرگاه (ھم بخواھند، از مسیر خود) خارج و نابود گردند، جز  نمی

 .»ھا را (در مسیر خود) نگاه و محفوظ بداردتواند آن نمی خدا، ھیچکس

                                           
 .۲/۶۸شرح النونیۀ ھراسو  ۲۶الحق الواضح المبین ص  -١



 ٦٣   های نیکوی خداوند بخش پانزدهم: شرح نام

 

َ�َٰ�تُٰ ٱتََ�ادُ ﴿فرماید:  می و رۡنَ مِن فَوۡقهِِنَّ  لسَّ خدا، به «: یعنی .]۵[الشوری:  ﴾َ�تَفَطَّ
(با ھمه عظمتی که دارند) نزدیک است (در برابر جلال و  ھا آسمانه کقدری عظیم است 

 .»عظمت او) از بالا در ھم بشکافند
اء �بركقول: اليإنّ االله «ه گفته است: کنقل شده  ج صحیح از پیامبردر حدیث 

گوید:  می خداوند«یعنی:  )١(»واحداً منهما عذّبته ، فمن نازع�يإزار ةالعظمو ردائي
. ھرکس در آن با من باشد میبزرگی و تکبر، بالاپوش و ردای من است و عظمت، ازار من 

 .»دھم می منازعه کند، او را عذاب
عظمت و کبریایی، از آنِ او و دو صفت اویند که ھیچکس، قدر و اندازه آنھا را پس 

 .داند مین
 یکچیست ھیسته نینوع دوم مفاھیم عظمت و بزرگی خداوند متعال، اینست که شا

، ھمانند خداوند مورد تعظیم و بزرگداشت قرار بگیرد. پس تنھا یالھ یھا از آفریده
و اعضای بدنشان، او را تعظیم  ھا و زبان ھا نش، با دلخداوند سزاوار آن است که بندگا

نمایند. تلاش برای شناخت خدا، دوست داشتن او، کرنش کردن برای او، تواضع و 
 جای بهفروتنی در برابر عظمت او، ھراس داشتن از او، حمد و ستایش او با زبان و 

 بخشد. می آوردن حمد و سپاس خداوند با اعضا و جوارح، این تعظیم را تحقق
شایسته تقوای او را رعایت نمود. از ای  برای تعظیم و بزرگداشت خداوند باید بگونه

اینرو باید از خداوند فرمانبرداری کرد و از فرمانش سرپیچی ننمود؛ باید او را یاد کرد و 
 آورد؛ نباید او را از یاد برد و یا ناسپاسیش کرد. جای بهسپاس او را 

و  ھا و بزرگداشت خداوند، این است که بنده، زمانق تعظیم یاز مصاد یکی
 یی را که خداوند، محترم قرار داده، مورد بزرگداشت قرار دھد. چنانچهھا مکان

مۡ شََ�ٰٓ�رَِ ﴿د: یفرما می ِ ٱَ�لٰكَِۖ وَمَن ُ�عَظِّ  .]۳۲[الحج:  ﴾٣٢لۡقُلوُبِ ٱفإَِ�َّهَا مِن َ�قۡوَى  �َّ
گمان (خدا را تعظیم نموده، چراکه)  بی دارد، و ھرکس، شعایر الھی را بزرگ«: یعنی

 .»(و تعظیم خدا) است ھا بزرگداشت آنھا، نشانه پرھیزگاری دل

مۡ حُرَُ�تِٰ ﴿و فرموده است:  ِ ٱَ�لٰكَِۖ وَمَن ُ�عَظِّ ُ  َ�هُوَ خَۡ�ٞ  �َّ  .]۳۰[الحج:  ﴾عِندَ رَّ�هِِ  ۥ�َّ
دارد، از نظر خدا چنین کاری برای او و ھرکس، اوامر و نواھی خدا را بزرگ و محترم «: یعنی

                                           
 .) ۲/۱۳۹۷) و ابن ماجه ( ۴/۵۹)؛ ابوداود ( ۴/۲۰۲۳روایت مسلم (  -١
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 .»بھتر است
ق یھمچنین اعتراض نکردن بر آنچه که خدا آفریده یا مشروع نموده، از مصاد

 .)١(تعظیم و بزرگداشت اوست
 

 المجید

مجید، یعنی بزرگواری که دارای مجد و عظمت است و مجد، یعنی عظمت و 
علیم است و در علم و گستردگی صفات؛ پس یکایک صفاتش، بزرگ است؛ او، 

؛ رحیم است و رحمتش، ھمه چیز را فرا گرفته و قدیر (توانا) باشد میکامل اش  دانایی
کامل اش  ؛ حلیم (بردبار) است و در بردباریکند مین است و ھیچ چیزی او را درمانده

و  ھا نامو سایر  باشد می؛ حکیم (باحکمت) است و در حکمت خویش کامل باشد می
و صفاتش نقص و کمبودی  ھا نامدر نھایت بزرگی قرار دارند و در ھیچیک از ) ٢(صفاتش

ِيدٞ  َ�يِدٞ  ۥإنَِّهُ ﴿فرماید:  می نیست. خداوند متعال  .]۷۳[ھود:  ﴾�َّ
 

 الکبیر

 تر بزرگخدای متعال، دارای صفات بزرگی و عظمت و شکوه است؛ او، از ھر چیزی 
، ھایشان دل، در دل دوستان و برگزیدگانش بزرگ است و لأ و والاتر است؛ خداوند

سرشار از تعظیم و بزرگداشت خداوند و فروتنی در برابر کبریا و عظمت اوست. خداوند 

نَّهُ ﴿فرماید:  می متعال
َ
ُ ٱإذَِا دُِ�َ   ٓۥَ�لُِٰ�م بِ� ْۚ  ۦَ�فَرُۡ�مۡ �ن �ُۡ�َكۡ بهِِ  ۥوحَۡدَهُ  �َّ تؤُۡمِنُوا

ِ  ۡ�ُۡ�مُ ٱفَ  این (عذابی که در آن ھستید) بدان «: یعنی .]۱۲[غافر:  ﴾١٢لۡكَبِ�ِ ٱ لۡعَِ�ِّ ٱ ِ�َّ
پذیرفتید و اگر برای خدا،  نمی شد، می خاطر است که شما، ھنگامی که خدا به یگانگی خوانده

داشتید؛ پس فرمانروایی و داوری، از آن خداوند  می شد، باور می شریک و انباز قرار داده

 .»و بزرگوار است والامقام

                                           
و توضیح المقاصد و  ۲/۶۸و شرح القصیدة النونیة ھراس  ۲۸ -۲۷الحق الواضح المبین ص  -١

 .۲/۲۱۴تصحیح القواعد فی شرح قصیدة الامام ابن قیم، احمد بن ابراھیم بن عیسی 
 .۲/۷۱و شرح النونیة ھراس ۳۳المبین صالحق الواضح  -٢



 ٦٥   های نیکوی خداوند بخش پانزدهم: شرح نام

 

 السمیع

ُ ٱوََ�نَ ﴿فرماید:  می خداوند متعال، و «: یعنی .]۱۳۴[النساء:  ﴾�سَمِيعَۢ� بصَِ�ٗ  �َّ

 .»خداوند، شنوای بیناست
خداوند، در بسیاری از آیات، صفت سمع (شنیدن) و بصر (دیدن) را در کنار ھم 

نماید؛ پس ھر کدام از صفات شنیدن و دیدن، تمام متعلقات ظاھری و باطنی  می ذکر

را  ھا ی او، ھمه شنیدنیی(شنوا)، کسی است که شنوا عيسمخود را احاطه دارد. 

دارد. از اینرو خداوند، تمام صداھای آھسته و بلندی را که در جھان بالا و پایین  بر در
ھمه، یک صدا ھستند و صداھای زیاد، برای او شنود؛ طوری که گویا  می وجود دارد،

و صداھای نزدیک و دور و آھسته و  داند میرا  ھا و ھمه زبان کند مین تشویش ایجاد

نۡ  مِّنُ�م سَوَاءٓٞ ﴿بلند، برای او یکسان است؛  َ�َّ  مَّ
َ
وَمَنۡ هُوَ  ۦوَمَن جَهَرَ بهِِ  لۡقَوۡلَ ٱ أ

 ِ لِۡ ٱمُسۡتَخۡفِۢ ب َّ�  ِ  کسی که از شما سخن را پنھان«: یعنی .]۱۰[الرعد:  ﴾١٠هَارِ �َّ ٱوسََاربُِۢ ب
نماید و  می سازد و آنکه خویشتن را در شب مخفی می دارد و کسی که سخن را آشکارا می

 .»باشند می گردد، (برای خدا) یکسان می آنکه در روز روان

ُ ٱقدَۡ سَمِعَ ﴿ز فرموده است: یو ن ِ ٱتَُ�دِٰلكَُ ِ� زَوجِۡهَا وَ�شَۡتَِ�ٓ إَِ�  لَِّ� ٱقَوۡلَ  �َّ َّ� 
ُ ٱوَ  ٓۚ إنَِّ  �َّ َ ٱ�سَۡمَعُ َ�اَوُرَُ�مَا ۢ بصَِ�ٌ  �َّ خداوند، گفتار آن «: یعنی .]۱[المجادلة:  ﴾١سَمِيعُ

برد؛ خدا  می و به خدا شکایت کند می پذیرد که درباره شوھرش با تو بحث و مجادله می زنی را

گوید:  می ل. عایشه »شنود؛ چراکه خدا، شنوا و بیناست می گفتگوی شما دو نفر راقطعا 
 بزرگوار و بابرکت است خداوند که شنوایی او، صداھا را در برگرفته است؛ زنی نزد پیامبر

کرد؛ من، درآن ھنگام کنار حجره بودم؛ برخی از  می آمد و از شوھرش شکایت ج
شدم؛ پس خداوند، این آیه را نازل  نمی متوجه آنسخنانش برای من پوشیده بود و 

ُ ٱقدَۡ سَمِعَ ﴿فرمود:  ِ ٱتَُ�دِٰلكَُ ِ� زَوجِۡهَا وَ�شَۡتَِ�ٓ إَِ�  لَِّ� ٱقَوۡلَ  �َّ ُ ٱوَ  �َّ �سَۡمَعُ  �َّ
َ ٱَ�اَوُرَُ�مَاۚٓ إنَِّ   .]۱[المجادلة:  ﴾١سَمِيعُۢ بصَِ�ٌ  �َّ

 شنیدن خداوند، بر دو نوع است:
شنود و کاملا به آن  می ی اینکه ھمه صداھای آشکار و پنھان و بلند و آھسته رایک

 احاطه دارد.
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 شنود و دعایشان را می دوم: دعا و خواسته دعاکنندگان و عبادت کنندگان را

إنَِّ رَّ�ِ لسََمِيعُ ﴿فرماید:  می دھد. چنانچه خداوند متعال، می پذیرد و به آنھا پاداش می
َ�ءِٓ ٱ  ؛ (یعنی اجابت»شنود می بی گمان پروردگار من، دعا را«: یعنی .]۳۹م: ی[إبراھ ﴾�ُّ

خداوند، خواسته ھر «گوید: (سمع الله لمن حمده) یعنی:  می ).. و گفته نمازگزار کهکند می

 .»پذیرد می ستایشگری را

 البصیر

آسمان  ی زمین وھا را در تمام گوشه ھا ی او، ھمه دیدنییبصیر، یعنی ذاتی که بینا
بیند، پس او راه رفتن مورچه سیاه بر  می ین چیز راتر احاطه نموده است؛ حتی پنھان

بیند و تمام اعضای باطنی و ظاھری مورچه و  می صخره سنگ سیاه را در شب ظلمانی
؛ حرکت آب را در کند می نیز حرکت، قدرت و انرژی اعضای ظریف و باریکش را مشاھده

بیند،  می بیند؛ انواع گیاھان کوچک و بزرگ را می یشاناھ ھای درختان و ریشه شاخه
بیند. پس پاک است  می از آن را تر کوچکی باریک مورچه، زنبور، پشه و حشرات ھا رگ

، در عظمت و بزرگی او و گستردگی صفاتش و نیز در کمال ھا خداوندی که عقل
گاھیش از پیدا و پنھان و حاضر و غایب، سرگشته  و حیرانند. عظمت، مھربانی و آ

 بیند؛ چنانچه می را ھا و حرکت قلب ھا و به ھم خوردن پلک ھا خداوند، خیانت چشم

ِيٱ﴿فرماید:  می ٰجِدِينَ ٱوََ�قَلُّبَكَ ِ�  ٢١٨يرََٮكَٰ حَِ� َ�قُومُ  �َّ مِيعُ ٱهُوَ  ۥإنَِّهُ  ٢١٩ل�َّ  لسَّ
بیند بدانگاه که (برای نماز  می ی که تو رایآن خدا«: یعنی .]۲۲۰-۲۱۸[الشعراء:  ﴾٢٢٠لۡعَليِمُ ٱ

 درمیانات) را  مچنین) حرکت (قیام و رکوع و سجدهخیزی (و ھ می تھجد) بر

گاه است می کنندگان سجده  .»بیند؛ چرا که او، بس شنوا و آ

ۡ�ُ�ِ ٱَ�عۡلَمُ خَآ�نَِةَ ﴿
َ
دُورُ ٱوَمَا ُ�ِۡ�  ۡ� خداوند از دزدانه «: یعنی .]١٩[غافر:  ﴾١٩لصُّ

گاه است می در خود پنھانھا  و از رازی که سینه ھا چشمنگاه کردن   .»دارند، آ

ُ ٱوَ ﴿ ءٖ  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ و خداوند، بر ھر چیزی حاضر و «ترجمه:  .]٩[البروج:  ﴾شَهِيدٌ  َ�َ

گاه است و علم و بینایی و شنوایی او، تمام کاینات را احاطه کرده »ناظر است .. یعنی آ
  .)١(است

                                           
 .۲/۷۲و شرح النونیة  ۳۶-۳۴الحق الواضح المبین ص  -١
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 العلیم الخبیر

ِ  لۡقَاهرُِ ٱوَهُوَ ﴿، فرموده است: أ الله [الأنعام:  ﴾١٨ۡ�َبِ�ُ ٱ ۡ�َكِيمُ ٱوهَُوَ  ۚۦ فَوۡقَ عِبَادِه

گاه «: یعنی .]۱۸  .»باشد میاو، بر سر بندگان خود مسلط است و او، دانای آ

َ ٱإنَِّ ﴿ ءٍ عَليِمُ  �َّ گاه  مان خداوند، از ھر چیزیگ بی«: یعنی .]۷۵[الأنفال:  ﴾بُِ�لِّ َ�ۡ آ

 .»است
او، دانایی است که دانایی او، بر ھر چیزی احاطه دارد؛ او، از تمام امور بدیھی، 
ممکن و ناممکن باخبر است. پس خداوند، ذات بزرگوار و صفات مقدس و بزرگ خود را 

. ھمچنین از داند میو وجود آن قطعی است،  باشد میکه از واجبات و بدیھیات 
که اگر به وجود بیایند،  داند مینیست، باخبر است و چیزھایی که وجود آن ممکن 

ٓ ءَالهَِةٌ إِ�َّ ﴿فرماید:  می وجود آنھا چه اثری خواھد داشت؛ چنانچه ُ ٱلوَۡ َ�نَ �يِهِمَا َّ� 
و زمین غیر از خدای یگانه، معبودھا و  ھا آسماناگر در «: یعنی .]۲۲اء: ی[الأنب ﴾لفََسَدَتاَ

 .»گردید می و زمین تباه ھا آسمانبودند، قطعا  می خدایانی

َذَ ٱمَا ﴿فرماید:  می و ُ ٱ �َّ هَبَ  امِنۡ إَِ�هٍٰ� إذِٗ  مَعَهُۥ َ�نَ  وَمَا مِن وََ�ٖ  �َّ َ َّ�  ُّ�ُ  ِۢ  بمَِا إَِ�هٰ
ٰ  َ�عۡضُهُمۡ  وَلعَََ�  خَلقََ  خداوند، نه فرزندی برای خود «: یعنی .]۹۱[المؤمنون:  ﴾َ�عۡضٖ  َ�َ

ی به آفریدگان یبود، ھر خدا می ی با اویکه اگر خدا ی با او بوده است؛ چرایخدابرگرفته و نه 

 .»جست می پرداخت و ھریک از خدایان بر دیگری برتری و چیرگی می خود
که وجود آن، امکان  داند می، خبر داده که چیزھایی را لأ پس در اینجا خداوند

 ه است.ندارد و به فرض امکان، پیامد وجود آن را بیان نمود
؛ منظور از ممکنات، چیزھایی ھستند که وجود و عدم داند میو نیز ممکنات را 

گاھیش، جھان بالا و  ییوجود آنھا، امکان پذیر است؛ پس او، دانا است که دانایی و آ
گاه نباشد و او، پیدا و  پایین را احاطه نموده و ھیچ مکان و زمانی نیست که او، به آن آ

 .داند میپنھان را 

َ ٱإنَِّ ﴿فرماید:  می چنانکه ءٍ عَليِمُ  �َّ خداوند به ھر «: یعنی .]۷۵[الأنفال:  ﴾بُِ�لِّ َ�ۡ

 .»چیزی داناست
گاھی خداوند آمده است. به اندازه  نصوص بسیاری در بیان فراگیر بودن علم و آ

ماند؛  نمی از آن، در آسمان و زمین از نگاه خداوند پنھان تر بزرگو  تر کوچکیا ای  ذره
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؛ علم و دانش گسترده و گوناگون مردم کند می ورزد و نه فراموش می خداوند، نه غفلت
گاھی خداوند، ھیچ چیزی به نظرھا و آفریده آیند؛ ھمانطور  نمی ، در مقایسه با علم و آ

که قدرت و توانایی آنھا به ھیچ وجه با قدرت خداوند قابل مقایسه نیست. پس خداوند 
دانستند و آنھا را بر انجام کارھایی  نمی چیزھایی آموخته که ھا است که به انسان

گاھی خداوند، به تمام آنچه در  توانایی داده که بر انجام آن توانایی نداشتند. علم و آ
و از آنچه که وجود  داند میجھان بالا و پایین است، احاطه دارد؛ او، آینده جھان را 

د بیاید، چگونه خواھد بود؛ اوضاع و احوال که اگر پدی داند میندارد، باخبر است. 
میراند و پس از آنکه آنھا  می را از زمانی که آنھا را آفریده و پس از آنکه آنان را ھا انسان

؛ از ھمه کارھای خوب و بد آنان و سزا و جزای آنھا در جھان داند میگرداند،  می را زنده
 .)١(آخرت بطور مفصل و با تمام جزئیات باخبر است

است کـه بـه درون و بـرون و بـه پیـدا و پنھـان و بـه  یخلاصه اینکه خداوند، ذات
واجبات و محالات و ممکنات و به جھان بالا و پایین و به گذشته و حال و آینـده بطـور 

گاه است و از آن خبر دارد. پس ھیچ چیزی بر او پوشیده و پنھان نیست  .)٢(کامل آ

 الحمید

هَا ﴿فرماید:  می أ الله ُّ�
َ
� نتُمُ  �َّاسُ ٱَ�ٰٓ

َ
ِۖ ٱإَِ�  لۡفُقَرَاءُٓ ٱأ ُ ٱوَ  �َّ  ﴾١٥ۡ�َمِيدُ ٱ لۡغَِ�ُّ ٱهُوَ  �َّ

 .»نیاز ستوده است بی ای مردم! شما نیازمند الله ھستید و الله،«: یعنی .]۱۵[فاطر: 
گوید: خداوند، از دو جھت ستوده است: یکی اینکه ھمه مخلوقات،  می /ابن قیم 

و زمین و پیشینیان  ھا آسمانگویند؛ پس ھر ستایش و سپاسی که اھل  می او راستایش 
شود،  می و فقط فرض اند گویند و ھر ستایشی که آنھا نگفته می و آیندگان آنھا، گفته و

ی ھا تنھا سزاوار خداست؛ چون خداوند است که آنھا را آفریده، روزی داده، نعمت
را از آنھا  ھا و ناگواری ھا ه آنھا ارزانی نموده و رنجظاھری و باطنی و دینی و دنیوی را ب

دور کرده است. پس ھر نعمتی که بندگان دارند، از جانب خداست و تنھا اوست که 
نماید؛ لذا او سزاوار آن است که بندگان، در تمام اوقات  می و بلاھا را دور ھا بدی

 آورند. جای بهستایش او را بگویند و شکر او را 

                                           
 .۵/۶۲۱و تفسیر سعدی  ۲/۷۳و شرح القصیدة النونیة ھراس ۳۸-۳۷الحق الواضح المبین ص  -١
 .۵/۶۲۱تفسیر سعدی  -٢
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شود؛ او دارای  می ه: خداوند، با اسمای حسنی و صفات کامل خود ستایشدوم اینک
. پس او باشد میستایش  ینتر کاملھر صفت کمالی است و او، برای ھر صفتی سزاوار 

شود. ھمچنین  می گردد و نیز بر اساس صفاتش ستوده می به خاطر ذاتش ستایش
حسان و عدل و حکمت گردد؛ چون کارھای او، فضل و ا می برای کارھایش ستایش

که وضع نموده، ای  ییاست و او، بر آفرینش و قانون و احکام تقدیری و شرعی و جزا
، از بیان ھا مورد ستایش است و افکار، توانایی برشمردن ستایش او را ندارند و قلم

 .)١(ستایش او ناتوان ھستند

 العزیز، القدیر، القادر، المقتدر،
 القوي، المتین

ی بزرگ، نزدیک به ھم است؛ پس خداوند، دارای قدرت کامل و ھا اسممعانی این 

ةَ ٱإنَِّ ﴿. باشد میبزرگی است و توانایی او، فراگیر  ِ َ�يِعًا لۡعِزَّ : یعنی .]۶۵ونس: ی[ ﴾ِ�َّ
 .»عزت (و قدرت) ھمه، از آنِ خداست«

پروردگار تو، نیرومند و «: یعنی .]۶۶[ھود:  ﴾لۡعَزِ�زُ ٱ لۡقَويُِّ ٱ هُوَ  رَ�َّكَ  إنَِّ ﴿فرماید:  می و

 .»چیره است
 :باشد میخداوند، مفاھیم سه گانه چیرگی و برتری را به صورت کامل دارا 

 بر مفھموم عزت دلالت )�متـ(الو  )ي(القوی ھا نامعزت در قدرت و توانایی؛  -۱
 نمایند و این، صفت بزرگ اوست که قدرت مخلوقات ھر چند بزرگ باشد، به آن می

َ ٱإنَِّ ﴿فرماید:  می رسد. خداوند متعال نمی زَّاقُ ٱهُوَ  �َّ  ﴾٥٨لمَۡتِ�ُ ٱ لقُۡوَّةِ ٱذوُ  لرَّ
 .»تنھا خدا، روزی رسان و نیرومند و صاحب قدرت است و بس«: یعنی .]۵۸ات: ی[الذار

ُ ٱوَ ﴿ فرماید: می و ۚ وَ  �َّ ُ ٱقدَِيرٞ خدا، بسیار توانا «: یعنی .]۷[الممتحنة:  ﴾َ�فُورٞ رَّحِيمٞ  �َّ

 .»باشد میاست و او، آمرزنده مھربان 

ن َ�بۡعَثَ عَليَُۡ�مۡ عَذَابٗ  لۡقَادرُِ ٱقلُۡ هُوَ ﴿فرماید:  می و
َ
ٰٓ أ وۡ  فوَۡقُِ�مۡ  مّنِ اَ�َ

َ
َ�تِۡ  مِن أ

وۡ يلَبۡسَُِ�مۡ شِيعَٗ 
َ
رجُۡلُِ�مۡ أ

َ
سَ  َ�عۡضَُ�م وَ�ذُِيقَ  اأ

ۡ
 خدا، بگو:«: یعنی .]۶۵[الأنعام:  ﴾َ�عۡضٍ  بأَ

                                           
و توضیح المقاصد و تصحیح  ۲/۷۵ھراس  ةو شرح القصیده النونی ۴۰-۳۱الحق الواضح ص  -١

 .۲/۲۱۵القواعد 
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تواند عذاب بزرگی از بالای سرتان و یا از زیر پاھایتان بر شما بگمارد و یا اینکه شما را دسته  می

 .»دسته و پراکنده گرداند و برخی از شما را به جان برخی دیگر بیندازد و گرفتار ھمدیگر سازد

ُ ٱوََ�نَ ﴿فرماید:  می و ءٖ  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ قۡتَدِرًا َ�َ و خداوند بر ھر «: یعنی .]۴۵ھف: ک[ال ﴾مُّ

 .»چیز، توانا بوده (و ھست)

تٰٖ  لمُۡتَّقِ�َ ٱإنَِّ ﴿فرماید:  می و ِ� مَقۡعَدِ صِدۡقٍ عِندَ مَليِكٖ  ٥٤وََ�هَرٖ  ِ� جَ�َّ
 ِۢ قۡتَدِر و کنار جویباران بھشتی  ھا قطعاً پرھیزگاران، در باغ«: یعنی .]۵۵-۵۴[القمر:  ﴾٥٥مُّ

 .»جای خواھند داشت نزد پادشاه بزرگ و توانایی
 نیاز است و به ھیچکس نیاز ندارد. بندگان، بی نیازی؛ او، بی عزت در برتری و -۲

 رساند و می توانند به او زیان یا سودی برسانند. بلکه اوست که سود و زیان نمی
 دھد. نمی دھد و می

عزت در برتری و چیرگی؛ تمام ھستی، در برابر عظمت خدا، فروتن و تسلیم  -۳
و ھیچ چیزی جز با کمک و  باشد میاراده اوست و او، بر ھمه مخلوقات چیره 

شود و آنچه او  می . ھرچه خدا بخواھد،کند مین قدرت و فرمان او حرکت
آن دو  درمیان و زمین را و آنچه را که ھا آسمانشود. او،  نمی نخواھد، انجام

میراند و آنان را  می ھست، در شش روز آفرید. او، مردم را آفریده، سپس آنھا را
 شوند. می گرداند و آنگاه به سوی او بازگردانده می دوباره زنده

ا خَلۡقُُ�مۡ وََ� َ�عۡثُُ�مۡ إِ�َّ كَنَفۡسٖ ﴿د: یفرما می خداوند متعال، [لقمان:  ﴾َ�حِٰدَةٍ  مَّ

آفرینش شما (در آغاز) و زنده گرداندن شما (در انجام) جز ھمسان (آفرینش و «: یعنی .]۲۸

 .»زنده گردان) فردی نیست

ِيٱوَهُوَ ﴿د: یفرما می نیھمچن َّ�  ْ هۡوَنُ عَليَۡهِ  ۥُ�مَّ يعُيِدُهُ  ۡ�َلۡقَ ٱَ�بۡدَؤُا
َ
[الروم:  ﴾وَهُوَ أ

گرداند و این، برای او  می بازاوست که آفرینش را آغاز کرده است و سپس آن را «: یعنی .]۲۷

 .»است تر آسان
 ی قدرت خداوند، این است که زمین را خشک و پژمردهھا یکی از آثار و نشانه

شود. و از جمله آثار  می فرستد، زمین، سبز و خرم می بینی، اما وقتی او، بر آن باران می
و وحی را تکذیب یی را که پیامبران ھا قدرتش، این است که کافران و ستمگران و ملت

ھلاک نمود که تلاش و چاره اندیشی، اموال و لشکریان و ای  کردند، با انواع کیفرھا بگونه
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یشان، نتوانستند آنھا را از عذاب خدا نجات دھند و چیزی جز ھلاکت و نابودی به ھا قلعه
و ی این زمان قدرت و توانایی وافری عنایت کرده ھا آنھا نیفزودند. خداوند، به انسان

دانستند؛ از اینرو انسان، به اختراعات و  نمی چیزھایی را به آنان آموخته که پیشتر
ی قدرت الھی است. البته ھا ی علمی زیادی دست یافته که خود، از نشانهھا توانمندی

تواند  نمی ی علمی انسان،ھا و یافته ھا شود که توانایی می قدرت خدا، آنجا نمایان
، نھایت تلاش خود را برای ھا ا دور نماید؛ با اینکه انسانی ویرانگر الھی رھا عذاب

گیرند، اما فرمان الھی، بر آنان چیره است و عناصر  می ی آسمانی بکارھا جلوگیری از آفت
باشند. از کمال قدرت، برتری و فراگیر بودن  می جھان بالا و پایین، تسلیم قدرت خدا

یننده بندگان است، آفریننده کارھا، طاعات و توانایی خداوند، این است که ھمانطور که آفر
دھند؛ این دو  می را آفریده و بندگان، آن را انجام ھا . خداوند، اینباشد میمعاصی آنان نیز 

ست و آفریننده سبب ھا چیز، باھم تضادی ندارند؛ زیرا خداوند، آفریننده اراده و قدرت انسان

ُ ٱوَ ﴿ماید: فر می تام، آفریننده مسبب است. خداوند متعال  ﴾٩٦خَلقََُ�مۡ وَمَا َ�عۡمَلوُنَ  �َّ
 .»دھید می خداوند، ھم شما را آفریده است و ھم آنچه را که انجام«: یعنی .]۹۶[الصافات: 

پیروزی دوستان خدا با وجود تعداد اندک و اسلحه کم بر دشمنانی که از لحاظ 
ند، در اثر نصرت و یاری الھی است که خود، تر قویتعداد جنگجو و ساز و برگ جنگی، 

 فئَِةٗ  غَلبََتۡ  قلَيِلةٍَ  َ�م مِّن فئَِةٖ ﴿فرماید:  می . خداوند متعال،باشد مینشانه قدرت خدا 
 ۢ ِ ٱ �إِذِۡنِ  كَثَِ�ةَ اندکی که به فرمان خدا بر  ھای گروهچه بسیارند «: یعنی .]۲۴۹[البقرة:  ﴾�َّ

 .»اند فراوانی چیره شده ھای گروه
ی ھمیشگی ھا دھد و انواع نعمت می انواع عذاب و کیفری که خداوند، به اھل جھنم

پس او، با قدرت  .)١(بخشد، از آثار قدرت و رحمت اوست می و پایداری که به اھل بھشت
خویش، موجودات را به وجود آورده، به تدبیر آنان پرداخته و با قدرت خویش آنھا را 

میراند و بندگان را  می نماید و می و آنھا را با قدرت خود زنده برابر و درست نموده است
دھد  می یش پاداشھا گرداند؛ به نیکوکار در برابر نیکی می برای پاداش و مجازات زنده
 را بر آنچه ھا و با قدرت خویش، دل کند می یش مجازاتھا و گناھکار را به خاطر بدی

 .)٢(شود می گوید: بشو و آن ھم می خواھد،سازد و ھرگاه چیزی ب می خواھد، دگرگون می

                                           
 و تفسیر سعدی. ۲/۷۸و نگا: شرح النونیة ھراس  ۴۶-۴۵الحق الواضح المبین ص  -١
 .۵/۶۲۴تفسیر سعدی  -٢
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تِ بُِ�مُ ﴿فرماید:  می خداوند متعال،
ۡ
ْ يأَ ۡ�نَ مَا تَُ�ونوُا

َ
ُ ٱ�  .]۱۴۸[البقرة:  ﴾َ�يِعًا �َّ

 .»آورد می ھرجا که باشید، خدا، ھمگی شما را گرد«: یعنی

 یالغن

نَّهُ ﴿فرماید:  می خداوند متعال
َ
ۡ�َ�ٰ  ۥوَ�

َ
ۡ�َ�ٰ وَأ

َ
و اینکه «: یعنی .]۴۸[النجم:  ﴾٤٨هُوَ أ

 .»گرداند می و فقیر کند می قطعاً اوست که ثروتمند

هَا ﴿فرماید:  می و ُّ�
َ
� نتُمُ  �َّاسُ ٱَ�ٰٓ

َ
ِۖ ٱإَِ�  لۡفُقَرَاءُٓ ٱأ ُ ٱوَ  �َّ [فاطر:  ﴾١٥ۡ�َمِيدُ ٱ لۡغَِ�ُّ ٱهُوَ  �َّ

 .»نیاز و ستوده است بی ید و خدا،ینیازمند خداای مردم! شما «: یعنی .]۱۵
نیاز است. بدون تردید خداوند، از ھر جھت، بطور  بی پس خداوند متعال، غنی و

و به ھیچ وجه، کمبودی، در  باشد مینیاز است؛ چون خودش و صفاتش، کامل  بی کامل
نیازی، از لوازم  بی نیاز نباشد؛ چراکه بی او راه ندارد. از اینرو امکان ندارد که غنی و

 ذات اوست. ھمانطور که او، احسان کننده و بخشنده و مھربان و بزرگوار است.
نیاز نیستند. زیرا مخلوقات در پیدایش و  بی تمام مخلوقات در ھیچ حالی از او

ماندگاری و در تمام نیازھای خود، نیازمند او ھستند و بخشش او، پیاپی و در تمام 
سرازیر است و مخلوقات، شب و روز از کرم و لطف او ھا  هلحظات به سوی آفرید

 برخوردارند.
دھد  می نیازی و توانگری و بزرگواریش، این است که به بندگانش فرمان بی از کمال

دھد که دعایشان را خواھد پذیرفت و آنھا  می تا او را بخوانند و صدا بزنند و به آنھا وعده
ن کمک خواھد کرد و از فضل خویش به آنھا آنچه از یشاھا را با برآورده نمودن خواسته

نیازیش، این است که اگر  بی بخشد. از کمال توانگری و می ،اند او خواسته یا نخواسته
ھمه مردم اعم از گذشتگان و آیندگان در یک میدان گرد ھم آیند و از او بخواھند و او 

 زه یک ذره از پادشاھی او کمو آرزوھایشان را برآورده سازد، به انداھا  تمام خواسته
 گردد. نمی

ی فراوان و جاودانه به اھل ھا ھمچنین از کمال توانگریش، این است که نعمت
یی که ھیچ چشمی مانند آن را ندیده و ھیچ گوشی نشنیده و ھا دھد؛ نعمت می بھشت

 به ذھن ھیچ انسانی خطور نکرده است.
فرزندی ندارد و برای خود شریکی  نیازی خدا، این است که او، ھمسر و بی از کمال

و  باشد مینیازی است که دارای صفات کامل  بی در فرمانروایی نگرفته است. پس او،
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 .)١(نماید می و مخلوقات خود را برآوردهھا  نیازھای تمام آفریده
 یاست که از ھر جھت و بطور کامل و مطلق غن ینیاز بی خلاصه اینکه خداوند،

نماید و نیازھای بندگان خاص  می و نیازھای عموم مخلوقات خود را بر آورده باشد می
سازد که بخشی از معارف الھی و حقایق ایمانی را در  می خود را بدین ترتیب برآورده

 .)٢(گرداند می دھد و بدین سان آنان را غنی می قلوبشان جای

 یمالحک

گاه «: یعنی .]۱۸[الأنعام:  ﴾ۡ�بَِ�ُ ٱ ۡ�َكِيمُ ٱوَهُوَ ﴿فرماید:  می خداوند متعال او، حکیم آ

 .»باشد می
؛ حکیم، کسی است که دارای باشد میخداوند، حکیم است و دارای کمال حکمت 

گاھی گسترده بر مبادی امور و عواقب آن  ؛ ھمچنین حکیم، کسی باشد میعلم و آ
زی را جای است که حمد و ستودگی وافر، قدرت کامل و رحمت فراوان دارد و ھر چی

 توان به او اعتراض کرد. نمی دھد و می مناسبش قرار
 حکمت خداوند، بر دو نوع است:

: حکمت در آفرینش؛ خداوند، آفریدگان را به حق آفریده و منظورش،از آفرینش نوع اول
را به بھترین نظم آفریده و ترتیبی ھا  مخلوقات حق بوده است؛ بدین ترتیب تمام آفریده

، آفریده و بلکه به باشد میکه شایسته آن ای  داده است و ھر مخلوقی را بگونهکامل به آنھا 
ھر جزئی از اجزای مخلوقات و به ھر عضوی از اعضای حیوانات خلقت و شکل مناسب آن 

شود. چنانچه  نمی که ھیچ کمبود و نقصی، در آفرینش او مشاھدهای  را داده است. بگونه
ی خود را بکار بندند تا آفرینشی ھا جمع شوند و عقلاگر ھمه مخلوقات از اول تا آخر 

چ عنوان توانایی چنین یھمانند آفرینش خدا پیشنھاد کنند، نخواھند توانست؛ آنان، به ھ
ی او را دریابند و ھا کاری را ندارند. چراکه اگر عقلا و فرزانگان، بتوانند بسیاری از حکمت

 ین، برای آنھا کمال است.به بخشی از استواری و نظم ھستی پی ببرند، ھم
خداوند، بندگانش را به مبارزه طلبیده و به آنھا فرمان داده است تا در آفرینش او 
 بنگرند و چندین بار به آن نگاه کنند و بنگرند که آیا در آن کمبود و خللی مشاھده

 .کنند؟ می

                                           
 .۲/۷۸و شرح النونیة ھراس  ۴۸ -۴۷الحق الواضح المبین ص  -١
 .۵/۶۲۹تفسیر شیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدی  -٢
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خرده ی خدا ھا توانند بر آفریده نمی شوند و می قطعا دیدگان، خسته و ناتوان
 بگیرند.

 ھا : حکمت خدا در شرع و فرمان او؛ خداوند، قوانین را وضع نموده و کتابنوع دوم
 را نازل فرموده و پیامبران را فرستاده تا بندگان، خدا را بشناسند و او را بپرستند.

تواند باشد؟ براستی که شناخت و  می از این تر بزرگپس چه حکمت و فضل و کرمی 
نه و انجام دادن عمل فقط برای او و ستایش نمودن و سپاس گفتن پرستش خداوند یگا

و ھرکس، از این نعمت برخوردار شود، به  باشد میاو، بھترین بخشش الھی به بندگانش 
 برترین فضیلت رسیده است.

و ارواح  ھا سعادت و مایه آرامش و سرور دل ینتر بزرگپرستش و ستایش خداوند، 
. باشد میدستیابی انسان به سعادت ابدی و نعمت پایدار  است؛ ھمانطور که تنھا عامل

اگر در فرمان و قانون الھی جز این، حکمت دیگری وجود نداشت، باز ھم کافی بود؛ 
و  باشد می ھا لذت ینتر کاملو  ھا چراکه این، حکمت بزرگی است که اساس خوبی

 بوده است. بھشت و جھنم برای آن آفریده شده و آفرینش مردم نیز به خاطر آن
 از سوی دیگر دین و شریعت، ھر خوبی و خیری را در بردارد.

را از علم و یقین و ایمان و باورھای درست  ھا ی الھی، دلھا و فرمودهھا  آموزه
زداید و اخلاق زیبا و کار شایسته و ھدایت و  می را ھا نماید، انحراف دل می مالامال

 آورد. می صلاح را به بار
 خداوند، در نھایت حکمت و صلاح قرار دارند و مایه اصلاح دین و دنیااوامر و نواھی 

دھد که مصلحت خالص است و یا مصلحت و  می باشند. او، تنھا به چیزی دستور می
که زیان محض است یا زیان  کند می و فقط از چیزی نھی باشد میسود در آن بیشتر 

این است که ھمانگونه که مایه . از حکمت شریعت و قانون اسلامی، باشد میآن بیشتر 
، سبب بھبود باشد میو اخلاق و اعمال و استقامت بر راه راست  ھا صلاح و درستی دل

 آورده، سامان ج گردد و امور دنیا، جز با دین راستینی که محمد مصطفی می دنیا نیز
 شود. نمی یابد و درست نمی

. زیرا اوضاع امت کند می این، امری است که ھر فرد عاقل، آن را مشاھده و احساس
دادند،  می تازمانی که تمام اصول و فروع این دین و رھنمودھای آن را انجام ج محمد

در نھایت درستی و خوبی بود و چون از دین، منحرف شدند و بسیاری از رھنمودھای 
ی والای آن را در زندگی خود پیاده نکردند، گذشته از آنکه ھا آن را ترک گفتند و آموزه
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 ر دین دچار انحراف گشتند، دنیایشان نیز دچار آشفتگی و انحراف شد.د
 یی دیگری که در اوج قدرت و تمدن قرار دارند بنگرید که به خاطر عارھا به ملت

قدرت و تمدن آنان از روح و رحمت و عدالت دین، زیان قدرت و تمدنشان، از  بودن
که دانشمندان و ای  بگونه ؛باشد می تر بزرگسود آن بیشتر و شرّ آن از خیرش، 

ی برآمده از تمدن ھا و آفت ھا فرزانگان و سیاستمداران چنین تمدنی، از کنترل آسیب
دینی خود ادامه دھند، توانایی  بی و قدرت، ناتوان ھستند و تا زمانی که ھمچنان به

چنین کاری را نخواھند داشت. لذا این، از حکمت الھی است که دین و قرآنی که 
ه آورده، کدلیل راستگویی او و صداقت آنچه  ینتر بزرگآورده،  ج صطفیمحمد م

خورد و او  می یش به چشمھا . خلاصه اینکه حکمت خداوند حکیم در آفریدهباشد می
در احکام تقدیری و شرعی و جزائی خود، باحکمت است. فرق احکام تقدیری با احکام 

، به وجود آورده و مقدر نموده است شرعی این است که احکام تقدیری به آنچه خداوند
 شود. نمی شود و ھر آنچه او نخواھد، می شود؛ بدین سان ھرچه او بخواھد، می مربوط

از این ای  احکام شرع متعلق به چیزھایی است که او مشروع نموده است وھیچ بنده
که کارھای ای  دو بیرون نیست. پس ھر دو حکم اعم از تقدیری و تشریعی، در بنده

؛ برعکس، ھرکس، کارھایی اند دھد، جمع شده می ورد پسند و رضایت خدا را انجامم
شود؛ زیرا او،  می بکند که خدا دوست ندارد، فقط حکم تقدیری خداوند در او یافت

 دھد. اما حکم شرعی در او یافت می ، به تقدیر و قضای الھی انجامکند می آنچه را که
پسند خداوند را ترک کرده است. پس خیر و شر و گردد؛ چراکه او، کارھای مورد  نمی

دارد،  می طاعات و گناھان، متعلق و تابع حکم تقدیری ھستند و آنچه خداوند دوست
 .)١(باشد میتابع و متعلق به حکم شرعی 

 الحلیم

ْ ٱوَ ﴿فرماید:  می خداوند متعال نَّ  عۡلَمُوٓا
َ
َ ٱأ نفُسُِ�مۡ فَ  �َّ

َ
ۚ ٱَ�عۡلَمُ مَا ِ�ٓ أ ْ ٱوَ  حۡذَرُوهُ  عۡلَمُوآ

نَّ 
َ
َ ٱأ و بدانید که خداوند آنچه را در دل دارید، «: یعنی .]۲۳۵[البقرة:  ﴾َ�فُورٌ حَليِمٞ  �َّ

                                           
و ن.ک: تفسیر سعدی  ۲/۸۰و ن.ک شرح النونیة ھراس  ۵۴-۴۸الواضح المبین ص الحق  -١

و توضیح المقاصد و تصحیح القواعد فی شرح قصیدة الامام ابن قیم از احمد بن ابراھیم  ۵/۶۲۱
 .۲/۲۲۶بن عیسی ص 
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گمان خداوند، بس  بی ؛ پس از (نافرمانی) او خویشتن را برحذر دارید و بدانید کهداند می

 .»آمرزنده و شکیباست
و باطنی را به سوی بندگان سرازیر نموده است؛ با  یی ظاھرھا خداوند، نعمت

زند، اما  می ی فراوانی از آنان سرھا شوند و لغزش می اینکه بندگان، مرتکب گناه
ه به آنھا کنماید؛ بل نمی خداوند، بردبار است و با گناھکاران طبق عملشان برخورد

 .)١(دھد تا توبه نمایند و به سوی او باز گردند می مھلت
، کافران و فاسقان و لأ ارای بردباری کامل است. بردباری و شکیبایی خداونداو، د

 گناھکاران را در برگرفته است؛ زیرا او به آنان مھلت داده و فورا آنھا را به عذاب گرفتار
گرفت و  می خواست به محض ارتکاب گناه، آنان را می تا بلکه توبه نمایند و اگر کند مین

باشند. اما خداوند،  می ھای زودھنگام از پیامدھای گناھانداد. چون کیفر می کیفر
 چنانچه .)٢(که به آنھا مھلت دھد کند می بردبار است و بردباری خداوند، چنین ایجاب

ُ ٱوَلوَۡ يؤَُاخِذُ ﴿فرماید:  می ٰ ظَهۡرهَِا مِن دَآبَّةٖ  �َّاسَ ٱ �َّ ْ مَا ترََكَ َ�َ  وََ�ِٰ�ن بمَِا كَسَبُوا
رهُُمۡ  جَلٖ  إَِ�ٰٓ  يؤَُخِّ

َ
�  أ سَّ�ٗ جَلهُُمۡ  جَاءَٓ  فإَذَِا مُّ

َ
َ ٱ فإَنَِّ  أ  .]۴۵[فاطر:  ﴾٤٥بصََِ�ۢ� ۦَ�نَ بعِبَِادِهِ  �َّ

ای  داد، بر روی زمین ھیچ جنبنده می اگر خدا، مردمان را به سبب ستمشان کیفر«: یعنی
دھد؛ وقتی که مھلت ایشان، سر  می گذاشت و لیکن آنان را تا مدت معین مھلت نمی باقی

 .»دھد؛ چراکه) خداوند، به بندگان خود بیناست می رسید، (پاداش و مکافات اعمالشان را

ُ ٱوَلوَۡ يؤَُاخِذُ ﴿فرماید:  می و ا ترََكَ عَليَۡهَا مِن دَآبَّةٖ  �َّاسَ ٱ �َّ  وََ�ِٰ�ن بظُِلۡمِهِم مَّ
رهُُمۡ  جَلٖ  إَِ�ٰٓ  يؤَُخِّ

َ
�  أ سَّ�ٗ جَلهُُمۡ  جَاءَٓ  فإَذَِا مُّ

َ
 ﴾٦١�سَۡتَقۡدِمُونَ  وََ�  سَاعَةٗ  خِرُونَ  ٔۡ �سََۡ�  َ�  أ

داد، بر روی زمین  می اگر خدا، مردمان را به سبب ستمشان کیفر«: یعنی .]۶۱[النحل: 
دھد و ھنگامی که اجل  می گذاشت و لیکن آنان را تا مدت معین مھلت نمی باقیای  جنبنده

 .»اندازند و نه پیش می (آن را) عقبای  حظهآنان سر رسید، نه ل
 
 
 

                                           
 .۵/۶۳۰تفسیر شیخ عبدالرحمن بن ناصر سعدی  -١
 .۲/۸۶شرح النونیة ھراس -٢
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 العفو، الغفور، الغفار

َ ٱإنَِّ ﴿فرماید:  می أ الله خداوند، عفوکننده «: یعنی .]۶۰[الحج:  ﴾لعََفُوٌّ َ�فُورٞ  �َّ

 .»آمرزنده است
، ھمواره به عفو، آمرزش و گذشت از بندگانش موصوف بوده است؛ ھمه، به أ الله

، لأ باشند. خداوند می نیازمندند و ھمگان، نیازمند رحمت و کرم اوآمرزش و عفو او 
 به ھر کس که اسباب مغفرت و آمرزش را فراھم نماید، وعده داده است که او را

ارٞ ﴿ )١(آمرزد: می  .]۸۲[طه:  ﴾٨٢هۡتَدَىٰ ٱ ُ�مَّ  َ�لٰحِٗا وعََمِلَ  وَءَامَنَ  تاَبَ  لمَِّن �ّ�ِ لغََفَّ
آمرزم کسی را که برگردد و ایمان بیاورد و کارھای شایسته انجام دھد و  می من، قطعاً «: یعنی

 .»سپس راھیاب شود
عفُوّ و بخشاینده، کسی است که عَفْو و آمرزش او، فراگیر است و ھمه گناھانی را که 

ارھایی از قبیل ک؛ بویژه وقتی که بندگان، با گیرد میزند، در بر  می از بندگانش سر
مودن، ایمان آوردن و اعمال شایسته به سوی خدا روی بیاورند؛ طلب آمرزش، توبه ن

نماید و دوست دارد که  می گذشت ھا پذیرد و از بدی می پس خداوند، توبه بندگانش را
توانند عفو و آمرزش خدا  می بندگانش، در فراھم نمودن عواملی بکوشند که بوسیله آن

حصیل رضامندی خدا و نیکی به را به دست بیاورند؛ عواملی از قبیل تلاش برای ت
بندگانش. این، از کمال عفو الھی است که بنده ھر چقدر گناه کند و سپس توبه نماید 

آمرزد. ھمچنین  می و به سوی خدا بازگردد، خداوند، ھمه گناھان بزرگ و کوچک او را
ن ، چنین مقرر داشته که پس از اسلام آوردن، گناھان قبل از اسلام را از بیلأ خداوند

، با توبه کردن اند ببرد و عفو نماید. ھمینطور گناھانی که قبل از توبه نمودن انجام شده

ِينَ ٱقلُۡ َ�عٰبَِادِيَ ﴿فرماید:  می شوند. خداوند متعال می معاف نفُسِهِمۡ َ�  �َّ
َ
ٰٓ أ َ�َ ْ فوُا َ�ۡ

َ
أ

ْ مِن رَّۡ�ةَِ  ِۚ ٱَ�قۡنَطُوا َ ٱإنَِّ  �َّ نوُبَ ٱَ�غۡفرُِ  �َّ ۚ إنَِّهُ  �ُّ [الزمر:  ﴾٥٣لرَّحِيمُ ٱ لۡغَفُورُ ٱهُوَ  ۥَ�يِعًا

آنان که در معاصی، زیاده روی کرده اید! از لطف و مرحمت ای   بندگانم!ای  بگو:«: یعنی .]۵۳
آمرزد؛ چراکه او، بسیار آمرزگار  می خدا مأیوس و ناامید نگردید؛ قطعا خداوند، ھمه گناھان را

 .»و بس مھربان است

                                           
 .۵۶و ن.ک: الحق الواضح المبین ص ۵/۶۲۳تفسیر سعدی  -١
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بقراب  ت�يلو أت كا ابن آدم إنّ ي«گوید:  می لأ حدیث آمده است که خداونددر 
ای فرزند «یعنی:  )١(»ةبقرابها مغفر كتيئاً لأتيش بي كلا �شر ت�يا ثم لقيالأرض خطا

آدم! اگر به پُری زمین گناه کرده باشی و سپس در حالی نزد من بیایی که با من چیزی را 

 .»آیم می سوی تو ری زمین با آمرزش و مغفرت به پُ  کنی، به نمی شریک

: یعنی .]۳۲[النجم:  ﴾إنَِّ رَ�َّكَ وَاسِعُ المَْغْفرَِةِ ﴿فرماید:  می ھمچنین خداوند متعال،
 .»پروردگار تو، دارای آمرزش گسترده و فراخ است«

صالح، ، اسباب دستیابی به آمرزش الھی را با توبه، استغفار، ایمان و عمل أ الله
نیکی به بندگان، عفو و گذشت از آنھا و داشتن گمان نیک به خدا و دیگر چیزھایی که 

 نماید، میسر و فراھم نموده است. می انسان را به آمرزش خدا نزدیک

 التوّاب

نَّ ﴿فرماید:  می أ الله
َ
ْ أ لمَۡ َ�عۡلَمُوٓا

َ
َ ٱ� ِ  �َّوَۡ�ةَ ٱهُوَ َ�قۡبَلُ  �َّ خُ  ۦَ�نۡ عِبَادِه

ۡ
ذُ وََ�أ

دََ�تِٰ ٱ نَّ  لصَّ
َ
َ ٱوَأ دانند که تنھا  نمی آیا«: یعنی .]۱۰۴[التوبة:  ﴾١٠٤لرَّحِيمُ ٱ �َّوَّابُ ٱهُوَ  �َّ

پذیر و مھربان  پذیرد و فقط اوست که بسیار توبه می خداست که توبه بندگانش و صدقات را

 .؟»باشد می

و گناھان بازگشتگان به پذیرد  می یعنی ذاتی که ھمواره توبۀ توبه کنندگان را تواب
 کنند، توبه آنھا را می آمرزد. خداوند، پس از آنکه بندگانش توبه می سوی خود را

 .)٢(آید می سوی آنان پذیرد و با بخشش گناھانشان به می
 پذیرد: یکی اینکه به بنده توفیـق می از اینرو خداوند، به دو صورت توبه بندگانش را

دھد تا توبه نماید و به سوی خدا بازگردد. توبه، شرایطی دارد که عبارتنـد از: دسـت  می
کشیدن از گناه، پشیمان شدن بر انجام دادن آن، و تصمیم گرفتن بر اینکـه دوبـاره آن 

 آن، کار شایسته انجام دادن. جای بهرا انجام ندھد و 
 بوسـیله توبـه، توبـه او را دوم اینکه: خداوند با پذیرفتن توبه بنده و محو گناھانش

 .)١(برد می پذیرد؛ زیرا توبه راستین، گناھان پیش از خود را از بین می

                                           
 آن را حسن دانسته است. ۵/۵۴۸و آلبانی در صحیح الجامع  ۴/۱۲۲ترمذی  -١
 .۵/۶۲۳تفسیر سعدی  -٢
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 الرقیب

گاه است و مراقب ھمگان  می ، در خود پنھانھا ، از آنچه دلأ الله دارند، آ

َ َ�نَ عَليَُْ�مْ رَ�يِبًا﴿فرماید:  می . چنانچهباشد می خداوند، «: یعنی .]۱[النساء:  ﴾إنَِّ ا�َّ

 .»مراقب شما است
، تمام مخلوقات را حفاظت نموده و ھمه را در بھترین نظام قرار داده أ الله

 .)٢(است

 الشهید

گاه بر ھمه چیز؛ خدای متعال، ھمه صداھای آھسته و بلند راشهيد  ، یعنی آ
گاھی او، تمام چیزھا را  می شنود و ھمه موجودات بزرگ و کوچک را می بیند. علم و آ

 .)٣(در برگرفته و او، بر بندگانش گواه است

، مترادفند و ھر دو، بر د)ي(الشهو  ب)ي(الرقگوید:  می /شیخ عبدالرحمن سعدی 
احاطه دارد و بینایی او، تمام  ھا نمایند که شنوایی خداوند، بر شنیدنی می این دلالت

گاھی او، ھمه معلومات بزرگ و کوچک را در بر دارد ؛ او، به آنچه در دیدنیھا و علم و آ
گاه است. از اینرو به طریق اولی کارھای ظاھری راکند می دل خطور بیند و به  می ، آ

گاه  َ ٱإنَِّ ﴿فرماید:  می لأ . خداوندباشد میآن آ : یعنی ﴾َ�نَ عَليَُۡ�مۡ رَ�يِبٗا �َّ
 .»خداوند، مراقب شما است«

ءٍ ﴿د: یفرما می زیو ن ْ�َ ِ
ّ�ُ َ�َ ُ ُ ٱوَ ﴿ ﴾شَهيِدٌ وَا�َّ ءٖ  �َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ  ﴾شَهِيدٌ  َ�َ
گاه و ناظر است«: یعنی .]۶[المجادلة:   .»خداوند، بر ھر چیزی آ

اعمال قلب، بدین معناست که خداوند با  ینتر بزرگلذا مراقبت، به عنوان یکی از 

پرستش شود. پس ھرگاه بنده بداند که علم خداوند،  د)ي(شهو  ب)ي(رقتوجه به نام 
ی ظاھری و باطنی او را در بردارد و از اینرو در ھمه حالات خود، ھمواره به ھا حرکت

                                                                                                       
 .۷۴الحق الواضح المبین ص -١
 .۵/۶۲۳تفسیر سعدی  -٢
 و ن.ک: شرح اسم (الشھید) و (المؤمن) در مدارج السالکین. ۵/۶۲۸تفسیر سعدی  -٣
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دارد  می خاطر داشته باشد که خداوند، از کارھایش مطلع است، چنین احساسی، او را وا
آورد، محافظت نماید و نیز  می تا درون خود را از ھر فکر و خیالی که خداوند را به خشم

تا ظاھر خود را از ھر گفتار یا کرداری که سبب ناخشنودی خداوند  کند می او را وادار
بیند و  می است، محافظت نماید و بدین سان خداوند را اینگونه پرستش کند که گویا او را

 .)١(مال احسان استکبیند و این،  می بیند، خداوند، او را نمی اگر او را
گاه است، به  ھا پس وقتی خداوند، از امور پوشیده اطلاع دارد و بر نیت و رازھا آ

. منظور از ظواھر، کارھایی است که باشد میطریق اولی از ظواھر و امور آشکار باخبر 
 .)٢(شوند می بوسیله اعضای بدن انجام

 الحفیظ

ءٍ حَفِ ﴿فرماید:  می خداوند متعال ْ�َ ِ
ھمانا «: یعنی .]۵۷[ھود:  ﴾يظٌ إنَِّ رَّ�ِ َ�َ ُ�ّ

 .»پروردگار من، مراقب و مواظب ھر چیزی است
حفیظ دو معنی دارد: یکی اینکه خداوند از تمام اعمال بندگانش از قبیل: خیر و 
گاه است و علم او، تمام اعمال ظاھری و باطنی آنھا را در  شر و گناه و طاعت، باخبر و آ

در لوح محفوظ ثبت نموده است و فرشتگانی را بر احاطه دارد و او، اعمال آنھا را 
گاھی خداوند،  می بندگان مقرر نموده که اعمال آنھا را نویسند. خلاصه اینکه علم و آ

ھمه حالات ظاھری و باطنی بندگان را احاطه نموده و اعمالشان را در لوح محفوظ 
باشند،  می کهثبت کرده است؛ ھمچنین اعمال بندگان، در دفترھایی که در دست ملائ

شود و خداوند، اندازه و نقص اعمال یا کمال آنھا و نیز مقدار سزا و جزای آنھا  می نوشته
 دھد. می ا عدالت خود، بندگان را بر اعمالشان، سزا و جزایو سپس به فضل  داند میرا 

معنی دوم حفیظ، این است که خداوند، بندگانش را از تمام آنچه که دوست ندارند، 
دھد؛ یکی  می ؛ خداوند، به دو صورت بندگانش را مورد محافظت قرارکند یم حفاظت

 محافظت عام و دیگری محافظت خاص.
؛ بدین کند می محافظت عام خداوند، این است که او، تمام مخلوقات را حفاظت

نماید و ھر مخلوقی در پرتو رھنمود الھی به سوی  می صورت که روزی آنھا را فراھم

                                           
 .۵۹-۵۸الواضح المبین ص الحق  -١
 .۲/۸۸شرح القصیده النونیة ھراس  -٢
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ءٍ خَلۡقَهُ ﴿فرماید:  می رود. چنانکه می منافع خود پیش ۡ�طَيٰ ُ�َّ َ�ۡ
َ
[طه:  ﴾ُ�مَّ هَدَىٰ  ۥأ

.. یعنی ھر »ھر چیزی را وجود بخشیده و سپس رھنمودش کرده است«ترجمه:  .]۵۰
یش که برای او مقرر نموده، ھدایت کرده است؛ ھا مخلوقی را به سوی نیازھا و ضرورت
و نیز دور ھا  و ازدواج و کار و تلاش در این زمینه مانند ھدایت برای خوردن و نوشیدن

از آنان. در این نوع ھدایت (تکوینی)، فاسق و نیکوکار و  ھا و زیان ھا کردن انواع ناگواری
و زمین را از اینکه از جا  ھا آسمانحتی حیوانات و غیره مشترکند؛ لذا خداوند است که 

نماید و فرشتگانی  می یش حفظھا له نعمتو مخلوقات را بوسی کند می بیرون روند، حفاظت
 کنند. می را برای انسان مقرر داشته که او را از ھر آنچه که به زیان اوست، حفاظت

متعال، علاوه بر آنچه گذشت، دوستانش را  ینوع دوم: حفاظت ویژه خداوند؛ خدا
آنان را یی که یقین ھا رساند و از شبھات و فتنه می از آنچه که به ایمان آنھا آسیب

 ، سالم بیرونھا و شھوتھا  نماید و آنان را از میان فتنه می ، حفاظتکند می متزلزل
و ایشان را بر دشمنانشان  کند می آورد و نیز آنھا را از شرّ دشمنانشان حفاظت می

نماید. خداوند  می گرداند و مکر و توطئه دشمنان را از دوستان خود دور می پیروز

َ ٱنَّ إِ ﴿فرماید:  می متعال ِينَ ٱيَُ�فٰعُِ عَنِ  �َّ َّ�  ْ خداوند، از «: یعنی .]۳۸[الحج:  ﴾ءَامَنُوٓا

 .»کند می مؤمنان دفاع
شود. پس به  می ی دینی و دنیوی مؤمنان را شاملھا و این، عام است و ھمه آسیب

 ھر اندازه که بنده، ایمان داشته باشد، به ھمان اندازه خداوند با لطف خویش از او دفاع

ن، کن) خدا را حفظ ید(« ترجمه: )١(»كفظ�إحفظ االله «. در حدیث آمده است: کند می

. یعنی با اطاعت از فرمان خدا و پرھیز از آنچه نھی »ردکخداوند تو را حفاظت خواھد 
کرده، دستورات او را پاس بدار و با عدم تعدی از حدود و مرزھای خدا حدود الھی را 

و دین و مال و فرزندت و ھمه آنچه را که به تو داده،  حفاظت نما؛ آنگاه خدا، جان
 .)٢(نماید می حفاظت

 
 
 

                                           
 ) صحیح دانسته است.۶/۳۰۰)؛ آلبانی، آن را در صحیح الجامع (۴/۶۶۷ترمذی ( -١
 .۶۱-۶۰الحق الواضح المبین ص  -٢
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 اللطیف

گاه.، فیلط  یعنی دارای لطف و مرحمت بسیار، بس دقیق و آ

ُ ٱ﴿فرماید:  می خداوند متعال ۖ وَهُوَ  ۦلطَِيفُۢ بعِبَِادِهِ  �َّ  لۡقَويُِّ ٱيرَۡزُقُ مَن �شََاءُٓ
خداوند نسبت به بندگانش بسیار لطف و مرحمت دارد و «: یعنی .]۱۹[الشوری:  ﴾١٩لۡعَزِ�زُ ٱ

 .»رساند و او نیرومند چیره است می به ھر کس که خود بخواھد، روزی

بَۡ�رُٰ ٱ�َّ تدُۡرُِ�هُ ﴿فرماید:  می و
َ
ۖ ٱوَهُوَ يدُۡركُِ  ۡ� بَۡ�رَٰ

َ
 ﴾١٠٣ۡ�َبِ�ُ ٱ للَّطِيفُ ٱوهَُوَ  ۡ�

یابد و او، بس دقیق و  می را در ھا یابند و او، چشم نمی او را در، ھا چشم«: یعنی .]۱۰۳[الأنعام: 

گاه است  .»آ
ف، ذاتی است که نسبت به بنده در امور یی نیک خداوند است. لطھا ناماز  فیلط

درونیش که مربوط به خود بنده است و در امور بیرونی، لطف و مرحمت دارد. پس او، 
 آنکه بنده احساس کند. بی برد؛ می اوست، پیشبنده را به سوی آنچه که به صلاح و سود 

 این، از آثار علم و کرم و رحمت اوست؛ بنابراین لطیف، دو معنی دارد:
گاھی او، بر رازھا، امور پوشیده و پنھان، خفایای دل۱ گاه است و علم و آ و  ھا ) او، آ

 امور غیبی و ھر آنچه که دقیق و باریک است، احاطه نموده است.
؛ بدین سان که احسان خویش را بر بنده اش ربانی او نسبت به بنده) لطف و مھ۲
دھد و به منازل و  می گرداند و او را مشمول کرم و بزرگواری خویش قرار می کامل
دھد و از سختی  می ش سوقیدھد، او را به سوی آسانی و گشا می ی بالا ارتقاھا مقام
رساند، ھمه و  می ری که به بندهی ناگواھا دارد و یا انواع مشکلات و سختی می دور

ھمه، صلاح بنده و راھی به سوی سعادت اوست؛ ھمانگونه که پیامبران را بوسیله 
اذیت و آزار قومشان و با جھاد در راه خدا آزموده است. چنانچه خداوند متعال، احوال 

را شرح داده و بیان نموده که این اوضاع، سرانجام نیکی برای او در دنیا و  ÷ یوسف
 آخرت به بار آورد.

آزماید، اما ھدف،  می خداوند متعال، دوستانش را نیز با پیشامدھا و مسایل ناگوار
 این است که آنھا را از این طریق به آنچه دوست دارند، برساند.

گنجد و چه بسا  نمی ک کرد و در تصور و خیالتوان در نمی لطف و کرم خداوندی را
کوشد، اما خداوند، او را از  می دوزد و برای آن می بنده به ریاست یا مقامی دنیوی چشم
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نماید تا این مقام به دین او آسیبی نرساند و این، لطف خداوند نسبت به  می آن دور
 داند میگردد؛ چون ن می . اما بنده از عدم دستیابی به آن مقام غمگینباشد میاش  بنده

و پروردگارش را نشناخته است و اگر از آنچه که خداوند در عالَم غیب برای او آماده 
گاه بود، ستایش خدا را آورد. خداوند، نسبت به  جای می بهگفت و شکر او را  می کرده، آ

 ا�«آمده است:  ج بندگانش مھربان است و به دوستانش لطف دارد؛ در دعای پیامبر
 ـم ت ع��ما زوو ما تحبيف لي ةما أحب فاجعله قوـم ما رزقت�

ً
ما أحب فاجعله فراغا

آن را برایم نیرویی  ای، بار خدایا! آنچه دوست دارم و تو، به من داده«یعنی:  )١(»ما تحبيف لي
بگردان تا بوسیله آن، عملی انجام دھم که تو دوست داری و آنچه که دوست دارم و تو به من 

 .»نبودِ آن را فرصتی برایم بگردان که از آن در راه آنچه دوست داری، استفاده کنم ای، نداده

 القریب

ُ�م مِّنَ ﴿فرماید:  می خداوند متعال
َ
�شَأ

َ
�ضِ ٱهُوَ أ

َ
 سۡتَغۡفرُِوهُ ٱ�يِهَا فَ  سۡتَعۡمَرَُ�مۡ ٱوَ  ۡ�

ِيبٞ  ُ�مَّ توُُ�وٓاْ إَِ�ۡهِ� إنَِّ رَّ�ِ قرَِ�بٞ  اوست که شما را از زمین آفریده و «: یعنی .]۶۱[ھود:  ﴾�ُّ
ید و به سوی او برگردید؛ یآبادانی آن را به شما واگذار نموده است؛ پس، از او طلب آمرزش نما

 .»بیگمان خداوند، نزدیک و پذیرنده (دعا) است
 (نزدیک) است. قرب او، دو نوع است: بيقری خدا، ھا نامیکی از 

گاھی او، ھمه چیز را احاطه قرب و نزدیکی عام؛ و آن، این  -۱ است که علم و آ
گاھی و علم او به انسان از رگ گردن،   است. تر نزدیکنموده و در برگرفته و آ

قرب و نزدیکی خاص او؛ بدین معنا که محبت و یاری و کمک او، به  -۲
دعاکنندگان و عبادتگزاران نزدیک است و اجابت، پذیرش و پاداش او، به 

فرماید:  می . خداوند متعال،باشد میبندگان دعاکننده و عبادتگزار نزدیک 

جِيبُ دَعۡ ﴿
ُ
لكََ عِبَادِي َ�ّ�ِ فإَِّ�ِ قَرِ�بٌۖ أ

َ
اعِ ٱوَةَ �ذَا سَ� [البقرة:  ﴾إذَِا دََ�نِ  �َّ

و ھنگامی که بندگانم از تو درباره من بپرسند، (بگو:) من، نزدیکم و «: یعنی .]۱۸۶

 .»گویم می دعای دعاکننده را ھنگامی که مرا بخواند، پاسخ

                                           
گوید: ھمانطور است  ترمذی، روایت کرده و آن را حسن دانسته داده است. عبدالقادر ارناؤوط می -١

 .۴/۳۴۱ترمذی گفته؛ ن.ک جامع الاصول که 
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پس از درک معانی قرب و نزدیکی عام و خاص، بین اینکه خداوند، بر بالای عرش 
نزدیک است، تضادی وجود ندارد؛ پس پاک است خداوند که در است و بین اینکه 

 .)١(نزدیک بودنش، بالا و برتر است و با وجود بالا بودنش ، نزدیک است

 المجیب

، مجیب است که دعای دعاکنندگان و خواسته جویندگان و أ ی اللهھا نامیکی از 
 پذیرد. می عبادت بندگان فرمانبردارش را

 دو نوع است: اجابت و پذیرش او، بر
اجابت عام که دعای ھرکسی را که چیزی از او بخواھد یا او را به قصد  -۱

 دۡعُوِ�ٓ ٱوَقاَلَ رَ�ُُّ�مُ ﴿فرماید:  می أ . اللهکند می پرستش، صدا بزند، اجابت
سۡتَجِبۡ لَُ�مۡ 

َ
گوید: مرا به فریاد بخوانید  می پروردگار شما،«: یعنی .]۶۰[غافر:  ﴾أ

 .»تا بپذیرم
مسألت و درخواست، اینست که بنده، بگوید: بارخدایا! فلان چیز را به من بده دعای 

 لأ کنند و خداوند می یا فلان چیز را از من دور نما. این دعا را فاسق و نیکوکار، ھر دو،
 پذیرد. می طبق حالت و به اقتضای حکمتش، دعای ھرکس را که بخواھد

بدین سان جود و کرم خداوند و فراگیر بودن احسان او که بدکار و نیکوکار را در بر 
 شود. می ، نمایانگیرد می

؛ کند مین از اینرو، محض قبول شدن دعا، بر خوب بودن حالت دعاکننده دلالت
مگر اینکه چیزی ھمراه او باشد که بر راستگویی و بر حق بودن او دلالت نماید. مانند 

امبران برای قومشان یا بر ضد آنھا که خداوند، دعایشان را اجابت نمود و این، دعای پی
بارھا دعا  ج . چنانچه پیامبرکند می بر صداقت و محترم بودن آنھا نزد خداوند دلالت

ھای  کرد و مسلمانھا و دیگران، پذیرفته شدن آن را مشاھده نمودند و این، از نشانه
 نبوت و صداقت او بود.

 بسیاری از مواردی که درباره پذیرفته شدن دعای اولیای خدا، ذکر ھمینطور
 اند. شود، نشانه این است که آنھا، نزد خداوند، محترم بوده می

                                           
 .۲/۲۲۹و توضیح المقاصد  ۲/۹۲شرح النونیة ھراس  -١



 ٨٥   های نیکوی خداوند بخش پانزدهم: شرح نام

 

اما اجابت مخصوص، دارای چند سبب است؛ از آن جمله، دعای درمانده  -۲
 که در سختی و بلایی بزرگ گرفتار شده است؛ خداوند، دعای او را باشد می

ن ُ�يِبُ ﴿ فرماید: می . چنانچهپذیرد می مَّ
َ
: یعنی .]۶۲[النمل:  ﴾إذِاَ دََ�هُ  لمُۡضۡطَرَّ ٱأ

 ؟»رسد ھرگاه او را به کمک طلبد می بھترند) یا کسی که به فریاد درمانده ھا (آیا بت«
سبب پذیرفته شدن دعای درمانده، شدت نیازمندی او به خدا و نھایت شکستگی 
وی و قطع شدن وابستگیش، به مخلوق است و از آنجا که رحمت الھی، تمام مخلوقات 
را برحسب نیازھایشان، تحت پوشش قرار داده، فردی که درمانده است، به طریق اولی 

؛ از باشد میی نیز اسباب پذیرفته شدن دعا، . موارد دیگرگیرد میرحمت الھی، او را فرا 
ی او؛ و ھا جمله: طول سفر، متوسل شدن به خدا با اسمای حسنی و صفات و نعمت

ھمچنین دعای مریض و ستمدیده و فرد روزه دار و دعای پدر برای فرزندش یا علیه 
بین مانند پس از نمازھا و اوقات سحر و ) ١(فرزندش و دعا در اوقات و حالات شریف

 اذان و اقامه و ھنگام اذان و وقت نزول باران و شدت گرفتن جنگ و امثال آن پذیرفته
 .)٢(شود می

ِيبٞ ﴿د: یفرما می متعال یخدا بی گمان پروردگارم نزدیک «: یعنی ﴾إنَِّ رَّ�ِ قرَِ�بٞ �ُّ

 .»و پذیرنده (دعا) است

 الودود

ْ ٱوَ ﴿فرماید:  می خداوند متعال  ﴾٩٠وَدُودٞ  رَ�َُّ�مۡ ُ�مَّ توُُ�وآْ إَِ�ۡهِ� إنَِّ رَّ�ِ رحَِيمٞ  سۡتَغۡفِرُوا
گمان  بی از پروردگارتان آمرزش بخواھید و بعد به سوی او برگردید؛«: یعنی .]۹۰[ھود: 

 .»پروردگار من، بسیار مھربان و دوستدار (مؤمنان) است

و او، آمرزگار و دوستدار «: یعنی .]۱۴[البروج:  ﴾١٤لوَۡدُودُ ٱ لغَۡفُورُ ٱوَهُوَ ﴿فرماید:  می و

 .»(بندگان توبه کار) است
، یعنی دوستدار محبوب؛ ودود، از وُد به معنای محبت خالص گرفته شده و ودود

دارد و آنھا نیز  می ، پیامبرانش و ملائکه و بندگان مؤمن خود را دوستلأ پس خداوند

                                           
 .۲/۹۳و شرح النونیة ھراس  ۶۶-۶۵الحق الواضح المبین ص  -١
 .۲/۲۲۹و توضیح المقاصد و تصحیح القواعد  ۹۴ -۲/۹۳شرح النونیة ھراس  -٢
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بیشتر از او دوست ندارند. محبت خدا، باید  او را دوست دارند؛ بلکه آنان ھیچ چیزی را
 در قلب بنده بیش از محبت ھر چیز دیگری باشد.

، روح اعمال است و تمام بندگی ظاھری و باطنی، برآمده از محبت أ محبت الله
خداست. محبت بنده با خدایش، فضل و احسانی است از جانب خدا و بنده با تکیه بر 

دارد و  می را دوستاش  کند. پس خداوند است که بندهتواند چنین  نمی توانایی خودش
 دھد. از اینرو وقتی خداوند، به بنده توفیق می آنگاه محبت خویش را در دل او قرار

دھد تا پروردگارش را دوست بدارد، آنگاه خداوند، به پاداش این محبت، محبتی دیگر  می
 بب و مسبب را فقط اونماید و این در حقیقت احسان محض است. چون س می نصیب او

آورد و از جانب اوست و منظور از آن، رد و بدل و عوض گرفتن نیست. بلکه خداوند،  می
 گردد. می ، به خود بنده برھا دارد و تمام مصلحت می بندگان شکرگزار را دوست

ی مؤمنان به ودیعه نھاده، سپس ھا پس با برکت است خداوندی که محبت را در دل
تا اینکه این محبت در دل برگزیدگان به  کند می دھد وتقویت می دآن را ھمواره رش

روند و مشکلات برای  می در برابر آن از بین ھا رسد که تمام دوست داشتنی می حالتی
 برند. می لذت ھا گردد و از مشقت عبادت می برگزیدگان آسان

که  کند می یی خواھد بود که خداوند به آنھا ارزانیھا نتیجه آن، انواع بزرگداشت
 مند شدن از قرب اوست. بالاترین آن، محبت الھی و دستیابی به رضامندی او و بھره

محبت بنده با پروردگارش، با دو محبت از سوی پروردگار احاطه شده است: یکی اینکه 
خداوند، از قبل، بنده را دوست داشته و محبت خودش را در دل او قرار داده است. دیگری 

 دارد. می دارد، خداوند نیز او را دوست می که بنده، خداوند را دوستاینکه پس از آن
خواسته یعنی محبت  ینتر بزرگسببی که بنده، به وسیله آن به  ینتر بزرگ

یابد، این است که او را به کثرت ذکر کند و او را ستایش نماید، به  می پروردگارش دست
انجام فرائض و نوافل، خودش را به  کثرت به سوی او برگردد، بکلی بر او توکل کند، با

او نزدیک نماید، اقوال و افعالش را خالص به رضای خداوند بگرداند و در ظاھر و باطن 

َ ٱقلُۡ إنِ كُنتُمۡ ُ�بُِّونَ ﴿فرماید:  می أ ھمانطور که الله .)١(پیروی نماید ج از پیامبر َّ� 
ُ ٱُ�ۡببُِۡ�مُ  تَّبعُِوِ� ٱفَ  د، از من یبگو: اگر خدا را دوست دار«: یعنی .]۳۱[آل عمران:  ﴾�َّ

 .»د تا خدا، شما را دوست بداردینک یرویپ

                                           
 .۲/۳۳۰و توضیح المقاصد  ۲/۹۶ھراس  ةو شرح النونی ۷۰ -۶۹الحق الواضح المبین ص  -١



 ٨٧   های نیکوی خداوند بخش پانزدهم: شرح نام

 

 الشاکر، الشکور

عَ خَۡ�ٗ ﴿فرماید:  می أ الله َ ٱ فإَنَِّ  �وَمَن َ�طَوَّ : یعنی .]۱۵۸[البقرة:  ﴾شَاكرٌِ عَليِمٌ  �َّ
گاه استگمان  بی ھرکه به دلخواه کار نیکی انجام دھد،«  .»خدا، سپاسگزار و آ

ْ ﴿فرماید:  می و َ ٱإنِ ُ�قۡرضُِوا ُ وَٱ لَُ�مۚۡ  وََ�غۡفرِۡ  لَُ�مۡ  يَُ�عِٰفۡهُ  اقَرۡضًا حَسَنٗ  �َّ َّ� 
بدھید، آن را برایتان ای  اگر به خدا قرض الحسنه«: یعنی .]۱۷[التغابن:  ﴾١٧شَكُورٌ حَليِمٌ 

 .»خداوند، سپاسگزار و بردبار استآمرزد؛  می سازد و شما را می چند برابر

ُ شَاكرًِا عَليِمًا﴿د: یفرما می نیھمچن الله، شکرگزار و «: یعنی .]۱۴۷[النساء:  ﴾وََ�نَ ا�َّ

گاه است  .»آ
ی خداھستند. بدین معنا که تلاش کسانی را که ھا نام )، جزوالشکور) و (الشاکر(

گرداند. پس خداوند، پاداش کسی  نمی گذارد و ضایع نمی مزد بی ،اند برای او کار کرده
. چنانچه در کتاب خود و سنت پیامبرش خبر کند مین را که کار نیک انجام دھد، ضایع

 یدھد و این، قدردان می داده که یک نیکی را تا ده برابر و تا ھفتصد برابر افزایش
را که  ھایی ناگواریو  ھا . از اینرو سختیباشد میوسپاسگزاری خدا برای بندگانش 

شوند، مورد توجه دارد و ھر کس برای او کاری انجام  می بندگان به خاطر او متحمل
دھد و ھرکس، چیزی را به خاطر او رھا کند،  می دھد، پاداش او را بیش از اندازه کارش

دھد تا  می د؛ اوست که به مؤمنان توفیقینما می تیدر عوض آن، چیز بھتری به او عنا
گزارد و  می را سپاس ھا گام بردارند و سپس به خاطر این کار، آندر جھت رضامندی او 

که ھیچ چشمی آن را ندیده و  کند می یش به آنھا چیزھایی عطاھا و نعمت ھا از خوبی
ھیچ گوشی مانند آن را نشنیده و در دل ھیچ انسانی تصور آن خطور نکرده است؛ 

واجب باشد. بلکه خداوند از  ، حقی نیست که بر خداوندھا بدون تردید ھیچیک از این
 .)١(روی جود و بزرگواری، آن را بر خود واجب نموده است

 س برتر از خداوند نیست که چیزی را بر او لازم نماید. چنانچهکچیقطعاً ھ

ا َ�فۡعَلُ وَهُمۡ �ُۡ�  َٔ َ� �ُۡ� ﴿فرماید:  می مورد بازخواست «: یعنی .]۲۳اء: ی[الأنب ﴾٢٣لوُنَ  َٔ لُ َ�مَّ

 .»گیرند می ، ولی دیگران مورد بازخواست قرارگیرد میقرار ن

                                           
 .۷۰الحق الواضح المبین ص -١
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پس پاداش دادن به فرمانبردار و کیفر دادن گناھکار، بر خداوند واجب نیست؛ بلکه 
 ؛ اما خداوندباشد میپاداش، فقط فضل و احسان خداست و کیفر دادن، عدالت و حکمت او 

که اش  نرو به مقتضای وعدهخواھد بر خود واجب نموده است؛ از ای می ھر چیزی را که لأ
گردد؛ ھمانطور که  می شود، ھر آنچه را بر خود واجب قرار دھد، بر او واجب نمی خلاف

ٰ َ�فۡسِهِ ﴿خداوند متعال، فرموده است:  نَّهُ  لرَّۡ�َةَ ٱكَتبََ رَ�ُُّ�مۡ َ�َ
َ
مَنۡ عَمِلَ منُِ�مۡ سُوءَٓۢ�  ۥ�

نَّهُ  َ�عۡدِهۦِ منِۢ  تاَبَ  ُ�مَّ  ِ�ََ�لٰةَٖ 
َ
صۡلحََ فَ�

َ
بر خویشتن «: یعنی .]۵۴[الأنعام:  ﴾رَّحِيمٞ  َ�فُورٞ  ۥوَأ

رحمت واجب نموده است که ھر کس از شما از روی نادانی دچار لغزشی شد، ولی بعد از آن توبه 

 .»پذیرد). چراکه او، آمرزگار مھربان است می کرد و اصلاح نمود، (خداوند عذر تقصیر او را

ا عَليَۡنَا نَۡ�ُ ﴿فرماید:  می و و ھمواره یاری «: یعنی .]۴۷[الروم:  ﴾لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱوََ�نَ حَقًّ

 .»مؤمنان، بر ما واجب بوده است
اھل سنت بر این باورند که بندگان، حق واجبی بر خداوند ندارند و ھر حقی باشد، 

و طبق  خداوند است که آن را بر خود واجب قرار داده؛ از اینرو ھرکس، عملی مخلصانه
در  ج انجام دھد که این دو (یعنی اخلاص و پیروی از پیامبر ج سنت و شیوه پیامبر

، عمل او نزد خداوند، )١(انجام دادن عمل) برای پذیرفته شدن اعمال شرط ھستند
 شود. نمی ضایع

 شوند و بلاھایی که از آنھا دور می یی که بندگان از آن برخوردارھا پس نعمت
کرم خداست؛ اگر به آنھا نعمت بدھد، از فضل و احسان اوست و  گردد، به فضل و می

و با این حال  کند می اگر آنھا را عذاب بدھد، بر اساس عدالت و حکمت خویش چنین
 .)٢(باشد میھمواره ستوده و مورد ستایش 

 السید، الصمد

ُ ٱقلُۡ هُوَ ﴿فرماید:  می أ الله حَدٌ  �َّ
َ
ُ ٱ ١أ مَدُ ٱ �َّ : یعنی .]۲-۱[الإخلاص:  ﴾٢لصَّ

 ھا بگو: الله، یگانه یکتاست؛ الله، سرور والا، برآورنده امیدھا و برطرف کننده نیازمندی«

 .»است

                                           
 و ن.ک: توضیح المقاصد. ۲/۹۸شرح النونیة ھراس  -١
 .۷۲الحق الواضح المبین ص -٢
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سید، الله تبارک و تعالی «یعنی:  )١(»تعاليو كد االله تباريالس«فرموده است:  ج پیامبر

 .»است
به آقا، مالک، شریف، فاضل، بزرگوار و بردبار و رئیس و به کسی که اذیت و  )دیالس(

سید است که بندگان در  لأ شود و خداوند می نماید، گفته می آزار قومش را تحمل
 اختیار او ھستند و سیادت ھمه در حقیقت از آنِ خداست و خلایق، بندگان اویند.

 .)٢(دگان نیستسیادت خداوند، مانند سیادت و ریاست ضعیف بن
یعنی سرور و والایی که ھمه مخلوقات، با کرنش و فروتنی و نیازمندی  )الصمد(

کنند و او، کسی است که در علم و حکمت و  می یبرای رفع نیازھا و دفع بلاھا به او رو
بردباری و توانایی و عظمت و مھربانی و سایر صفاتش، کامل است؛ پس صمد یعنی 

 .)٣(کنند می است و مخلوقات در ھمه نیازھای خود به او رویکسی که صفات او کامل 
پس او، آقا و سروری است که در سیادت و سروریش کامل است؛ دانایی است که 

؛ توانگری باشد میدر دانایی خویش کامل است و بردباری است که بردباریش، کامل 
جباریت خود  که در باشد مینیازیش کامل است و جباری  بی است که در توانگری و

. بزرگی است که در شکوه و باشد میکامل است؛ شریفی است که شرافت او، کامل 
؛ او، باشد میعظمت خویش دارای کمال است و حکیمی است که حکمت او، کامل 

ذاتی است که در انواع شرافت و سیادت، دارای کمال است؛ تنھا خداست که این صفت 
؛ پاک باشد میاو نیست و ھیچ چیزی ھمانند او نرا دارد و این صفت، شایسته کسی جز 

 .)٤(است خداوند یگانه و قھار

 القاهر، القهار

ارُ ﴿فرماید:  می خداوند متعال ءٍ وهَُوَ الوَْاحِدُ القَْهَّ ْ�َ ِ
ُ خَالقُِ ُ�ّ  .]۱۶[الرعد:  ﴾قلُِ ا�َّ

 .»بگو: خدا، آفریننده ھمه چیز است و او، یکتا و تواناست«: یعنی

                                           
با  ۶۱۳و اسناد آن، صحیح است؛ ن.ک: فتح المجید ص ۴/۲۵و  ۳/۲۴۱و احمد  ۴/۲۵۴ابوداود  -١

 تحقیق ارناؤوط.
 .۱۳/۱۶۱داود  ؛ ن.ک: عون المعبود شرح سنن ابی۲/۴۱۸یث ابن اثیر النھایۀ فی غریب الحد -٢
 .۷۵الحق الواضح المبین ص -٣
 .۲/۲۳۲و توضیح المقاصد و تصحیح القواعد  ۲/۱۰۰شرح النونیة ابن قیم، ھراس  -٤
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ِ ٱيوَۡمَ هُم َ�رٰزُِونَۖ َ� َ�َۡ�ٰ َ�َ ﴿فرماید:  می و َّ�  ۚ ءٞ ۖ ٱ لمُۡلۡكُ ٱ لمَِّنِ  مِنۡهُمۡ َ�ۡ ِ  ۡ�َوۡمَ َّ�ِ
ارِ ٱ لَۡ�حِٰدِ ٱ  روز رویارویی، روزی است که مردمان، ظاھر و آشکار«: یعنی .]۱۶[غافر:  ﴾١٦لۡقَهَّ

و حکومت امروز از آن کیست؟ ماند؛ ملک  نمی شوند و چیزی از ایشان بر خدا پنھان می

 .»شود که) از آنِ خداوند یکتای چیره و توانا است می (پاسخ داده

ِ  لۡقَاهرُِ ٱوَهُوَ ﴿فرماید:  می و : یعنی .]۱۸[الأنعام:  ﴾١٨ۡ�َبِ�ُ ٱ ۡ�َكِيمُ ٱوَهُوَ  ۚۦ فوَۡقَ عِبَادِه
گاه «  .»باشد میاو، بر سر بندگان خود مسلط است و او، حکیم بس آ

و ھمه مخلوقات در برابر  باشد میاست که بر تمام جھان ھستی چیره و غالب  یذاتاو، 
دھد  نمی او تسلیمند. عناصر جھان بالا و پایین، تسلیم قدرت او ھستند؛ لذا ھیچ چیزی رخ

شود و آنچه  می ایستد، مگر به فرمان او؛ ھر آنچه او بخواھد، نمی و ھیچ چیزی از حرکت باز
، ناتوان و نیازمند خدا ھستند و مالک سود و ھا پذیرد و ھمه آفریده نمی او نخواھد، انجام

زیان و خیر و شرّی برای خود نیستند. چیرگی و توانایی خداوند، مستلزم حیات و قدرت 
، کامل است، قھر و چیرگی او نیز کامل اش اوست و از آنجا که حیات و قدرت و توانایی

 .)٢(داشت نمی بودند، او، چیرگی و تسلط نمی انه.چون اگر این صفات سه گ)١(باشد می

 الجبّار

ُ ٱهُوَ ﴿فرماید:  می خداوند متعال، ِيٱ �َّ وسُ ٱ لمَۡلكُِ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ  �َّ َ�مُٰ ٱ لۡقُدُّ  لسَّ
پروردگار و الله، ذاتی است که جز او «: یعنی .]۲۳[الحشر:  ﴾ۡ�َبَّارُ ٱ لۡعَزِ�زُ ٱ لمُۡهَيۡمِنُ ٱ لمُۡؤۡمِنُ ٱ

عیب و نقص، امان دھنده و امنیت بخشنده،  بی نیست؛ او، فرمانروا، منزه، یمعبود بحق

 .»محافظ و مراقب، قدرتمند چیره، بزرگوار شکوھمند و والامقام است
 ی نیک خداوند، سه معنی دارد:ھا نامجبار، به عنوان یکی از 

بر ھر دلی که برای او گرداند و  می او، ذاتی است که حالت ناتوان را نیکو -۱
 دھد؛ فقیر را توانگر می گذارد و شکسته را پیوند می شکسته است، مرحم

 نماید؛ سختی را برای انسانی که در تنگدستی و سختی قرار گرفته، آسان می
دھد و در عوض  می ؛ به فرد مصیبت دیده توفیق صبر و پایداریکند می

، البته اگر بنده کند می اداش را عطاپ ینتر بزرگمصیبتی که به او رسیده، به او 

                                           
 .۷۶الحق الواضح المبین ص -١
 .۲/۱۰۱شرح النونیة ھراس -٢
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وظیفه خود را به ھنگام برخورد با مصیبت انجام داده باشد. ھمچنین بر دل 
ای  کسانی که در برابر عظمت و شکوه او شکسته و فروتن ھستند، بطور ویژه

 و معارف و حالات ایمانی سرشار ھا گذارد؛ دل دوستانش را از کرامت می مرحم
نماید؛ پس مرحم سوخته دلان راه  می سان به آنان رسیدگی گرداند و بدین می

، منظورش، ھمین »ا� اجبر�«او، نزدیک است و ھرگاه فردی در دعا بگوید: 
جبران و رسیدگی است که حقیقت آن، اصلاح بنده و دور نمودن ھمه 

 از اوست. ھا ناگواری
یزی در برابر او جبار یعنی اینکه او، بر ھر چیزی توانا و مسلط است و ھر چ -۲

 .باشد میفروتن 
. پس باشد میه او، برتر و بالاتر از ھر چیزی کن است یو معنی سوم جبار ا -۳

 جبار، مفھوم مھربان و توانایِ برتر را دربر دارد.
و گاھی معنای چھارم جبار مورد نظر است و آن، یعنی برتر و بالاتر از ھر بدی  -۴

باشد و بالاتر از اینکه ھمتا یا ضدی  و کمبود و برتر از اینکه کسی ھمانند او
 .)١(و حقوق خود شریکی داشته باشد ھا داشته یا در ویژگی

 الحسیب

ِ حَسِيبًا﴿فرماید:  می أ الله و کافی است الله، «: یعنی .]۶[النساء:  ﴾وََ�َ� باِ�َّ

 .»حسابرس و مراقب باشد

عُ ﴿فرماید:  می و َ�ْ
َ
َ� َ�ُ اْ�ُْ�مُ وهَُوَ أ

َ
ھان! «: یعنی .]۶۲[الأنعام:  ﴾اْ�َاسِبِ�َ �

 .»ترین حسابگران است فرمان و داوری، از آنِ خدا است و بس و او، سریع
خداوند، بندگانش را برای تحصیل امور مھم دینی و نیز زمینه دستیابی به  -۱

 ی دنیوی، بس است.ھا منافع و دور کردن زیان

خداوند، بنده پرھیزگار و کسی را که بر ، یعنی اینکه تر خاصبه معنی  بيحسو  -۲
 بخشد. می او توکل نموده، بس است و این کفایت، دین و دنیای او را بھبود

 ، ذاتی است که اعمال خوب و بد بندگانش را ثبت و ضبطبيحسھمچنین  -۳

                                           
و ن.ک: توضیح المقاصد  ۲/۱۰۲النونیة ھراس ، و ن.ک: شرح ۷۷الحق الواضح المبین ص  -١

۲/۲۳۳. 
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؛ اگر اعمالشان خوب کند می نماید و آنھا را بر اساس آن محاکمه و محاسبه می
 .کند می دھد و اگر بد باشد، آنان را مجازات می نیک باشد، به آنھا پاداش

هَا ﴿فرماید:  می خداوند متعال ُّ�
َ
ُ ٱحَسۡبُكَ  �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ� بَعَكَ ٱوَمَنِ  �َّ  ﴾٦٤لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱمِنَ  �َّ

، کافی اند ای پیغمبر! خدا، برای تو و برای مؤمنانی که از تو پیروی کرده«: یعنی .]۶۴[الأنفال: 

 .»استو بسنده 
پیروی نماید و بندگی خدا  ج پس به ھر اندازه که بنده، در ظاھر و باطن از پیامبر

 .)١(گیرد میرا انجام دھد، به ھمان اندازه مورد حمایت و کفایت الھی قرار 

 یالهاد

و ھمین بس «: یعنی .]۳۱[الفرقان:  ﴾وََ�َ� برَِّ�كَِ هَادِياً وَنصًَِ�ا﴿فرماید:  می أ الله

 .»خدای تو، راھنما و یاور باشدکه 

اطٍ مُسْتَقيِ�ٍ ﴿فرماید:  می ھمچنین ِينَ آمَنُوا إَِ� ِ�َ َ لهََادِ ا�َّ  .]۵۴[الحج:  ﴾�نَّ ا�َّ
 .»کند می قطعاً خداوند، مؤمنان را به راه راست ھدایت و راھنمایی«: یعنی

ا به یو  کند می یی، یعنی ذاتی که بندگانش را به سوی تمام منافع راھنمايهاد
دانند و  نمی آموزد که می ان بدور باشند و به آنھا چیزھایییه از زکدھد  می سوق یراھ

 سازد و پرھیزگاری را به آنان الھام می آنان را به سوی توفیق و درستکاری رھنمون
دارد که بدین سان به سوی او برمی  می را به سوی خود معطوف ھایشان دلو  کند می

 .)٢(کنند می فرمان او اطاعتگردند و از 
: راھنمایی کردن با لطف و مھربانی؛ خداوند، انسان را به چھار ھدایت عبارتست از

 :)٣(کند می صورت ھدایت
ی ھا : ھدایتی که شامل ھر فرد مکلف است؛ مانند عقل و ھوشیاری و دانستنیاول

 آنگونه که خداوندضروری که ھر کس، به اندازه خود از این چیزھا برخوردار است؛ 

ِيٓ ٱرَ�ُّنَا ﴿فرماید:  می ءٍ خَلۡقَهُ  �َّ ۡ�طَيٰ ُ�َّ َ�ۡ
َ
پروردگار «: یعنی .]۵۰[طه:  ﴾ُ�مَّ هَدَىٰ  ۥأ

                                           
 .۲/۱۰۳و شرح النونیة ھراس ۷۸الحق الواضح المبین ص -١
 .۵/۶۳۱تفسیرالکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان  -٢
 .۳۸ -۲/۳۶بدائع الفوائد  -٣
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 .»ما، آن ذاتی است که ھر چیزی را وجود بخشیده و سپس رھنمودش کرده است
آنھا را ، ھا : اینکه با دعوت و فرا خوان مردم بوسیله پیامبران و فرستادن کتابدوم

مْرِناَ﴿د: یفرما می متعال ی؛ خداکند می ھدایت
َ
ةً َ�هْدُونَ بأِ �مَِّ

َ
 ﴾وجََعَلنَْا مِنهُْمْ أ

ةٗ ﴿ �مَِّ
َ
مۡرِناَ َ�هۡدُونَ  وجََعَلۡنَا مِنۡهُمۡ أ

َ
و از میان آنان (بنی اسرائیل) «: یعنی .]۲۴[السجدة:  ﴾بأِ

 .»نمودند می پیشوایانی پدیدار کردیم که به فرمان ما راھنمایی
 ۱۷ه یو در آ اند که ھدایت یافته باشد می: ھدایت توفیقی است و مختص کسانی سوم

يِنَ ٱوَ ﴿د: یفرما می ،لأ ه خداوندکت، مورد نظر است؛ آنجا ین نوع ھدایسوره محمد، ھم َّ� 
ْ ٱ  .»افزودو کسانی که راھیاب شدند، به ھدایت آنھا «: یعنی .]۱۷[محمد:  ﴾ىزَادَهُمۡ هُدٗ  هۡتدََوۡا

ِ ﴿د: یفرما می ھمچنین ِ ٱوَمَن يؤُۡمِنۢ ب ھرکس، به «: یعنی .]۱۱[التغابن:  ﴾َ�هۡدِ قلَۡبَهُ  �َّ

 .»دھد می خدا ایمان بیاورد، قلب او را ھدایت

ِينَ ٱإنَِّ ﴿ د:یفرما می و لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنوُاْ وعََمِلوُاْ  �َّ ونس: ی[ ﴾َ�هۡدِيهِمۡ رَ�ُّهُم �إِيَِ�نٰهِِمۡ  ل�َّ

کسانی که ایمان آوردند و کارھای شایسته کردند، پروردگارشان آنھا را به سبب «: یعنی .]۹

 .»کند می ایمانشان ھدایت

ِينَ ٱوَ ﴿د: یفرما می زیو ن ْ �يِنَا َ�هَۡدَِ�نَّهُمۡ سُبُلنََا �َّ : یعنی .]۶۹بوت: ک[العن ﴾َ�هَٰدُوا
 .»نماییم می ی خود ھدایتھا راهکسانی که در راه ما جھاد و تلاش نمودند، آنان را به «

ل، ھمین نوع ھدایت، یچھارم: ھدایت در آخرت به سوی بھشت؛ چنانکه در آیات ذ
 :باشد میمنظور 

آنان را ھدایت خواھد کرد و کارشان «: یعنی .]۵[محمد:  ﴾٥سَيَهۡدِيهِمۡ وَُ�صۡلحُِ باَلهَُمۡ ﴿

 .»نماید می را اصلاح

ِي ﴿ ِ ا�َّ ستایش خداوندی را که ما را «: یعنی .]۴۳[الأعراف:  ﴾هَدَاناَ لهَِذَااْ�َمْدُ ِ�َّ

 .»بدین (نعمت جاودانه) رھنمون ساخت
ی چھارگانه، به دنبال ھمدیگر قرار دارند؛ پس ھر کس، ھدایت نوع ھا این ھدایت

اول را دارا نباشد، ھدایت نوع دوم را بدست نخواھد آورد؛ بلکه مکلف کردن او درست 
ھر کس ھدایت نوع دوم را نداشته باشد، ھدایت نوع سوم و چھارم را بدست نیست و 

نخواھد آورد. ھر کس، ھدایت چھارم نصیب او شود، ھدایت سه گانه پیش از آن را دارا 
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بوده است و کسی که ھدایت سوم را به دست آورده باشد، دو نوع ھدایت پیش از آن را 
 داشته است.

 آید، اما ھدایت دوم و سوم به دست می بدستاما برعکس، گاھی ھدایت اول 
ی ھدایت. ھا تواند کسی را ھدایت کند مگر با دعا و نشان دادن راه نمی آید. انسان، نمی

 چنانچه در آیات زیر به ھدایت نوع دوم، اشاره شده است:

سۡتَقيِ�ٖ  �نَّكَ َ�هَۡدِيٓ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ ﴿  راست، ھدایت تو، به راھی«: یعنی .]۵۲[الشوری:  ﴾مُّ

 .»کنی می

مْرنِاَ﴿
َ
 .»نمودند می به فرمان ما راھنمایی«: یعنی .]۷۳اء: ی[الأنب ﴾َ�هْدُونَ بأِ

ِ قَوٍْ� هَادٍ ﴿
 .»و ھر قومی را دعوتگری است«: یعنی .]۷[الرعد:  ﴾وَلُِ�ّ

فرماید:  می شود؛ چنانکه می سوره قصص، به سایر انواع ھدایت اشاره ۵۶در آیه 

حۡبَبۡتَ إنَِّكَ ﴿
َ
توانی کسی را که  نمی گمان تو بی«: یعنی .]۵۶[القصص:  ﴾َ� َ�هۡدِي مَنۡ أ

 .»دوست داری، ھدایت کنی
؛ او، فرد حیران و گمراه را باشد میاست که تمام اقوال و افعالش، ھدایت  یالله، ذات

نماید.  می و او را بوسیله بیان، آموزش و توفیق، به راه راست ھدایت کند می راھنمایی
 آورد و به تدبیر امور می ی تقدیری خداوند که با آن، اشیاء را به وجودھا گفته

ھای  پردازد، ھمه، حقند؛ چون حکمت و خوبی و درستکاری را در بردارند. گفته می
ی خود گفته و بر زبان ھا که در کتاب باشد مییش ھا شرعی و دینی او، ھمان گفته

و مشتمل بر صداقت کامل در اخبار و عدالت کامل در پیامبران خود اظھار داشته است 
و ھیچکس از خداوند راستگوتر نیست و ھیچکس از او سخن  باشد میامر و نھی 

تۡ َ�مَِتُ رَّ�كَِ صِدۡقٗ ﴿گوید:  نمی بھتری فرمان «: یعنی .]۱۱۵[الأنعام:  ﴾وعََدۡٗ�  اوََ�مَّ

 .»پذیرد می پروردگارت، صادقانه و دادگرانه انجام
شوند و بلکه برای  می چیزی است که بندگان، بوسیله آن ھدایت ینتر بزرگاین، 

او را  لأ ھدایت، راھی جز این نیست و ھر کس، ھدایت را در غیر این بجوید، خداوند
ست.پس با گفتار و یافته نیت یسازد و ھرکس آن را مایه ھدایت نپندارد، ھدا می گمراه

آید؛ یعنی حقایق و اصول و فروع و منافع  می ، ھدایت علمی به دستیلمات خداوندک
گردند و نیز بوسیله آن،  می ی دینی و دنیوی در پرتو آن مشخص و روشنھا و زیان

ی الھی ھستند که انسان را تزکیه و ھا یابد. دستورات و گفته می ھدایت عملی تحقق
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خوانند و  می ین کارھا و بھترین اخلاق فراتر گردانند و به شایسته می را پاک ھا دل
دارند؛ پس ھر  می برحذر ھا نمایند و از ھمه زشتی می تشویق ھا انسان را به تمام زیبایی

کس، در پرتو آن، راه ھدایت را در پیش بگیرد، راھیاب خواھد بود و ھرکس، از آن روی 
 برتابد، گمراه است.

 دایت کاملیی که مشتمل بر ھھا خداوند، پس از بعثت پیامبران و فرو فرستادن کتاب
باشند، ھیچ دلیل و حجتی برای کسی باقی نگذاشته است. چه بسیار گمراھانی که  می

خداوند، آنھا را به فضل خویش ھدایت نموده است. بویژه کسانی که از ته دل از او 
 .)١(نماید می که تنھا اوست که ھدایت اند تا آنھا را ھدایت نماید و دانسته اند خواسته

ھرجا خداوند، بیان داشته که او، کافران و ستمگران را از ھدایت محروم نموده، 
منظور ھدایت نوع سوم و چھارم است و آن، یعنی (ھدایت توفیق و الھام) که مختص 

و ورود به  یو نیز ھدایت چھارم، منظور است که پاداش اخرو باشد میھدایت یافتگان 

المِِ�َ ﴿فرماید:  یم . مانند اینکه خداوندباشد میبھشت  ُ َ� َ�هْدِي القَْومَْ الظَّ  ﴾وَا�َّ
 .»کند مین خداوند، گروه ستمکاران را ھدایت«: یعنی .]۲۵۸[البقرة: 

هُمُ ﴿فرماید:  می و َّ�
َ
ْ ٱَ�لٰكَِ بِ� ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةَ ٱ سۡتَحَبُّوا ِ ٱَ�َ  �ُّ نَّ  �خِرَة

َ
َ ٱوَأ َ� َ�هۡدِي  �َّ

این، برای آن است که آنھا، زندگانی دنیا را بر «: یعنی .]۱۰۷[النحل:  ﴾١٠٧لَۡ�فِٰرِ�نَ ٱ لۡقَوۡمَ ٱ

 .»کند مین آخرت ترجیح دادند و خداوند، کافران را ھدایت
و انسان خارج  ج منظور از راھنمایی و ھدایتی که خداوند، آن را از توان پیامبر

. بلکه منظور سایر انواع ھدایت مانند باشد میدانسته، غیر از دعا و نشان دادن راه 
 ج که در دست پیامبر باشد میبخشیدن عقل و توفیق دادن و وارد کردن به بھشت 

َ ٱلَّيۡسَ عَليَۡكَ هُدَٮهُٰمۡ وََ�ِٰ�نَّ ﴿فرماید:  می ،لأ نیست؛ چنانچه خداوند  ﴾َ�هۡدِي �َّ
 ) نیست؛ (تو فقط تبلیغھدایت آنان، بر تو واجب (و در توان تو«: یعنی .]۲۷۲[البقرة: 

 .»کند می کنی) و البته خداوند، ھر کس را که بخواھد، ھدایت می
پسندد، ھدایت کند؛ یاری از  می خواھم که ما را به آنچه دوست دارد و می از خداوند

 .)٢(شود و توکل ما بر اوست می او خواسته

                                           
 .۲/۱۰۳و ن.ک: شرح النونیة ھراس  ۷۹ -۷۸الحق الواضح المبین ص  -١
 با اندکی تصرف. ۵۳۹القرآن، اصفھانی؛ ص المفردات فی غریب -٢
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 الحَکم

ْ فٱَ﴿فرماید:  می خداوند متعال وا ٰ َ�ُۡ�مَ  صِۡ�ُ ُ ٱحَ�َّ ۚ وَهُوَ خَۡ�ُ  �َّ  ﴾لَۡ�كِٰمِ�َ ٱبيَۡنَناَ
منتظر باشید تا خداوند میان ما داوری کند و او، بھترین داوران «: یعنی .]۸۷[الأعراف: 

 .»است

تۡ َ�مَِتُ رَّ�كَِ صِدۡقٗ ﴿فرماید:  می و لَ  �َّ  وعََدۡٗ�ۚ  اوََ�مَّ  .]۱۱۵[الأنعام:  ﴾لَِ�َِ�تٰهِِ  مُبَدِّ
ی ھا تواند فرمان نمی پذیرد؛ ھیچکس می فرمان پروردگارت، صادقانه و دادگرانه انجام«: یعنی

 .»او را دگرگون کند

َ ٱإنَِّ ﴿فرماید:  می و َّ�  ِ مُرُ ب
ۡ
خداوند به «: یعنی ]۹۰[النحل:  ﴾ۡ�ِحَۡ�ٰنِ ٱوَ  لۡعَدۡلِ ٱيأَ

 .»دھد می دستوردادگری و نیکوکاری و نیز بخشش به نزدیکان 
خداوند، «یعنی:  )١(»م�ه الح�ليو م�إنّ االله هو الح«فرموده است:  ج و پیامبر

 .»قاضی و داور است و حکم و داوری به او برمی گردد

َ�غَۡ�َ ﴿فرماید:  می خداوند متعال
َ
ِ ٱأ ۡ�تَِ� حَكَمٗ  �َّ

َ
ِيٓ ٱ وَهُوَ  ا� نزَلَ إَِ�ُۡ�مُ  �َّ

َ
 لۡكَِ�بَٰ ٱأ

 �ٗ آیا جز خدا را قاضی کنم؟ و حال آنکه اوست که کتاب را «: یعنی .]۱۱۴[الأنعام:  ﴾مُفَصَّ
برای شما نازل کرده و (حلال و حرام، حق و باطل و ھدایت و ضلالت، در آن) مشروح و 

 .»روشن شده است؟
نماید؛ او به  می خداوند است که در دنیا و آخرت، میان بندگانش به عدالت، داوری

گذارد و بنده را  نمی و بار گناه کسی را بر دوش کسی دیگر کند مین ستم ای اندازه ذره
 دھد. می و ھر حقی را به صاحب آن کند مین زان گناھش مجازاتیبیش از م

و ھمه  باشد میش، عادل است و کارھایش، دادگرانه ی، در تدبیر و تقدیر خوأ الله
ین شائبه ستم وجود تر کوچکشود و در آن  می کارھای او طبق قوانین عدالت انجام

 شوند. می ندارد. تمام کارھای او، یا فضل و رحمت اویند یا طبق عدالت و حکمت او انجام
خواری و عذابی که در دنیا و آخرت از سوی خداوند به گناھکاران و تکذیب کنندگانِ 

و آنان، سزاوار چنین خفت و  باشد میرسد، در حقیقت نتیجه اعمال خودشان  می وحی

                                           
با سند جید؛ ن.ک: فتح المجید بشرح کتاب التوحید با تحقیق  ۸/۲۲۶و نسائی  ۴/۲۸۹ابوداود  -١

 .۵۱۷عبدالقادر ارناؤوط، ص
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دھد و زمانی بنده  می عذابی ھستند؛ چراکه خداوند، بنده را به خاطر ارتکاب گناه، کیفر
ی خداوند، ھا شود که بر او اقامه حجت شده باشد. تمام گفته می به عذاب الھی گرفتار

عدالت است؛ پس او بندگان را جز به آنچه که منفعت محض است یا فایده و نفع، در آن 
دارد که زیان خالص است یا  می دھد و آنھا را تنھا از کاری باز نمی ، فرمانباشد میبیشتر 

. ھمچنین داوری خداوند میان بندگانش در روز قیامت باشد میزیانش از سود آن بیشتر 
 چنانچه .)١(و وزن نمودن کارھایشان، از روی عدالت است و ستمی در آن نیست

ۖ  ٔٗ شَۡ�  فََ� ُ�ظۡلمَُ َ�فۡسٞ  لقَِۡ�مَٰةِ ٱِ�وَمِۡ  لقۡسِۡطَ ٱ لمََۡ�زِٰ�نَ ٱوَنضََعُ ﴿فرماید:  می  مثِۡقَالَ  َ�نَ  �ن ا
تيَنۡاَ خَرۡدَلٍ  مّنِۡ  حَبَّةٖ 

َ
�  ۗ و ما ترازوی عدل و داد «: یعنی .]۴۷اء: ی[الأنب ﴾٤٧َ�سِٰبِ�َ  بنِاَ وََ�َ�ٰ  بهَِا

شود و اگر به اندازه دانه  نمی ستمی ترین کمرا در روز قیامت خواھیم نھاد، و اصلاً به ھیچکس 

 .»است که ما حسابرس و حسابگر باشیم یافکسازیم و  می خردلی باشد، آن را حاضر و آماده
خدای متعال، در وصف، در کار، در گفتار و در حکم خویش، عادل است و این، 

ٰ صَِ�طٰٖ ﴿فرماید:  می معنی گفته خداوند است که سۡتَقيِ�ٖ  إنَِّ رَّ�ِ َ�َ : یعنی ]۵۶[ھود:  ﴾مُّ
 .»بی گمان خدای من، بر صراط مستقیم (جاده عدل و عدالت) قرار دارد«

؛ لذا ھمه باشد میعدالت و فضل  درمیانی او، راست است و کارھایش ھا گفته
بندگانش در آنچه اختلاف  درمیانکارھایش، درست است و حکم و قضاوت او، 

ن ستمی وجود ندارد و ھمچنین احکام ، عادلانه است که به ھیچ صورت در آاند کرده
 .)٢(باشد میپاداش و کیفر، دادگرانه 

 القدوس، السلام

وسُ ﴿فرماید:  می خداوند متعال ِي َ� إَِ�َ إِ�َّ هُوَ المَْلكُِ القُْدُّ ُ ا�َّ [الحشر:  ﴾هُوَ ا�َّ

 فرمانروا، منزه والله، ذاتی است که جز او پروردگار و معبود بحقی نیست؛ او، «: یعنی .]۲۳

 .»عیب و نقص است بی
از (قدس) گرفته  قدوسھر دو، به ھم نزدیک است.  (القدوس) و (السلام)، معنی

دور شده است. قدّس، یعنی او را منزه دانست و ضمنِ بزرگداشت و تعظیم، او را از بدی 

                                           
 .۲/۱۰۴شرح النونیة ھراس -١
 .۸الحق الواضح المبین -٢
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ھمانند او باشد ، یاز سلامت گرفته شده؛ پس خداوند متعال از اینکه مخلوق سلامداشت. و 
 .)١(زاز ھرگونه نقص و کمبود و از ھر آنچه با کمال او منافات دارد، سالم و بدور استیون

؛ ھمچنین از باشد میلذا او، مقدس و معظّم است و از ھرگونه بدی و نقصی پاک 
یش ھمانند او باشد و از ھرگونه کمبود و نقص متضاد با کمالش، ھا اینکه یکی از آفریده

و بالاتر از این است که ھمانند  باشد میبدور است. او، از ھر عیب و نقصی منزه سالم و 
یا شبیه و یا ھمتا یا مخالفی داشته باشد. صفات او نیز از ھر عیب و نقصی پاکند و 
کمال منزه دانستن او، این است که صفات کبریا و بزرگی برای او ثابت باشد؛ زیرا 

ی بد محفوظ باشد؛ ھا ین است که کمال او از گمانمنظور از منزه دانستن خداوند، ا
بردند؛ گمانی که شایسته او نبود.  می مانند گمان جاھلیت که در مورد او گمان بد

 تعالى«یا  »تقدس االله«یا  »سبحان االله«ھرگاه بنده، پروردگارش را ستایش کند و بگوید: 

ستاید و ھر کمالی را برای او  یم ، گویا او، سالم بودن خداوند از ھر عیب و نقصی را»االله
 .)٢(کند می ثابت

گوید: خداوند، بیش از ھر چیزی که به این  می »السلام«درباره اسم  /امام ابن قیم 
اسم نامیده شده، سزاوار نام است؛ چون او، از ھر عیب و نقصی، از ھر جھت پاک است؛ لذا 

 ست.ین یقی و ذاتیمخلوق، حق؛ اما سالم بودن باشد میاو، از ھر نظر سلام حقیقی 
آید، سالم و  می بنابراین خداوند در ذات خود از ھر عیب و نقصی که به خیال کسی

پاک است و صفات او از ھر عیب و نقصی پاکند و کارھایش از ھرگونه عیب، نقص، شر، 
باشند؛ بلکه او از ھر  می ستم و کاری که بر خلاف حکمت انجام شود، پاک و سالم

عیب است. از اینرو خداوند، بیش از ھمه سزاوار این اسم است و این،  بی و جھت سالم
که او، خودش را با آن منزه قرار داده و پیامبرش، او را  باشد میحقیقت تنزیه و تقدیس 

بدان منزه دانسته است. پس او از داشتن فرزند یا ھمسر یا ھمتا و ھمانند یا شریک، 
صفاتش، از ھر  یکایکبینی که  می ایک صفاتش بنگری،پاک است. بنابراین ھرگاه به یک

آنچه که با کمال آن منافات دارد، پاک است. لذا حیات او پاک و بدور از مرگ و 
و علم  باشد می، از عیب خستگی بدور و سالم اش خوابیدن است و نیز پایداری و توانایی

گاھی او، از غفلت و فراموشی یا نیاز به تفکر و یادآوری، پاک و سالم است. ھمچنین  و آ

                                           
 .۲/۱۰۵شرح النونیة  -١
 .۸۲ -۸۱الحق الواضح المبین ص  -٢
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 اراده او، بیرون از حکمت و مصلحت نیست و سخنان او، از دروغ و ستم پاک
نیازی او، سالم و  بی باشند؛ بلکه سخنانش، در کمال عدالت و راستی قرار دارند. و می

مندی، در آن راھی داشته باشد؛ بلکه ھمه به او نیازمندند و او بدور از این است که نیاز
ھیچ شریک، یاور و یا مخالفی ندارد و اش  نیاز است. خداوند، در فرمانروایی بی از ھمه

تواند نزد او شفاعت کند. و در الوھیت شریکی ندارد، بلکه او،  نمیاش  کسی بدون اجازه
و و گذشت و آمرزش او، پاک است از اینکه از ؛ بردباری و عفباشد میتنھا معبود برحق 

روی نیازمندی یا خواری انجام شود؛ بلکه فقط بزرگواری و احسان و کرم اوست. 
ھمچنین عذاب او و انتقام گرفتنش و سرعت کیفر دادنش، پاک است از اینکه از روی 

و  ستمگری یا خالی کردن عقده یا از روی درشتی و سنگدلی انجام شود؛ بلکه عذاب
دھد و  می او، حکمت و عدالت اوست که ھر چیز را در جایش قرار یبخشش و عطا

یش سزاوار ستایش است، ھمانطور به خاطر ھا و نعمت ھا ھمچنانکه به خاطر پاداش
؛ بلکه اگر او، پاداش را در باشد میعذاب و کیفر دادنش نیز مستحق حمد و ستایش 

او، منافات دارد. لذا کیفر دادن در جای آن جای کیفر قرار دھد، این با حکمت و قدرت 
از دادگری و حکمت و قدرت اوست و او، سالم و پاک است از آنچه که دشمنان جاھل 

برند. ھمچنین قضا و تقدیر او، از بیھودگی و ستم، پاک و سالم  می گماناش  او درباره
ا منافع است و شریعت و دین او، از تناقض و اختلاف و آشفتگی و مخالف بودن ب

بندگان، پاک و سالم است؛ بلکه شریعت او، سراسر حکمت و رحمت و مصلحت و 
عدالت است. ھمچنین بخشش او، از اینکه در عوض چیزی داده شود یا از روی نیاز 
انجام پذیرد، پاک و سالم است. و ندادن او، از روی بخل و تنگ چشمی نیست؛ بلکه 

بخشد، برای این نیست  می رکس ھر چهبخشش و دادن او،احسان محض است و به ھ
که در عوض، چیزی از او بگیرد یا به او نیازی داشته باشد و ندادن او، عدالت و حکمت 

 محض است که بخل و ناتوانی در آن وجود ندارد.
اِستوای او بر عرش، برای این نیست که او به چیزی نیاز دارد که او را حمل نماید یا 

لکه عرش و حاملان آن به او نیازمندند. پس او از عرش و حاملان او بر آن قرار بگیرد؛ ب
نیاز است و در استوا و بالا بودن خدا بر عرش، شائبه محدود بودن  بی آن و از ھمه چیز

یا نیازمند بودن به عرش و اینکه چیزی، او را احاطه نماید، نیست؛ بلکه خداوند، قبل از 
و او، توانگر و ستوده است. البته استوای او وجود عرش بوده، به عرش نیازی نداشته 

 یش، از موجبات پادشاھی و چیرگی اوست؛ھا بر عرش و مستولی بودن او بر آفریده
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 ه به عرش یا به چیزی دیگر نیاز داشته باشد.کآن بی
 نزول و پایین آمدن او در ھر شب به آسمان دنیا از آنچه منافی علو و برتری او یا با

، پاک و سالم است و کمال او، پاک و بدور از تمام چیزھایی است که باشد مینیازیش  بی
برند و او پاک و بدور است از اینکه تحت چیزی  می منکرین صفات واھل تشبیه گمان

باشد یا در چیزی محدود.. پاک و منزه است پروردگار ما از تمام آنچه که با کمال او 
برند یا  می ی او، از ھر آنچه که اھل تشبیه گمانمتضاد است. توانگری و شنوایی و بینای

آورند، پاک و سالم است. دوستی خداوند، با دوستانش پاک  می منکرین صفات، به زبان
و بدور است از اینکه از روی ضعف و خواری انجام شود؛ آنگونه که مخلوق با مخلوق 

ی، اولیای خویش را نماید؛ بلکه خداوند، از روی مھربانی و احسان و نیکوی می دوستی

ِ  ۡ�َمۡدُ ٱوَقلُِ ﴿فرماید:  می دارد. چنانچه می دوست ِيٱِ�َّ ُۥ يَُ�ن وَلمَۡ  المَۡ َ�تَّخِذۡ وََ�ٗ  �َّ َّ� 
ُ  لمُۡلۡكِ ٱ ِ�  َ�ِ�كٞ  لِّ ٱ مِّنَ  وَِ�ّٞ  ۥوَلمَۡ يَُ�ن �َّ بگو: حمد و «: یعنی .]۱۱۱[الإسراء:  ﴾�ُّ

ی و مالکیت، یبرنگزیده و در فرمانروا یخود فرزند سپاس خداوندی را سزاست که برای

 .»انبازی انتخاب ننموده و یاوری به خاطر ناتوانی نداشته است
پس خداوند، این را نفی نکرد که به صورت مطلق، دوستی داشته باشد؛ بلکه به 
بیان این نکته پرداخت که او، از روی ضعف، ھیچکس را به دوستی نگرفته است. 
محبت خدا با دوستانش از آنچه که در محبت مخلوقات با ھمدیگر است، پاک و بدور 

به یکدیگر نیاز دارند یا گاھی فرد  کنند، چون می ؛ مردم، با ھمدیگر دوستیباشد می
خواھد با نزدیک شدن به شخص، استفاده ببرد؛ اما محبت خدا از  می نماید یا می تملق

یی که منکران صفات، به او ھا یی پاک و سالم است. خداوند از عیبھا چنین شائبه
و  دھند، پاک و بدور است. ھمچنین خداوند، چیزھایی را به خود نسبت داده می نسبت

از چھره و دست خود سخن گفته است؛ دست و چھره او، از آنچه که منکران صفات یا 
 گویند، پاک و بدور است. می اھل تشبیه

، چگونه ھمه آنچه را که خداوند، از آن منزه و پاک »السلام«ببینید که اسم خدا، 
ار و مفاھیم ، اما اسراند است، در بردارد و چه بسیارند کسانی که این اسم را حفظ کرده

 .)١(دانند نمی این اسم را
 

                                           
 با اندکی تصرف. ۱۵۲ -۲/۱۵۰بدائع الفوائد، امام ابن قیم  -١
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 البَرّ، الوهّاب

ۖ إنَِّهُ ﴿فرماید:  می خداوند متعال [الطور:  ﴾٢٨لرَّحِيمُ ٱ لَۡ�ُّ ٱهُوَ  ۥإنَِّا كُنَّا مِن َ�بۡلُ ندَۡعُوهُ

 .»خواندیم؛ واقعاً او، نیکوکار و مھربان است می ما پیش از این او را به فریاد«: یعنی .]۲۸

نتَ ﴿فرماید:  می و
َ
نكَ رَۡ�َةًۚ إنَِّكَ أ ُ رَ�َّنَا َ� تزُغِۡ قلُوَُ�نَا َ�عۡدَ إذِۡ هَدَيتۡنََا وَهَبۡ َ�اَ مِن �َّ

ابُ ٱ ی ما را منحرف مگردان بعد از آنکه ما ھا پروردگارا! دل«: یعنی .]۸[آل عمران:  ﴾٨لوۡهََّ

 .»ی، تویگمان بخشایشگر تو بی و از جانب خود رحمتی به ما عطا کن؛ای  را راھنمایی نموده
ی خدا ھستند. بخشش و کرم و نیکوکاری خداوند، تمام ھا نام، جزو البر الوهاب

نماید و  می جھان ھستی را در بر گرفته است. لذا او، ھمواره احسان و نیکی
شمار است؛ نیکوکاری، صفت اوست و آثار این صفت، تمام  بی ی او گسترده وھا بخشش

ظاھری و باطنی است. از اینرو ھیچ مخلوقی، به اندازه یک چشم به ھم ی ھا نعمت
 نیاز باشد. بی أ تواند از احسان و نیکوکاری الله نمی زدن،

 احسان او، عام و خاص است:

ءٍ ﴿فرماید:  می احسان عام او؛ چنانچه خداوند متعال، -۱  ﴾وَرَْ�َِ� وسَِعَتْ ُ�َّ َ�ْ
 .»من، ھمه چیز را در برگرفته استو رحمت «: یعنی .]١٥٦[الأعراف: 

ءٖ ﴿ پروردگارا! مھربانی و دانش تو، «: یعنی .]۷[غافر:  ﴾اوعَِلۡمٗ  رَّۡ�َةٗ  رَ�َّنَا وسَِعۡتَ ُ�َّ َ�ۡ

 .»ھمه چیز را فرا گرفته است

﴿ ِ دارید، ھمه از  ھا آنچه از نعمت«: یعنی .]۵۳[النحل:  ﴾وَمَا بُِ�مْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ ا�َّ

 .»سوی خداست
در احسان عام خدا، نیکوکار و بدکار، مشترکند و اھل آسمان و زمین و مکلفین و 

 ...، ھمه، از آن برخوردارند.
 احسان خاص خداوند، ھمان رحمت و نعمت او بر پرھیزگاران است؛ چنانچه -۲

ۡ�تُبُهَا﴿فرماید:  می
َ
ِينَ  فَسَأ كَوٰةَ ٱ وَُ�ؤۡتوُنَ  َ�تَّقُونَ  لِ�َّ ِينَ ٱوَ  لزَّ  َ�تٰنِاَهُم � �َّ

ِينَ ٱ ١٥٦يؤُۡمِنُونَ  َّ ٱ �َِّ�َّ ٱ لرَّسُولَ ٱيتََّبعُِونَ  �َّ ِ�ّ
ُ
آن «: یعنی .]١٥٧-١٥٦[الأعراف:  ﴾ۡ�

را برای کسانی مقرر خواھم داشت که پرھیزگاری کنند و زکات بدھند و به آیات ما 

 .»از فرستاده (خدا) پیغمبر امی کنند می ایمان بیاورند؛ کسانی که پیروی
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ِ ٱ رَۡ�َتَ  إنَِّ ﴿فرماید:  می و بی گمان «: یعنی ]۵۶[الأعراف:  ﴾لمُۡحۡسِنِ�َ ٱ مِّنَ  قَرِ�بٞ  �َّ

 .»رحمت الله، به نیکوکاران نزدیک است

اِ�ِ�َ ﴿آمده است:  ÷ و در دعای سلیمان نبی دْخِلِْ� برَِْ�َتكَِ ِ� عِبَادكَِ الصَّ
َ
 ﴾وَأ

 .»و مرا در پرتو مرحمت خود از زمره بندگان شایسته ات بگردان«: یعنی .]۱۹[النمل: 
جویند، باعث توفیق ایمان  می این رحمت ویژه که پیامبران و پیروانشان، آن را

 آوردن و تحصیل علم و عمل و بھبود اوضاع و سعادت جاودانگی و موفقیت و رستگاری
 باشند. می ی برگزیدهھا انساناھداف  ینتر بزرگ، ھا شود؛ این می

و خداوند، دارای صفت جود و بخشش است؛ جود یعنی کثرت فضل و احسان. 
 بخشش و جود خداوند بر دو نوع است:

ی ھا جود مطلق که ھمه جھان ھستی را در برگرفته و فضل و کرم و نعمت -۱
 گوناگون او، آن را پر کرده است.

حال یا با اظھار نیازمندی با جود خاص که مخصوص کسانی است که با زبان  -۲
خواھند؛ خواه این جویندگان، نیکوکار یا بدکار و کافر یا مسلمان  می زبان، آن را

 باشند.
سازد و  می را برآوردهاش  پس ھرکس، از خداوند چیزی بخواھد، خداوند، خواسته

وَمَا بُِ�م ﴿دھد؛ زیرا خداوند، نیکوکار بخشنده است:  می آنچه را که طلب نموده، به او
ِۖ ٱ فمَِنَ  مِّن ّ�عِۡمَةٖ  ُ�مُ  �َّ ُّ ٱُ�مَّ إذَِا مَسَّ آنچه از «: یعنی .]۵۳[النحل:  ﴾٥٣رُونَ  َٔ فإََِ�ۡهِ تَۡ�  ل�ُّ

رسد، او را  می دارید، ھمه از سوی خداست و گذشته از آن، ھنگامی که زیانی به شما ھا نعمت

 .»خوانید می با ناله و زاری به فریاد
یی برای دوستان ھا جود گسترده و فراوان اوست که در سرای بھشت، نعمت این، از

خود آماده کرده است که ھیچ چشمی، آن را ندیده و ھیچ گوشی نشنیده و به دل ھیچ 
 .)١(انسانی خطور نکرده است

 
 
 

                                           
 .۲/۹۴و شرح النونیة ھراس  ۶۷ -۶۶الحق الواضح المبین ص  -١
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 الرحمن، الرحیم، الکریم،
 الاکرم، الرؤوف

ِ ربَِّ  ۡ�َمۡدُ ٱ﴿فرماید:  می خداوند متعال -۲[الفاتحة:  ﴾٣لرَّحِيمِ ٱ لرَّ�ٱ ٢لَۡ�لٰمَِ�َ ٱِ�َّ

 .»ستایش، خداوندی را سزاست که پروردگار جھانیان است؛ بخشنده مھربان است«: یعنی ]۳

 ﴾كَرِ�مٞ  وَمَن َ�فَرَ فإَنَِّ رَّ�ِ غَِ�ّٞ  ۖۦ فۡسِهِ وَمَن شَكَرَ فإَِ�َّمَا �شَۡكُرُ ِ�َ ﴿فرماید:  می و
و  کند می ھرکس، سپاسگزاری کند، تنھا به سود خویش سپاسگزاری«: یعنی .]۴۰[النمل: 

 .»نیاز و صاحب کرم است بی ھرکس، ناسپاسی نماید، پروردگار من،

رُُ�مُ ﴿فرماید:  می نیز ُ ٱ وَ�حَُذِّ ُ ٱوَ  ۗۥ َ�فۡسَهُ  �َّ َّ�  ِ  ]۳۰[آل عمران:  ﴾لۡعبَِادِ ٱرءَُوفُۢ ب
دارد و خداوند نسبت به بندگان  می را از (نافرمانی) خودش برحذر و خداوند، شما«: یعنی

 .»مھربان است
، البر، ميالرح، الرحمنگوید: معانی  می تعالی /علامه عبدالرحمن بن ناصر سعدی 

، به ھم نزدیک است و ھمه، بر متصف بودن خداوند الوهابو  الرؤوف، الجواد، ميركال
ز بر گستردگی رحمت و بخشش او یبزرگواری و نبه مھربانی و نیکوکاری و بخشش و 

نمایند؛ رحمت و بخششی که تمام ھستی را به مقتضای حکمت خدا در  می دلالت
ی دارند. تر کاملبرگرفته است و مؤمنان، از این رحمت و بخشش، بھره بیشتر و 

ءٍ ﴿فرماید:  می خداوند متعال، ْ�تُبُهَا  وَرَْ�َِ� وسَِعَتْ ُ�َّ َ�ْ
َ
ِينَ َ�تَّقُونَ فَسَأ  ﴾لِ�َّ

و رحمت من، ھمه چیز را در برگرفته؛ آن را برای کسانی مقرر «: یعنی .]۱۵۶[الأعراف: 

 .»خواھم داشت که پرھیزگاری کنند
باشند و  می ی الھی، ھمه از آثار مھربانی و بخشش و کرم اوھا و احسان ھا نعمت

 .)١(تندی رحمت او ھسھا ی دنیا و آخرت، ھمه، از نشانهھا خوبی

ْ�رَمُ ﴿فرماید:  می خداوند متعال،
َ
 وَرَ�ُّكَ اْ�

ْ
ِي عَلَّمَ باِلقَْلَمِ  ٣اقرَْأ عَلَّمَ  ٤ا�َّ

�سَْانَ مَا لمَْ َ�عْلَمْ   تر بخوان؛ پروردگار تو بزرگوارتر و بخشنده«: یعنی .]۵-۳[العلق:  ﴾٥اْ�ِ

 .»دانست نمی آموخت کهی را یی که بوسیله قلم آموخت؛ به انسان چیزھایاست. ھمان خدا

                                           
 ).۵/۶۲۱تفسیر سعدی ( -١
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بعد از بیان اینکه او، ھمه  لأ گوید: خداوند می در تفسیر این آیه /ابن تیمیه 
چیز را آفریده، خودش را به کرم و بخشش توصیف نموده و خود را بزرگوارتر و 

دھد و آنان را به اھداف  می نامیده تا روشن شود که به مخلوقاتش نعمت تر بخشنده

ِيٱ﴿فرماید:  می چنانچه رساند؛ می پسندیده ِيٱوَ  ٢خَلقََ فسََوَّىٰ  �َّ رَ َ�هَدَىٰ  �َّ  ﴾٣قَدَّ
آراید؛ خداوندی که اندازه  می آفریند و سپس می ھمان خداوندی که«: یعنی .]۳-۲[الأعلی: 

 .»سازد می و رھنمون کند می گیری

ِيٓ ٱرَ�ُّنَا ﴿ ءٍ خَلۡقَهُ  �َّ ۡ�طَيٰ ُ�َّ َ�ۡ
َ
پروردگار ما، آن «: یعنی .]۵۰[طه:  ﴾ُ�مَّ هَدَىٰ  ۥأ

 .»کسی است که ھر چیزی را وجود بخشیده و سپس رھنمودش کرده است

ِيٱ﴿ آن کسی که مرا آفریده، او، مرا «: یعنی .]۷۸[الشعراء:  ﴾٧٨خَلَقَِ� َ�هُوَ َ�هۡدِينِ  �َّ

 .»راھنمایی خواھد کرد
. چنانچه در سوره باشد میپس آفرینش، آغاز کار است و انتھای آن، کرم و بخشش 

فرماید:  می . و سپس»پروردگار جھانیان«: یعنی ﴾لَۡ�لٰمَِ�َ ٱرَبِّ ﴿فرماید:  می فاتحه، ابتدا

 .»بخشنده و مھربان«: یعنی ]۳[الفاتحة:  ﴾٣لرَّحِيمِ ٱ لرَّ�ٱ﴿
شود و منظور از آن، فقط بخشیدن و دادن  می را شامل ھا کلمه کَرَم، ھمه خوبی

گرداند. خداوند، خودش را توصیف  می بلکه عطا و بخشش، معنی آن را کاملنیست؛ 

با صیغه معرفه  (اكرم). کلمه باشد میر و بزرگوارتر] ت [یعنی بخشنده رم)ك(انموده که 
و بزرگوارتر است؛ بر خلاف  تر نماید که تنھا او، بخشنده می آمده است؛ لذا بر این دلالت

)كأ كربو(گفت:  می اینکه اگر شد، در این صورت بر حصر  می و با صیغه نکره بیان رمٌ

نماید. ھمچنین نگفت که بزرگوارتر و  می بر حصر دلالت رم)ك(الأکرد.  نمی دلالت
 تر از فلان است؛ بلکه بطور مطلق فرمودکه پروردگارت، بزرگوارتر و بخشنده تر بخشنده

و این، دال بر اینست که است  تر است تا این را بیان نماید که بطور مطلق بخشنده
دارای نھایت کرم و بزرگواری است و بالاتر از آن، کرمی نیست و ھیچ نقصی در کرم و 

 .)١(بزرگواریش وجود ندارد
  

                                           
 با اندکی تصرف. ۳۹۶ -۱۶/۲۹۳فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیه  -١



 ١٠٥   های نیکوی خداوند بخش پانزدهم: شرح نام

 

 الفتّاح

ِ ﴿فرماید:  می خداوند متعال  لۡفَتَّاحُ ٱوَهُوَ  ۡ�َقِّ ٱقلُۡ َ�ۡمَعُ بيَۡنَنَا رَ�ُّنَا ُ�مَّ َ�فۡتَحُ بيَۡنَنَا ب
ما به  درمیانآورد و سپس  می بگو: پروردگارمان، ما را گرد«: یعنی .]۲۶[سبأ:  ﴾٢٦لۡعَليِمُ ٱ

گاه استکند می حق داوری  .»؛ تنھا او داور آ
 فاتح یعنی حاکم و قاضی و فتاح صیغه مبالغه است.

 پس فتاح یعنی داور نیکوکار و بخشنده. داوری خداوند، بر دو نوع است:
 .اش با فرمان دینی و حکم جزاییداوری و قضاوت او  -۱
 .اش داوری او با حکم تقدیری -۲

، ھمان شریعت و قانون اوست که بر زبان اش داوری خداوند، با حکم و فرمان دینی
 پیامبرانش ھمه نیازھای مکلفین را بیان نموده و آنھا، بوسیله آن، در راه راست حرکت

که میان پیامبران و مخالفانشان و  ق سزا دادن، این استیاز طراش  کنند. اما داوری می
نماید و پیامبران و پیروانشان را مورد  می میان دوستان و دشمنانشان داوری

 گرداند و مجازات می دھد و دشمنانشان را خوار می دھد و نجات می بزرگداشت قرار
 .کند می

نماید؛ آنگاه که به ھر کس، بطور  می خلایق داوری درمیانھمچنین روز قیامت 
، خیر و شر و سود و زیانی است اش دھد. اما داوری تقدیری می امل پاداش کارش راک

ا َ�فۡتَحِ ﴿فرماید:  می که برای بندگانش مقرر داشته است. خداوند متعال، ُ ٱمَّ للِنَّاسِ  �َّ
ۖ  مُمۡسِكَ  فََ�  مِن رَّۡ�َةٖ  ِ  َ�ُۥ مُرۡسِلَ  فََ�  ُ�مۡسِكۡ  وَمَا لهََا  ﴾٢ۡ�َكِيمُ ٱ لۡعَزِ�زُ ٱوَهُوَ  ۚۦ مِنۢ َ�عۡدِه

تواند از آن جلوگیری  نمی خداوند، ھر رحمتی را برای مردم بگشاید، کسی«: یعنی .]۲[فاطر: 
تواند آن را  نمی نماید و خداوند، ھر چیزی را که باز دارد و از آن جلوگیری کند، کسی جز او

 .»رھا و روان سازد و او، توانا و کار بجا است
ی جود و کرم خویش را برای ھا ، داور و قاضی داناست که خزانهلأ پس خداوند

نماید و این، بر حسب  می گشاید و عکس این را به سوی دشمنانش سرازیر می بندگانش
 .)١(فضل و عدل اوست

 
                                           

 .۲/۱۰۷و ن.ک: شرح النونیة ھراس  ۸۳الحق الواضح المبین ص  -١



 شرح اسمای حسنی در پرتو قرآن و سنت  ١٠٦

 

 الرّزّاق، الرازق

ی خداوند ھا ناماز  رازقنماید و  رزّاق، صیغۀ مبالغه رازق است تا بر کثرت دلالت

زَّاقُ ﴿فرماید:  می خداوند متعال،است.  َ هُوَ الرَّ تنھا خدا، «: یعنی .]۵۸ات: ی[الذار ﴾إنَِّ ا�َّ

 .»روزی رسان است

ِ رزُِْ�هَا وََ�عْلَمُ ﴿ رضِْ إِ�َّ َ�َ ا�َّ
َ
ھیچ «: یعنی .]۶[ھود:  ﴾وَمَا مِنْ دَابَّةٍ ِ� اْ�

 .»خداستدر زمین نیست مگر اینکه روزی آن، بر عھده ای  جنبنده
یعنی:  )١(»القابض الباسط الرزّاقو مسعّرـإنّ االله هو ال«فرموده است:  ج پیامبر

 .»گذار، بازگیرنده، گشایشگر و روزی دھنده است خداوند، قیمت«
دھد؛ یکی به صورت عام و دیگری به  می خداوند، به دو صورت بندگانش را روزی

 صورت خاص.
آنچه را که در زندگی و ھا  ھمه آفریدهروزی دادن عمومی او، این است که به  -۱

دھد. لذا برای ھمه، کسب روزی را میسر نموده،  می حیات خود بدان نیاز دارند،
دھد و این، عام است و  می به ھر عضو کوچک و بزرگی انرژی مورد نیازش را

و  ھا و جن ھا شود؛ بلکه انسان می شامل گناھکار و نیکوکار و مسلمان و کافر
و از جھتی دیگر نیز در حق مکلفین، عام  گیرد میفرشتگان و حیوانات را در بر 

آید که بنده در بدست  می است. زیرا گاھی این روزی، از راه حلال به دست
آید. در  می شود و گاھی از راه حرام بدست نمی آوردن آن دچار رنج و خستگی

شود: خداوند به او  می فتهآید، روزی، نام دارد و گ می ھر حال آنچه به دست
 روزی داده؛ خواه این روزی را از راه حلال یا از راه حرام بدست بیاورد.

است و آن، روزی خاص  لأ روزی مطلق، نوع دوم نحوه روزی دادن خداوند -۲
؛ به عبارتی این روزی، مفید است و فایده آن، در دنیا و آخرت ادامه باشد می

و بوسیله او به مردم رسیده و  ج پیامبردارد و آن، رزقی است که از دست 
 خودش بر دو نوع است:

                                           
) و ۲۸۶و ۳/۱۵۶)؛ احمد در المسند (۲/۷۴۱)؛ ابن ماجه(۳/۵۹۶)؛ ترمذی (۳/۲۷۲ابوداود ( نگا: -١

)، روایتی به ھمین نحو را نقل کرده اند و حدیث صحیحی است؛ ر.ک: صحیح ۲/۱۶۵نیز دارمی (
 ).۲/۱۵) و صحیح ابن ماجه (۲/۳۲الترمذی (



 ١٠٧   های نیکوی خداوند بخش پانزدهم: شرح نام

 

، به شدت به این نیاز ھا با علم و ایمان و حقایق آن؛ دل ھا روزی دادن به دل الف:
، غنی ھا دارند که حق را بدانند و او را بخواھند و خدا را بندگی نمایند تا بدین سان دل

 ود.و توانگر شوند و فقر و نیازشان از بین بر
 روزی دادن به جسم و بدن ما؛ روزی حلالی که بدون رنج و خستگی به دست ب:

 آید. می
خواھند، شامل ھر دو  می پس رزقی که مخصوص مؤمنان است و آنھا، آن را

؛ بنابراین برای بنده شایسته است که ھرگاه از پروردگارش روزی خواست، ھر باشد می

، ھمین است که ھر آنچه سبب صلاح )يارزقن (اللهمدو مورد را مسألت نماید و معنی 
شود، از قبیل علم و ھدایت و معرفت و ایمانی که ھر عمل شایسته و اخلاق  می دلم

رنجی که بوسیله آن جسم و روانم،  بی خوب را در بر دارد و نیز روزی حلال و گوارا و
 .)١(یابد، به من عطا کن می بھبود

 الحیّ القیوم

ُ َ� إَِ�َ إِ�َّ هُوَ الَْ�ُّ القَْيُّومُ ﴿فرماید:  می خداوند متعال : یعنی .]۲۵۵[البقرة:  ﴾ا�َّ
 .»ی نیست و او، زنده و متصرف استیجز الله، خدا«

ُ َ� إَِ�َ إِ�َّ هُوَ الَْ�ُّ القَْيُّومُ  ١الم﴿فرماید:  می و : یعنی .]۲-۱[آل عمران:  ﴾٢ا�َّ
 .»نیست و او، زندۀ پایدار استی یالف، لام، میم؛ جز الله، خدا«

 .]۱۱۱[طه:  ﴾١١١اوَقَدۡ خَابَ مَنۡ َ�َلَ ظُلۡمٗ  لۡقَيُّومِ� ٱللَِۡ�ِّ  لوۡجُُوهُ ٱوََ�نَتِ ﴿فرماید:  می و
کنند و  می زنده و جاویدان، خضوع و خشوع در برابر خداوند ھمیشهھا  ھمه چھره«: یعنی

 .»گردد می کسی که کفر را بر دوش کشد، ناامید
 ی نیک خداوند ھستند.ھا نام، از ومیقو  يح

در کنار ھم بودن این دو اسم، بسیار مناسب است و خداوند، در چند جا از کتابش، 

 يحاین دو را با ھم ذکر کرده است؛ چون این دو، تمام صفات کمال را در بردارند. 
(زنده) یعنی کسی که حیات او کامل است و این، ھمه صفات ذاتی خداوند مانند علم، 

 قيومشود و  می قدرت، اراده و عظمت و کبریا و دیگر صفات ذات مقدس را شامل

                                           
 .۲/۲۳۴و توضیح المقاصد  ۲/۱۰۸و ن.ک: شرح النونیة ھراس  ۸۶ -۸۵الحق الواضح المبین ص  -١



 شرح اسمای حسنی در پرتو قرآن و سنت  ١٠٨

 

 کامل است و دو معنی دارد:اش  (پایدار)، یعنی کسی که پایداری
زرگند و از ھمه و صفات او ب باشد میاست که قائم به ذات خودش  یاو، ذات -۱

 نیاز است. بی یشھا آفریده
؛ اند و زمین و مخلوقاتی که در آنھا ھستند، بوسیله او، قایم گشته ھا آسمان -۲

اوست که آنھا را پدید آورده و آنچه را که مایه بقا و صلاح و قیام آنھاست، 
نیاز است و این، مخلوقات  بی فراھم آورده و او، از ھر جھت از این مخلوقات

، ذاتی است که دارای ھر وميقو  يحد که از ھر جھت به او نیاز دارند. لذا ھستن
 .)١(دھد می و آنچه که بخواھد، انجام باشد میکمالی 

 نور السموات و الارض

ُ ٱ﴿فرماید:  می خداوند متعال َ�َٰ�تِٰ ٱنوُرُ  �َّ �ضِ� ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ  ِ  �يِهَا كَمِشۡكَوٰ�ٖ  ۦمَثلَُ نوُرهِ

 ۖ �َّهَا كَوۡكَبٞ  لزُّجَاجَةُ ٱِ� زجَُاجَةٍ�  لمِۡصۡباَحُ ٱ مِصۡباَحٌ
َ
َ�رََٰ�ةٖ  شَجَرَ�ٖ  منِ يوُقدَُ  دُرّيِّٞ  كَ�  مُّ

ۚ  ازَۡ�تُهَ  يََ�ادُ  غَرۡ�يَِّةٖ  وََ�  َ�ۡ�يَِّةٖ  �َّ  زَۡ�توُنةَٖ  ءُ وَلوَۡ لمَۡ َ�مۡسَسۡهُ ناَرٞ ٰ  نُّورٌ  يُِ�ٓ َ�َ  �  َ�هۡدِي نوُرٖ
ُ ٱ َّ�  ِ و زمین است و نور خدا،  ھا آسمانخداوند، روشنگر « :یعنی .]۳۵[النور:  ﴾مَن �شََاءُٓ  ۦِ�وُرهِ

ماند که در آن چراغی باشد و آن چراغ در حبابی قرار گیرد؛ حباب درخشانی  می به چلچراغی
فروزان است و این چراغ (با روغنی) افروخته شود (که) از درخت پربرکت ای  که انگار ستاره

 که نه شرقی و نه غربی است؛ انگار روغن آن بدون تماس با آتش، دارد شعله ور زیتونی است

 .»کند می شود؛ نوری است بر فراز نوری؛ خدا ھرکه را بخواھد، به نور خود رھنمود می
 )٢(»هنيمن فو الأرضو حمد أنت نور السمواتـال كا� ل«فرموده است:  جپیامبر اکرم

 .»و زمین ھستی و نور آنچه در آنھاست ھا آسمانستایش تو راست؛ تو، نور  بارخدایا!«یعنی: 
 فض القسط�نام يله أن  نبغييلا و ناميلا  لأ إن االله«ھمچنین فرموده است: 

ل حجابه النور يعمل النهار قبل عمل اللو ل قبل عمل النهاريه عمل اللرفعَ إلييرفعه �و
 ،لأ خداوند«یعنی:  )٣(»هه بصره من خلقإلي شفه لأحرقت سُبحُات وجهه ما انت�كلو 

                                           
 .۲/۲۳۶و توضیح المقاصد ۲/۱۰۹و ن.ک: شرح النونیة ھراس  ۸۸ -۸۷الحق الواضح المبین ص  -١
 .۱/۵۳۲) و مسلم  ۱۱/۱۱۶) و بخاری مع الفتح(  ۱۳/۴۶۴بخاری مع الفتح ( -٢
 ).۱/۱۶۱روایت مسلم(  -٣



 ١٠٩   های نیکوی خداوند بخش پانزدهم: شرح نام

 

؛ عمل شب، قبل کند می خوابد و برای او شایسته نیست که بخوابد؛ ترازو را سبک و سنگین نمی
رود. حجاب او، نور است؛  می رود و عمل روز، قبل از شب به سوی او بالا می از روز به سوی او بالا

 .»سوزاند می ھایش را آنجا که بینایی اوست، آفریدهتا اش  اگر آن را دور نماید، انوار چھره
و صفات خداوند  ھا نامگوید: یکی از  می /علامه عبدالرحمن بن ناصر سعدی 

 است که صفت بزرگ اوست. (النور)
، دارای شکوه و بزرگی و ابھت و جلال است که اگر پرده را از لأ پس خداوند

 آفریدگانش را تا آنجا که بینایی اوست،، اش دور نماید، شکوه و انوار چھرهاش  چھره
سوزاند و او، ذاتی است که ھمه جھان، بوسیله او روشن شده و با نور چھره او،  می

ی ھفتگانه و ھمه جھان ھستی، ھا آسمانروشن گشته و عرش و کرسی و  ھا تاریکی
 منور شده است.

 نور بر دو نوع است:
 .حسی؛ مانند جھان ھستی که نورش، از نور اوست -۱
 و ارواح را از کتاب خدا و سنت پیامبرش روشن و منور ھا نور معنوی که دل -۲

را  ھا و چشم ھا و گوش ھا گرداند. پس علم قرآن و سنت و عمل به آنھا، دل می

ُ ٱ َ�هۡدِي﴿نماید و نوری برای بنده در دنیا و آخرت خواھد بود.  می روشن َّ� 
 ِ  خدا، ھر که را بخواھد، به نور خود رھنمود«: یعنی .]۳۵[النور:  ﴾مَن �شََاءُٓ  ۦِ�وُرهِ

 .»کند می
و زمین است و کتاب و پیامبر و وحی را  ھا آسمان، بیان کرد که او، نور لأ خداوند

 نیز نور نامید.
، برحذر داشته است. اند از آنچه اھل تصوف، فریب آن را خورده /امام ابن قیّم 

و از آنجا که آنھا بدون علم  اند معارف، جدا ندانستهآنھا، نور صفات را از انوار ایمان و 
و از آن  اند نماید، به عبادت و بندگی پرداخته می کامل و آنچه حق و باطل را مشخص

را فرا  ھایشان دلگذارند، انوار عبادت،  می انواری به جا ھا ، در دلھا جھت که عبادت
ت مقدس خداست؛ بنابراین سخنان که این نور، نور ذا اند گرفته و از اینرو گمان برده

که نتیجه جھالت و فریب خوردگی و گمراھی  اند جایی به زبان آورده بی زشت و
. اما اھل علم و ایمان، بین نور ذات و صفات و بین نور مخلوق خواه حسی باشد می

، ملازم ذات أ کنند که نور صفات الله می گذارند و اقرار می باشد و خواه معنوی، فرق
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. خداوند، پاک و منزه است از کند مین شود و در مخلوقی حلول نمی و از او جدا اوست
گویند. اما نور مخلوق، نوری است که مخلوقات بر حسب اسباب و  می آنچه ستمگران

شوند. آنگاه که ایمان مؤمن، کامل باشد، خداوند، قلب  می مفاھیمی که دارند، بدان متصف
تواند حق را از  می برد و می سان مؤمن، به حقیقت اشیاء پی گرداند و بدین می او را نورانی

باطل تشخیص دھد و این نور، ماده حیات بنده و اساس توانایی او برای فراگرفتن خیر و 
و امیالی که  ھا و شھوت کند می عمل به آن است و شبھاتی که در علم و یقین، نقص وارد

شود و آنگاه قلب او، نور و سخنش، نور و  می رآید، از او دو می به سبب غفلت و تاریکی پدید
نماید. اما کافر و منافق و یا کسی  می عملش، نور خواھد بود و نور، از ھر جھت او را احاطه

سرگشته و حیرانند و ھر یک به اندازه  ھا تاریکی درمیان، ھا که رویگردان است، ھمه این
 .)١(اسباب تاریکی که با خود دارد، در تاریکی است

 

بّ   الرَّ

ءٍ ﴿فرماید:  می خداوند متعال ْ�َ ِ
بِْ� رَ�ًّا وهَُوَ رَبُّ ُ�ّ

َ
� ِ َ�ْ�َ ا�َّ

َ
[الأنعام:  ﴾قلُْ أ

بگو: آیا پروردگاری جز الله را بطلبم و حال آنکه الله، پروردگار ھر چیزی «: یعنی .]۱۶۴

 »است؟
پردازد و آنان را با انواع  می و به تدبیر امور آنھا باشد میاو، پروردگار ھمه بندگانش 

و ارواح و  ھایشان دلرا با اصلاح اش  ، بندگان برگزیدهأ دھد. الله می پرورش ھا نعمت
دھد. بنابراین بندگان، او را با این اسم بسیار  می نماید و پرورش می اخلاقشان تربیت

 خواھند. می زنند؛ چون آنھا از او این تربیت ویژه را می صدا
 

 الله

؛ چون باشد میشود و خدا و معبود ھمه مخلوقاتش  می خدایی است که پرستیدهاو، 
 دارای صفات الوھیت است که صفات کمالند.
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 یك، مالك الملكالملك، المل

ُ ٱَ�تََ�َٰ� ﴿فرماید:  می خداوند متعال ، ۖ ٱ لمَۡلكُِ ٱ �َّ  لۡعَرۡشِ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ رَبُّ  ۡ�َقُّ
خداوندی که فرمانروای راستین است و ھیچ معبود «: یعنی .]۱۱۶[المؤمنون:  ﴾١١٦لۡكَرِ�مِ ٱ

جز او نیست و صاحب عرش عظیم است، برتر از آن است (که جھان ھستی را بیھوده  یبرحق

 .»ھدف آفریده باشد) بی و

ِۢ  ِ� مَقۡعَدِ صِدۡقٍ عِندَ مَليِكٖ ﴿فرماید:  می و قۡتَدِر مجلس  در«: یعنی .]۵۵[القمر:  ﴾٥٥مُّ

 .»ییراستینی در پیشگاه پادشاه بزرگ و توانا

 لمُۡلۡكَ ٱمَن �شََاءُٓ وَتَ�عُِ  لمُۡلۡكَ ٱتؤُِۡ�  لمُۡلۡكِ ٱَ�لٰكَِ  للَّهُمَّ ٱقلُِ ﴿فرماید:  می ھمچنین
ن �شََاءُٓ وَتعُِزُّ مَن �شََاءُٓ وَتذُِلُّ مَن �شََاءُٓۖ �يَِدِكَ  ۖ ٱمِمَّ ءٖ  ۡ�َۡ�ُ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ [آل  ﴾٢٦قدَِيرٞ  إنَِّكَ َ�َ

مالک الملک! تو، به ھر کس که بخواھی، حکومت و ای  بگو: پروردگارا!«: یعنی .]۲۶عمران: 
گیری و ھر کس را که  می بخشی و از ھر که بخواھی، حکومت و دارائی را بازپس می دارایی

گردانی؛ خوبی در دست  می ردھی و ھر کس را که بخواھی خوا می بخواھی، عزت و قدرت

 .»گمان تو، بر ھر چیز توانایی بی توست و
پس او، دارای صفت فرمانروایی است و این، صفت عظمت و کبریا و تدبیر امور و 

 .باشد میچیرگی ذاتی است که دارای تصرف مطلق در خلق و امر و جزا 
اختیار اویند و به  تمام جھان ھستی اعم از جھان بالا و پایین، ھمه بندگان او و در

 .)١(او نیازمندند
پس او، پروردگار راستین و فرمانروای بحق و معبود حقیقی است؛ مخلوقات را 
آفریده و با فرمانروایی خویش بر آنھا مسلط و چیره است و به آنھا حکم نموده که او را 

 بندگی نمایند.
اسم بیان شده، از اینرو در عظمت و شکوه و جلالی که بسیار زیبا در این سه 

ی سه گانه، ھا بیندیشید. پروردگار مردم، فرمانروای مردم و معبود مردم؛ این نسبت
شامل تمام قواعد ایمان ھستند و مفاھیم اسمای نیک را در بر دارند. در برداشتن 

(پروردگار)، ذات توانا، آفریننده،  ربمعانی اسمای حسنی، بدینگونه است که 
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، صورتگر و شکل دھنده، زنده، پایدار، دانا، شنوا، بینا، نیکی پدیدآورنده جھان از عدم
کننده، نعمت دھنده، بزرگوار و بخشنده، دھنده و ندھنده، زیان دھنده و سود دھنده و 

ر است و ذاتی است که ھر کس را که بخواھد، گمراه م و مؤخِّ نماید و ھر کس را  می مقدِّ
واھد سعادتمند و ھر کس را که بخواھد، و ھرکس را که بخ کند می که بخواھد، ھدایت

 دھد و ھر کس را که بخواھد خوار می نماید؛ ھر کس را که بخواھد، عزت می بدبخت
مشتمل بر سایر مفاھیم ربوبیت است که از اسمای  . ھمچنین اسمِ (رب)،گرداند می

 .باشد میآید و او، سزاوار آن  می حسنی بر

کننده، عزت دھنده و خوارکننده است و آنگونه (فرمانروا): او، امرکننده، نھی  كمل
 نماید و آنان را آنگونه که بخواھد، دگرگون می که بخواھد، در امور بندگانش تصرف

القادر، «ی حسنی را به دنبال دارد؛ مانند: ھا نامو مفھوم فرمانروایی، دیگر  کند می

معطی، ـمنعم، الجواد، الـ، الالخالق، البارئ، المصور، الحی، القيوم، العليم، السميع، البصير

 گردند. می یی که به فرمانروایی برھا نام، و دیگر »المانع، الضار، النافع، المقدم، المؤخر
در بردارد و در این اسم، ھمه اسمای صفات کمال و شکوه را  و اما (اله)، تمام

است. حسنی داخل ھستند؛ بنابراین قول صحیح، این است که اصل کلمه (الله)، اله 
اند. اسم الله، ھمه معانی اسمای  آنگونه که سیبویه و جمھور یاران او چنین گفته

 ك، ماليك، ملك(مال گانه یعنی ی سهھا نامحسنی و صفات والا را در بردارد و این 

پناه ببرد،  ھا نامھمه معانی اسمای حسنی را در بردارند و کسی که به این  )كملـال
ی شیطان ھا شود و مورد حفاظت قرار بگیرد و از وسوسهشایسته است که پناه داده 

 .)١(حفظ شود و شیطان بر او مسلط نگردد
پناھگاھی  ھا پس وقتی که تنھا او، پروردگار و فرمانروا و معبود ماست، در سختی

جز او نیست و باید به او پناه برد. ما، معبودی جز او نداریم. از اینرو شایسته نیست که 
کسی غیر از او را به کمک بخوانیم و از کسی غیر از او ھراس داشته باشیم و یا به 
چیزی غیر از او امید ببندیم؛ نباید جز او چیز دیگری مورد محبت قرار بگیرد و نباید 

او کرنش و فروتنی نمود؛ بلکه فقط باید بر او توکل کرد. چون تنھا ذاتی که  برای غیر
نماید،  می خواند و بر او توکل می ترسد و او را به فریاد می انسان به او امید دارد و از او
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دھد و پروردگاری جز او نیست و انسان، بنده او  می پروردگار است که کارھا را سامان
و، فرمانروای حقیقی مردم است و ھمه، بنده و در اختیار اویند. او، و از اینرو ا باشد می

نیاز باشد. بلکه  بی تواند از او نمی معبود و خدای انسان است و انسان، یک لحظه ھم
است. او، معبود راستین و  تر بزرگنیازمندی انسان به او از نیازش به زندگی، بیشتر و 

دارند. پس وقتی که او، پروردگار و فرمانروا خدای مردم است که خدایی جز او وجود ن
و معبود بندگان است، دیگر برای آنھا سزاوار نیست که به کسی جز او پناه ببرند و از 
کسی غیر از او کمک بخواھند. چراکه او، آنھا را کافی و بسنده است و او، یاری کننده 

وا و معبود آنھاست، امورشان را و از آنجا که او، پروردگار و فرمانر باشد میو کارساز آنھا 
دھد. لذا انسان چگونه ھنگام پیش آمدن مشکلات و رویارویی با دشمن، به  می سامان

 .)١(برد؟! نمی پروردگار و مالک و معبود خویش پناه

 الواحد، الاحد

ُ ٱقلُۡ هُوَ ﴿فرماید:  می خداوند متعال حَدٌ  �َّ
َ
بگو: الله، یگانه « ]۱[الإخلاص:  ﴾١أ

 .»یکتاست

ارُ ﴿فرماید:  می و ءٍ وهَُوَ الوَْاحِدُ القَْهَّ ْ�َ ِ
ُ خَالقُِ ُ�ّ بگو: «: یعنی .]۱۶[الرعد:  ﴾قلُِ ا�َّ

 .»الله، آفریننده ھمه چیز است و او، یکتا و تواناست
او، ذاتی است که در ھمه کمالات، یگانه و یکتاست و شریکی ندارد و بندگان باید در 

گفتار و عمل، او را یکی بدانند و به کمال مطلق و یگانگی او اقرار قلب و باور و در 
 .)٢(نمایند و در انواع عبادات چیزی را شریک او قرار ندھند

یعنی ذاتی که در ھر کمالی و در شکوه و زیبایی و ستایش و حکمت و رحمت،  احد
ده بودن و یگانه و یکتاست. او، در صفات کمال، ھمانند و ھمتایی ندارد. او، در زن

پایداری و قدرت و دانایی و عظمت و بزرگی و زیبایی و ستایش و حکمت و رحمت 
مال مطلق، کاز این صفات،  یکخویش و در سایر صفاتش، یگانه و یکتاست. او، در ھر 

یعنی پروردگار کامل و سرور  (صمد). یگانگی او، بیانگر این است که او باشد میمتصف 
شود؛ خداوندی  می ر و در رفع نیازھا و دفع بلاھا، بدو رویبزرگ است که در تمام امو
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و صفات او، در نھایت کمال قرار دارند؛ به  باشد میکه به ھمه صفات کمال، متصف 
توانند بخشی از این صفات را با قلب خود احاطه نمایند و  نمی صورتی که خلایق

 .)١(یشان از بیان آن قاصر و ناتوان استھا زبان

 المتکبر

ُ ٱهُوَ ﴿فرماید:  می خداوند متعال ِيٱ �َّ وسُ ٱ لمَۡلكُِ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ  �َّ َ�مُٰ ٱ لۡقُدُّ  لسَّ
ۚ ٱ ۡ�َبَّارُ ٱ لۡعَزِ�زُ ٱ لمُۡهَيۡمِنُ ٱ لمُۡؤۡمِنُ ٱ ُ ِ ٱسُبَۡ�نَٰ  لمُۡتَكَّ�ِ ا �ُۡ�ُِ�ونَ  �َّ  .]۲۳[الحشر:  ﴾٢٣َ�مَّ

عیب و  بی پروردگار و معبودی نیست. او فرمانروا، منزه،الله، ذاتی است که جز او «: یعنی
نقص، امان دھنده و امنیت بخشنده، محافظ و مراقب، قدرتمند چیره، بزرگوار و شکوھمند و 

 .»کنند می ی است که انباز اویوالامقام و فرازمند است. خداوند، پاک و منزه و فراتر از چیزھا
ھمند است، از بدی و نقص و عیب، برتر پس خدای متعال از آنجا که بزرگ و شکو

 .باشد می
 

 الخالق، البارئ، المصور، الخلاق

ُ ٱهُوَ ﴿فرماید:  می خداوند متعال ۖ ٱ ۡ�اَرئُِ ٱ لَۡ�لٰقُِ ٱ �َّ سۡمَاءُٓ ٱَ�ُ  لمُۡصَوّرُِ
َ
 ﴾ۡ�ُسَۡ�ٰ ٱ ۡ�

او، خداوندی است که طراح ھستی و آفریدگار آن از نیستی و صورتگر «: یعنی .]۲۴[الحشر: 

 .»ی نیک و زیباستھا نامجھان است. دارای 

قُٰ ٱإنَِّ رَ�َّكَ هُوَ ﴿فرماید:  می ھمچنین بی گمان «: یعنی .]۸۶[الحجر:  ﴾٨٦لۡعَليِمُ ٱ ۡ�َ�َّ

گاھی است  .»پروردگار تو، آفریدگار بسیار آ
که ھمه موجودات را آفریده و مخلوقات را از عدم،  باشد میذاتی، پروردگار جھانیان 

ش برابر نموده و شکل داده و او، ھمواره و یمت خوکپدید آورده و نظام ھستی را با ح
 ھمیشه بر این صفت بزرگ بوده است.
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 المؤمن

ز به کمال مطلق در شکوه و زیبایی، ستوده یذاتی که خودش را با صفات کمال ون
و دلایل نازل ھا  یش را با نشانهھا ی که پیامبرانش را فرستاده و کتاباست. خداوند

ی گواه بر صدق و راستی آنان، تصدیق و تأیید ھا کرده و پیامبرانش را با دلایل و حجت
 نموده است.

 المهیمن

گاه و مطلع  ھا خداوندی که بر چیزھای پوشیده و آنچه در دل پنھان است، آ
گاھی او، ھر چیزی را در احاطه دارد؛ ذاتی که علم و باشد می گوید:  می بغوی .)١(آ

 س و این، قول ابن عباس باشد مییعنی ذاتی که مراقب و گواه بر اعمال بندگانش  ،منيمه

 .)٢(یعنی مراقب منيمهو مجاھد و دیگران است و 

 المحیط

ِ مَا ِ� ﴿فرماید:  می خداوند متعال َ�َٰ�تِٰ ٱوَِ�َّ �ضِ� ٱوَمَا ِ�  لسَّ
َ
ُ ٱوََ�نَ  ۡ� بُِ�لِّ  �َّ

ءٖ  يِطٗا َ�ۡ و آنچه در زمین  ھا آسماناز آنِ خداست آنچه در «: یعنی .]۱۲۶[النساء:  ﴾١٢٦�ُّ

گاه است و به ھمه چیز احاطه دارد  .»است و خداوند، از ھر چیز کاملا آ

ْ  �ن﴿فرماید:  می و وا ْ  تصَِۡ�ُ ۗ إنَِّ  ًٔ ُ�مۡ كَيۡدُهُمۡ شَۡ� يَُ�ُّ  َ�  وََ�تَّقُوا َ ٱا بمَِا َ�عۡمَلوُنَ  �َّ
و اگر بردباری و تقوا پیشه کنید، حیله گری آنان به شما «: یعنی .]۱۲۰[آل عمران:  ﴾ُ�يِطٞ 

 .»دھند، احاطه دارد می رساند؛ شکی نیست خداوند بدانچه انجام نمی ھیچ زیانی
و چیرگی او، ھر چیزی را احاطه نموده و در بر او، ذاتی است که علم و قدرت و مھربانی 

را در  ھا و شنوایی او، ھمه شنیدنی ھا دارد. علم او، ھمه معلومات و بینایی او، تمام دیدنی
احاطه دارد و قدرت و خواست او در تمام موجودات نافذ است؛ رحمت او، اھل زمین و 

 .)٣(را در برگرفته و تمام مخلوقات، مقھور و مغلوب قدرت اویند ھا آسمان

                                           
 .۵/۶۲۴تفسیر سعدی  -١
 .۴/۳۲۶تفسیر بغوی  -٢
 .۲/۱۷۹تفسیر علامه سعدی -٣



 شرح اسمای حسنی در پرتو قرآن و سنت  ١١٦

 

 المقیت

ءٍ مُقيِتًا﴿فرماید:  می خداوند متعال ْ�َ ِ
ّ�ُ َ�َ ُ : یعنی .]۸۵[النساء:  ﴾وََ�نَ ا�َّ

 .)١(»خداوند، بر ھر چیزی چیره است«
دھد و  می نماید، می ت، یعنی ذاتی که به ھر موجودی، آنچه را که بوسیله آن تغذیهیمق

 رساند. می خواھد، طبق حکمت خویش می روزیِ مخلوقات را به آنھا آنگونه که
شود و جمع آن  می راغب اصفھانی گفته است: قوت، چیزی است که با آن سد رمق

قوَْاَ�هَا﴿فرماید:  می اقوات است، خداوند متعال
َ
رَ �يِهَا أ و «: یعنی .]۱۰[فصلت:  ﴾وَقَدَّ

 .»زمین را به اندازه لازم مقدر و مشخص کردمواد غذایی 
یعنی بر او چیزی مقرر  ته)يقي(اقاته یعنی به او خوراکش را داد. و ) قوته قوتاً يقاته (  و

ع يضيمرء إثماً أن ـبال فيك«کرد و آن را قوت و خوراکش نمود. در حدیث آمده است: 
(حقوق) کسی را ضایع کند که ھمین گناه برای فرد کافی است که «یعنی:  .)٢(»قوتيمن 

 ».خوراکش به دست اوست

ُ ٱوََ�نَ ﴿فرماید:  می خداوند متعال قيِتٗا �َّ ءٖ مُّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ خداوند، بر ھر «: یعنی ﴾َ�َ

 .»ره استیچ یزیچ

قيِتٗا﴿گفته شده:  یعنی مقتدر، و گفته شده: یعنی گواه؛ یعنی محافظ و روزی  ﴾مُّ
 .)٣(دھنده

: یعنی حافظ و مراقب چیزی و یعنی مقتدر؛ تيالمقدر القاموس المحیط آمده است  
 .)٤(»دھد می رااش  مثل اینکه به ھر کس روزی

گوید: مقیتاً یعنی مقتدر و مجازات کننده و مجاھد گفته: یعنی  می س ابن عباس

                                           
خواننده گرامی، توجه دارد که آنچه در ترجمه این آیه آمده، تنھا یک مفھوم مقیت، می باشد.  -١

 (ویراستار).
و مسلم با لفظ: (کفی بالمرء اثماً أن یحبس عمن یملک قوته)،  ۲/۱۶۰و احمد  ۲/۱۳۲ابوداود،  -٢

 .۱/۶۲۲مسلم 
 .۴۱۴القرآن راغب اصفھانی صالمفردات فی غریب  -٣
 .۲۰۲القاموس المحیط -٤



 ١١٧   های نیکوی خداوند بخش پانزدهم: شرح نام

 

ھر  گوید: یعنی حافظ. و گفته شده: یعنی کسی که روزی می س شاھد و گواه. قتاده
 .)١(رساند می موجودی را به او

ه خداوند، حافظ ھر چیزی کن معناست یسوره نساء، بد ۸۵ه یگوید: آ می ابن کثیر
است و مجاھد گفته: یعنی گواه بر ھر چیزی است. در روایتی دیگر آمده است که 
یعنی: مراقب و حسابرس، و گفته شده یعنی: توانا و نیز گفته شده: روزی دھنده. 

 .)٢(دھد می : یعنی او به ھر انسانی به اندازه کارش روزیاند گفتهبعضی 

 الوکیل

ُ ٱ﴿فرماید:  می لأ خداوند ءٖ�  �َّ ۡ�َ ِ
ٰ  وهَُوَ  َ�لٰقُِ ُ�ّ ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ  .]۶۲[الزمر:  ﴾٦٢وَ�يِلٞ  َ�ۡ

 .»نماید می پاید و مراقبت می خدا،آفریدگار ھمه چیز است و ھمه چیز را«: یعنی
متعال، با علم و کمال قدرت و حکمت فراگیرش، به تدبیر امور پس خدای 

و از اینرو آسایش  باشد میپردازد. ذاتی که سرپرست و یاور دوستانش  می یشھا آفریده
 را برای آنھا فراھم نموده و آنھا را از سختی دور کرده است و آنان را در کارھا کفایت

 قرار بدھد، خداوند، او را بسنده است:. پس ھر کس، خداوند را کارساز خود کند می

ُ ٱ﴿ ِينَ ٱوَِ�ُّ  �َّ لَُ�تِٰ ٱءَامَنُواْ ُ�ۡرجُِهُم مِّنَ  �َّ خداوند، «: یعنی .]۲۵۷[البقرة:  ﴾�ُّورِ ٱإَِ�  لظُّ
آورد و به  می بیرون ھا ؛ ایشان را از تاریکیاند متولی و عھده دار کسانی است که ایمان آورده

 .»شود می سوی نور رھنمون

 ذوالجلال و الاکرام

یعنی صاحب عظمت و کبریا و دارای رحمت و بخشش و احسان عمومی و 
 نماید؛ یعنی ھمان کسانی که او را بزرگ می خصوصی؛ ذاتی که دوستانش را اکرام

 .)٣(دارند و دوستش دارند می

كۡرَامِ ٱوَ  ۡ�ََ�لِٰ ٱرَّ�كَِ ذيِ  سۡمُ ٱتََ�رَٰكَ ﴿فرماید:  می خداوند : یعنی .]۷۸[الرحمن:  ﴾٧٨ۡ�ِ
 .»نام پروردگار بزرگوار و گرامی تو، چه مبارک نامی است«

                                           
 .۱/۴۵۷تفسیر بغوی  -١
 با اندکی تصرف. ۱/۵۳۱تفسیر ابن کثیر  -٢
 .۵/۶۲۶تفسیر الکریم الرحمن  -٣



 شرح اسمای حسنی در پرتو قرآن و سنت  ١١٨

 

 جامع الناس لیوم لا ریب فیه

ٓ إنَِّكَ جَامِعُ ﴿فرماید:  می خداوند متعال َ ٱ إنَِّ  �يِهِ�  رَۡ�بَ  �َّ  ِ�َوۡ�ٖ  �َّاسِ ٱرَ�َّنَا َّ�  �َ
گمان تو، مردمان را در روزی که  بی پروردگارا!«: یعنی .]۹[آل عمران:  ﴾٩لمِۡيعَادَ ٱُ�ۡلفُِ 

 .»کند مین تردیدی در آن نیست، جمع خواھی کرد؛ ھمانا خدا، خلاف وعده
آورد و ھیچ عمل  می یشان را گردھا است که مردم و اعمال و روزی لأ پس خداوند

 آورد. می مگر اینکه آن را به حساب و شمارش در کند مین کوچک و بزرگی را رھا
او، اعضای پراکنده و از ھم پاشیده مردگان را با کمال قدرت و گستردگی دانش 

 .)١(آورد می خود گرد

 بدیع السموات و الارض

َ�َٰ�تِٰ ٱبدَِيعُ ﴿فرماید:  می خداوند متعال �ضِ� ٱوَ  لسَّ
َ
مۡرٗ  ۡ�

َ
 َ�ُۥ َ�قُولُ  فإَِ�َّمَا ��ذَا قََ�ٰٓ أ

و زمین، اوست و ھنگامی  ھا آسمانھستی بخش «: یعنی .]۱۱۷[البقرة:  ﴾١١٧ُ�ن َ�يَكُونُ 

 .»شود می گوید: باش! پس می که فرمان وجود چیزی را صادر کند، تنھا بدو
یعنی ذاتی که آنھا را در نھایت زیبایی و آفرینش شگفت انگیز و نظام عجیب و استوار، 

يِٱوهَُوَ ﴿فرماید:  می رده است. خداوند متعالآفریده و پدید آو  ﴾ُ�مَّ يعُيِدُهُ  ۡ�لَقَۡ ٱَ�بۡدَؤُاْ  �َّ
 .»گرداند می اوست که آفرینش را آغاز کرده است و سپس آن را باز«: یعنی .]۲۷[الروم: 

 ، آفرینش آنھا را آغاز نمود تا آنھا را بیازماید که کدام یک عمل بھتری انجاملأ خداوند
، پاداش اند آورد تا کسانی را که کار نیک کرده می سپس آنھا را دوباره به وجود دھد؛ می

نیک بدھد و بدکاران را به سزای کارھای بدشان برساند. ھمچنین اوست که ایجاد 
 نماید. می و سپس در ھر زمان آن را تکرار کند می مخلوقات را به صورت تدریجی آغاز

الٞ إنَِّ ﴿فرماید:  می خداوند متعال، گمان  بی«: یعنی .]۱۰۷[ھود:  ﴾يرُِ�دُ  لمَِّا رَ�َّكَ َ�عَّ

 .»دھد می پروردگار تو، ھر کاری را که بخواھد، انجام

الٌ لمَِا يرُِ�دُ  ١٥ذُو العَْرشِْ المَْجِيدُ ﴿ او، صاحب تخت «: یعنی .]۱۶-۱۵[البروج:  ﴾١٦َ�عَّ

 .»رساند می و دارای مجد و عظمت است؛ آنچه بخواھد، به انجام

                                           
 .۵/۶۲۷مرجع گذشته  -١



 ١١٩   های نیکوی خداوند بخش پانزدهم: شرح نام

 

این از کمال قوت خدا و نفوذ مشیت و قدرت اوست که ھر کاری که بخواھد، بدون 
دھد،  می دھد. او در کاری که انجام می داشته باشد، انجامای  اینکه مخالف و بازدارنده

گوید: پدید آی، پس  می ھیچ پشتیبان و یاوری ندارد؛ بلکه ھرگاه چیزی بخواھد، به آن
رساند، اما اراده و خواست او،  می ، ھر آنچه اراده نماید، به انجامآید. با اینکه او می پدید

تابع حکمت و ستایش اوست. پس او به کمال قدرت و نفوذ مشیت، موصوف است. و 
 .)١(گیرد می، فرا کند می حکمت او، ھر آنچه را که کرده و

 یالکاف

ُ بَِ�افٍ َ�بدَْهُ ﴿فرماید:  می خداوند متعال ليَسَْ ا�َّ
َ
آیا «: یعنی .]۳۶[الزمر:  ﴾�

 .»کافی نیست؟اش  خداوند، برای بنده
پس خدای متعال، بندگانش را در تمام آنچه بدان نیاز دارند، کافی و بسنده است و 

که بر او توکل نموده، نیازھای دینی و  کند می بطور ویژه مؤمنان و کسانی را کفایت
 خواھند. می دنیوی خود را از او

 الواسع

ُ ٱوَ ﴿فرماید:  می متعالخداوند  غۡفرَِةٗ  �َّ ُ وَٱ وَفضَۡٗ�ۗ  مِّنۡهُ  يعَدُُِ�م مَّ  ﴾َ�سِٰعٌ عَليِمٞ  �َّ
دھد و  می ولی خداوند به شما وعده آمرزش خویش و فزونی (نعمت)«: یعنی .]٢٦٨[البقرة: 

گاه   .»باشد میخداوند (فضل و مرحمتش و تمام صفاتش) وسیع است (و از ھمه چیز) آ
و متعلقات آن نیز چنین است؛ طوری  باشد میپس صفات خداوند، وسیع و گسترده 

تواند ستایش او را باید و شاید بگوید؛ بلکه او، ھمانگونه است که خود  نمی که ھیچکس،
را ستوده و عظمت و پادشاھی و فرمانروایی او، گسترده و فضل و احسان او، وسیع 

 .باشد می است و جود و کرم او، فراوان و بزرگ

 الحق

، در ذات و صفاتش حق است. او، واجب الوجود و دارای صفات کامل است أ الله
. ھمه چیز، بوسیله او به وجود آمده؛ پس او، ذاتی باشد میو وجودش، از لوازم ذاتش 

                                           
 .۶۲۹-۵/۶۲۸تفسیر الکریم الرحمن  -١



 شرح اسمای حسنی در پرتو قرآن و سنت  ١٢٠

 

و  باشد میاست که بوده و ھمواره خواھد بود و ھمیشه به جلال و شکوه و کمال، موصوف 
ه احسان، معروف و شناخته شده است. پس گفته او، حق و کارش، حق ھمواره و ھمیشه ب

و دینش، حقند؛ عبادت و پرستش او که شریکی  ھا است؛ لقای او، حق و پیامبران و کتاب
 .)١(شود، حق است می ندارد، حق است و ھر چیزی که به او نسبت داده

نَّ ﴿فرماید:  می خداوند متعال
َ
َ ٱَ�لٰكَِ بأِ نَّ مَا يدَۡعُونَ مِن دُونهِِ  ۡ�َقُّ ٱهُوَ  �َّ

َ
هُوَ  ۦوَأ

نَّ  لَۡ�طِٰلُ ٱ
َ
َ ٱوَأ (مسأله)، به ھمین منوال است «: یعنی .]۶۲[الحج:  ﴾٦٢لۡكَبِ�ُ ٱ لۡعَِ�ُّ ٱهُوَ  �َّ

نمایند، باطل است و  می خوانند و پرستش می و خداوند، حق است و آنچه را که جز او به فریاد

 .»بزرگوار استخداوند، والامقام و 

ّ�ُِ�مۡۖ َ�مَن شَاءَٓ فلَۡيُؤۡمِن وَمَن شَاءَٓ فلَۡيَۡ�فُرۡ  ۡ�َقُّ ٱوَقلُِ ﴿ : یعنی .]۲۹ھف: ک[ال ﴾مِن رَّ
خواھد ایمان بیاورد و ھر  می و بگو: حق از سوی پروردگارتان (آمده) است؛ پس ھر کس«

 .»خواھد، کافر شود می کس

ُ ٱفََ�لُِٰ�مُ ﴿ ۖ ٱرَ�ُُّ�مُ  �َّ َ�لُٰ ٱإِ�َّ  ۡ�َقِّ ٱَ�مَاذَا َ�عۡدَ  ۡ�َقُّ آن، «: یعنی .]۳۲ونس: ی[ ﴾لضَّ

 »الله است که پروردگار برحق شماست. آیا سوای حق، جز گمراھی است؟

ۚ ٱوَزهََقَ  ۡ�َقُّ ٱوَقلُۡ جَاءَٓ ﴿ و «: یعنی .]۸۱[الإسراء:  ﴾٨١اَ�نَ زهَُوقٗ  لَۡ�طِٰلَ ٱإنَِّ  لَۡ�طِٰلُ
رسیده است و باطل از میان رفته و نابود گشته است؛ اصولاً باطل، ھمیشه از بگو: حق فرا 

 .»میان رفتنی و نابودشدنی است

ُ ٱ يوَُفّيِهِمُ  يوَۡمَ�ذِٖ ﴿ فرماید: می و نَّ  ۡ�َقَّ ٱدِينَهُمُ  �َّ
َ
َ ٱوََ�عۡلَمُونَ أ  ﴾٢٥لمُۡبِ�ُ ٱ ۡ�َقُّ ٱهُوَ  �َّ

دھد  می کم و کاست بدیشان بی خداوند، جزای واقعی آنان رادر آن زمان «: یعنی .]۲۵[النور: 

گاه  .»گرداند که خداوند، حق آشکار است می و آ
و  باشد میو نیز پرستش و عبادت او، حق اش  پس صفات بزرگ خدا و کارھا و وعده

 .)٢(وعید و حسابرسی او، عدالت است و در آن ھیچ ستمی نیست
 
 
 

                                           
 با اندکی تصرف. ۶۳۲ -۵/۶۳۱تفسیر الکریم الرحمن  -١
 .۳/۲۷۷و ابن کثیر  ۵/۴۰۵تفسیر سعدی  -٢
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⁄Î›§^=

خداوند، زیباست و «یعنی:  )١(»جمالـب ال�ل يإن االله جم«فرموده است:  ج پیامبر

 .»زیبایی را دوست دارد
 و صفات و کارھایش زیباست و ھیچ مخلوقی، ھا ناممتعال در ذات و  یپس خدا

تواند بخشی از زیبایی ذات او را تعبیر نماید؛ اھل بھشت، با وجود برخورداری از  نمی
بینند و  می ی بھشت، ھنگامی که پروردگارشان راھا و شادی ھا ی پایدار و لذتھا نعمت

 پایان و آن ھمه لذت را فراموش بی شوند، آن ھمه نعمت می از زیبایی او بھره مند
کنند و دوست دارند که این حالت ادامه یابد و آنھا از جمال و نور الھی ھمچنان  می

، ھمواره به شوق ھا نی ایھا بھره مند شوند و به جمال و زیبایی خویش بیفزایند. دل
 تپد و با دیدن پروردگارشان، از شادی در پوست خود می دیدار پروردگارشان

زیبا ھستند و  أ ی اللهھا نامی او، زیباست؛ آری، ھمه ھا نامگنجند. ھمچنین  نمی

ِ ﴿فرماید:  می باشند. خداوند متعال می ھا نامبطور مطلق بھترین و زیباترین  وَِ�َّ
سۡمَاءُٓ ٱ

َ
ست؛ او را ھا نامن یباتریز یخدا دارا«: یعنی .]۱۸۰[الأعراف:  ﴾بهَِا دۡعُوهُ ٱفَ  ۡ�ُسَۡ�ٰ ٱ ۡ�

 .»دیبخوان ھا نامبه آن 

، بر ھا نامپس ھمه این  .]۶۵م: ی[مر ﴾اسَمِيّٗ  ۥهَلۡ َ�عۡلَمُ َ�ُ ﴿فرماید:  می خدای متعال،
 نمایند. می نھایت ستودگی و بزرگواری و کمال دلالت

چنان نامی ندارد که در آن کمال نباشد. ھمچنین صفات او، زیباست و خداوند، 
باشند. بویژه صفات  می ھمه صفاتش، صفات کمال و ستایش ھستند و گسترده و وسیع

 رحمت و احسان و بزرگواری و بخشش.
باشند  می ش ھمه زیبا ھستند؛ چون ھمه کارھایش نیکی و احسانیھا ھمچنین کار

شود و یا کارھای او عدل است که به خاطر مطابقت با  می ایشکه بر آنھا سپاس و ست
خردی و ستم وجود  بی گردد. پس در کارھای او بیھودگی و می حکمت، بر آن ستوده

 باشند. می ندارد و تمام کارھای او، خیر و ھدایت و رحمت و عدالت

اطٍ مُسْتَقيِ�ٍ ﴿ دگارم بر صراط مستقیم ھمانا پرور«: یعنی ]۵۶[ھود:  ﴾إنَِّ رَّ�ِ َ�َ ِ�َ

 .»(و راه عدالت و احسان) است
                                           

 .۱/۹۳روایت مسلم  -١
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کمال او، بقدری است که ھیچکس، توان ستایش او را به اندازه کمالش ندارد و از 
و  ھا اینرو ھمه کارھای او، کامل ھستند؛ بنابراین احکام و فرامین او، بھترین فرمان

 آفرینش است.باشند و خلقت و آفرینش او، بھترین خلقت و  می دستورات

ِ ٱصُنۡعَ ﴿ ِيٓ ٱ �َّ ءٍ  �َّ ۡ�قَنَ ُ�َّ َ�ۡ
َ
این، ساخته خدایی است که «: یعنی .]۸۸[النمل:  ﴾�

 .»ھمه چیز را محکم و استوار آفریده است

ِيٓ ٱ﴿خداوند متعال، ھمه چیز را زیبا آفریده است.  ءٍ خَلَقَهُ  �َّ حۡسَنَ ُ�َّ َ�ۡ
َ
 ﴾أ

 .»ھر چه را آفرید، نیکو آفرید آن ذاتی که«: یعنی .]۷[السجدة: 

حۡسَنُ مِنَ ﴿
َ
ِ ٱوَمَنۡ أ چه کسی برای «: یعنی .]۵۰[المائدة:  ﴾يوُقنُِونَ  لّقَِوۡ�ٖ  احُكۡمٗ  �َّ

 »؟کند می افراد معتقد و اھل یقین، بھتر از خدا حکم
؛ باشد میرا در بردارد و زیبایی آن، از سوی خداوند  ھا جھان ھستی، انواع زیبایی

بخشد، به زیبا  می زیبایی را به جھان بخشیده است. لذا کسی که زیبایی اوست که
ی ظاھری و باطنی دنیا و آخرت از سوی ھا بودن سزاوارتر است. پس ھمه زیبایی

دھد.  می خداست؛ بخصوص زیبایی بیش از حدی که خداوند به مردان و زنان بھشتی
 شود، نور خورشید کم فروغ چنانکه اگر دست یکی از حورھای بھشتی، در دنیا آشکار

شود. آیا خداوندی که  می گردد؛ ھمانطور که با طلوع خورشید نور ستارگان محو می
این زیبایی را به آنھا بخشیده، به زیبایی سزاوارتر نیست؟ قطعاً زیبایی او، با زیبایی 

؛ زیرا ھیچ چیز مانند او نیست. این، دلیل مسلّم و روشنی بر کند می مخلوقات فرق

ْ�َ ﴿اینکه 
َ
ِ المَْثَلُ اْ�  .»و خدا، دارای صفات عالیه و برتر است«: یعنی .]۶۰[النحل:  ﴾وَِ�َّ

که به مخلوقات  یمالک، به داشتن کمال و صفت لأ لذا باید دانست که خداوند
بخشیده، سزاوارتر است؛ اما بدیھی است که کمال و صفات او، با کمال و صفات 
مخلوقات، قابل مقایسه نیستند و مشابھتی با ھمدیگر ندارند. ھمانطور که ذات 
مخلوقات با ذات خداوند تشابھی ندارد. پس کسی که به بندگان شنوایی و بینایی و 

بخشیده، از آنھا به دارا بودن این صفات سزاوارتر است.  حیات و علم و قدرت و زیبایی
گاهتواند زیبایی خدا را تعبیر نماید در حالی که  می چگونه کسی انسان یعنی رسول  ترین آ

 )١(»كنفس ت علييما أثنكأنت  يكثناء عل لا أحصي«گوید:  می در نیایش با خدا، ج خدا

                                           
 .۱/۳۵۲مسلم  -١
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گونه ھستی که خودت، خود را بگویم؛ تو، ھماننمی توانم ستایش تو را بطور کامل «یعنی: 

 .»ای ستوده
شفه لأحرقت سُبحُات وجهه ما كحجابه النور لو «فرموده است:  ج رسول خدا

حجاب او، نور است؛ اگر آن را دور نماید، انوار «: یعنی )١(»ه بصره من خلقهإلي انت�

 .»سوزاند می یش راھا تا آنجا که بینایی اوست، آفریدهاش  چھره
 گویند، آنھا که کمال او را نفی می پس پاک و منزه است خداوند از آنچه ستمگران

و  أ کنند. ھمین خواری و گناه برای آنھا کافی است که از رسیدن به شناخت الله می
 .)٢(اند لذت بردن از محبت او محروم شده

  الولدعلون له�سمعه من االله،  يأذ لا أحد أصبر علي«در حدیث صحیح آمده است: 
ھیچکس در برابر شنیدن ناسزا، از خداوند بردبارتر «یعنی:  )٣(»رزقهم�و هميعافيهو و

 .»دھد می و به آنان روزی کند می دھند، اما او، آنھا را عفو می نیست؛ برای او فرزند قرار
ن له ي�لم و ابن آدم ذّب�ك«فرماید:  می فرموده است: خداوند متعال ج رسول خدا

 ما بدأ�ك د�يعيفقوله: لن  يايبه إيذ�فأما ت كن له ذلي�لم و ابن آدم شتم�و كذل
أنا الأحد و ولداً  فقوله: إنّ لي يايأما شتمه إو من إعادته س أول الخلق بأهون علييلو

فرزند آدم، مرا تکذیب «یعنی:  )٤(»فوا أحدكن له ي�لم و ولديلم و �يلم  يالصمد الذ
گفت؛ تکذیب من از  می کرد. و به من ناسزا گفت که نباید می ه نباید چنینککرد؛ حال آن

سوی او، اینگونه بود که گفت: خداوند، مرا دوباره زنده نخواھد کرد و حال آنکه آفرینش 
نیست. و ناسزا گفتنش به من، این بود که گفت:  تر آساننخستین از آفرینش دوباره، برای من 

نیاز ھستم و فرزندی ندارم و از کسی زاده  بی مرا فرزندی ھست و حال آنکه من، یگانه

 .»و ھیچکس، ھمتای من نیستام  نشده
، ھم به بندگان فرمانبردارش و ھم به گناھکارانی که شب و روز با او لأ خداوند

 نمایند و برای نابودی دین او می کنند و او و پیامبرانش را تکذیب می مخالفت
                                           

 ).۱/۱۶۱روایت مسلم(  -١
شرح توحید الأنبیاء و المرسلین عن الکافیة الشافیة عبدالرحمن بن ناصر  يتوضیح الحق المبین ف -٢

 با اندکی تصرف. ۳۲ -۲۹سعدی ص 
 .۴/۲۱۶۰و مسلم  ۱۰/۵۱۱بخاری مع الفتح -٣
 .۸/۷۳۹و مسلم  ۸/۱۶۸الفتح بخاری مع  -٤
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ورزد..  می دھند، بردباری می گویند و انجام می دھد و در برابر آنچه می کوشند، روزی می
کاملتین  ،أ دھد. بردباری الله می کنند و خداوند، پیاپی به آنھا نعمت می آنھا،پیاپی بدی

نیازی از مخلوق  بی بردباری است؛ چون بردباری او، از کمال قدرت و کمال توانگری و
ربان،ھمان ذاتی که و از کمال رحمت و احسان است. پس بابرکت است پروردگار مھ

ھیچ چیزی ھمانند او نیست؛ ذاتی که بردباران را دوست دارد و آنھا را در تمام 
 .)١(کند می کارھایشان یاری

 الرفیق

 ب الرفق�ق يإن االله رف«فرماید:  می است که ج این اسم، برگرفته از فرموده پیامبر
خداوند، «یعنی:  )٢(»ما سواه على يعطيما لا و العنف على يعطيالرفق ما لا على يعط�و

بخشد که بر اثر  می دارد و بر اثر نرمی چیزھایی می مھربان است و نرمی و مھربانی را دوست

 .»دھد نمی خشونت
گیر است. خداوند، ھمه مخلوقات را به تدریج و  در کارھایش آسان لأ پس خداوند

توانست ھمه را  می گیریش آفریده است؛ با اینکه او کم کم، بر حسب حکمت و آسان
بیندیشد و در قوانین الھی تدبر ھا  یکباره در یک لحظه بیافریند. کسی که در آفریده

. پس ھر کس کند می ، تعجباند د که چگونه کم کم و به صورت تدریجی پدید آمدهینما
کارھا  ج خدا و قوانین الھی در جھان ھستی و با پیروی از رسول ھا با پیروی از سنت

گفت که در کارھا، حوصله و تأنی اش  توان درباره می می و متانت انجام دھد،را با نر
است و کارھا، با حوله و نرمی،  ج نموده است. زیرا نرمی و متانت، رھنمود و راه پیامبر

پردازد، باید نرمی و  می گردند. بویژه کسی که به امر و نھی و راھنمایی مردم می آسان
ھمچنین اگر کسی، با سخنان زشت مردم، مورد اذیت و آزار مھربانی را پیشه نماید. 

قرار بگیرد و او، زبانش را از ناسزاگویی به آنھا کنترل کند و از خودش با نرمی و 
تواند اذیت و آزار آنھا را دور کند؛ اما اگر در  می ن صورت بھتریمھربانی دفاع نماید، بد

اگویی و انجام واکنش در برابر کارھای آنان مقابل اذیت و ناسزاگویی آنھا، او نیز به ناسز
 شود. می تر موفق بپردازد، کم

                                           
 با اندکی تصرف. ۵۸ -۵۷الحق الواضح المبین ص  -١
 .۴/۲۰۰۴مسلم  -٢
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البته در صورتی که نرمی و مھربانی در پیش بگیرد، به راحتی، آرامش، بردباری و 
 .)١(یابد می خردمندی دست

، آنگاه که از او کمک کند می رسد و باران را سرازیر می ، به فریاد بندگانشأ الله
روایت است که مردی روز جمعه  س ب باران کنند. از انس بن مالکبخواھند و طل

پیامبر خدا! ای  در حال ایراد خطبه بود. آن مرد گفت: ج وارد مسجد شد.. پیامبر
، قطع شدند؛ از خداوند بخواه و دعا کن که به ما باران ھا ھلاک شدند و راه ھا مال

ایا! به ما باران بده. بارخدایا! به ما بارخد«دستانش را بلند کرد و گفت:  ج بدھد. پیامبر
 .)٢(»باران بده؛ بارخدایا! به ما باران بده

رسد و او، تمام مخلوقات را ھنگامی  می به فریاد بندگانش ھا پس خداوند، در سختی
نماید؛ گرسنگان را غذا و برھنگان را  می شوند، یاری می که به سختی و گرفتاری دچار

بخشد و ھنگام ضرورت و نیاز، باران را بر آنھا  می گرفتار را رھاییدھد؛ افراد  می لباس
 خواند، اجابت می فرستد؛ دعای کسی را که ھنگام سختی و درماندگی، او را فرا می فرو
رسد. در کتاب و سنت موارد  می ؛ پس ھر کس، از او کمک بجوید، به فریادشکند می

وده و مشکلات را برای بندگان آسان را دور نم ھا زیادی ذکر شده که خداوند، سختی
 .)٣(کرده است

 

 الستیر الحییّ 

من عبده  يستح� يإن االله ح«است که فرمود:  ج این اسم، برگرفته از گفته پیامبر
خداوند، دارای شرم است و ھنگامی که بنده، «یعنی:  )٤(»ردهما صفراً يه أن ه إلييديإذا مد 

 او را خالی برگرداند، شرم ھای دستنماید، خداوند از اینکه  می دستانش را به سوی او دراز

الستر فإذا اغتسل و اءيحـب ال� �ٌ ستِّ  يم حيحل لأ إن االله«. و فرمود: »کند می

                                           
 .۶۳الحق الواضح المبین ص  -١
 .۶۷الحق الواضح المبین ص  -٢
 .۶۷الحق الواضح المبین ص  -٣
و صحیح ترمذی  ۲/۳۳۱و ابن ماجه؛ نکـ: صحیح ابن ماجه  ۵/۵۵۶و ترمذی  ۲/۷۸ابوداود  -٤

۳/۱۷۹. 
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خداوند، حلیم و حیی و پوشاننده عیبھاست و حیا و ستر و «یعنی:  )١(»ستتريم فل�أحد
از شما باید ھنگام غسل، در پشت پرده و پوشش قرار  یکپوشش را دوست دارد. از اینرو ھر

 .»بگیرد
 است که بنده، آشکارا در برابر او گناه أ این، از رحمت، کرم، کمال و بردباری الله

نیازیش، از رسوا کردن بنده و گرفتار نمودن او به  بی ، با کمالأ ، اما اللهکند می
، شدیداً نیازمند خداست؛ بویژه که د. این، در حالی است که بندهینما می عذاب، شرم

تواند گناه کند که خداوند، آنھا را به عنوان نعمت به  می بنده فقط با استفاده از اسبابی
و  گیرد میی الھی، قوت ھا او داده است؛ بدین صورت که بنده، با استفاده از نعمت

 رااش  بنده. با این حال، خداوند متعال، عیب کند می اطاعـت، نافرمانی جای به
بخشد. بدین سان خداوند، با دادن  می ؛ بلکه او راکند مین پوشاند و او را رسوا می

نمایند.  می نماید، اما آنھا، با انجام گناھان، او را ناخشنود می نعمت، به بندگان، محبت
خیر و نعمت خدا، در تمام لحظات به سوی آنھا سرازیر است؛ اما بدی آنھا به سوی 

 کنند. می رود و آنھا ھمواره از خداوند بزرگ نافرمانی می خداوند بالا
که عذابش  کند می از کسی که جوانیش را در اسلام پیر نموده، شرم لأ خداوند

نماید که دستانش  می نماید، شرم می ش را به سوی او بلندھای دستبدھد و از کسی که 
خواند و به آنھا وعده  می فرا، بندگانش را به دعا و نیایش لأ را خالی برگرداند. خداوند

ز یدھد. او، دارای شرم و پوشاننده عیب است؛ بنابراین اھل شرم و آزرم و ن می اجابت
دارد. لذا ھرکس، عیب مسلمانی را بپوشاند، خداوند در دنیا و  می عیب پوشان را دوست

کب ، گناھی را که مرتاش پوشاند. خداوند، دوست ندارد که بنده می آخرت عیب او را
شده برملا نماید؛ بلکه بنده، باید به پیشگاه خدا توبه نماید و گناھی را که انجام داده، 
برای مردم فاش نکند. بدترین فرد نزد خدا، کسی است که شب را در حال ارتکاب گناه 

شود، خودش،  می سپری نموده و خداوند، راز و عیب او را پوشانده است؛ اما صبح که
 .کند می زند و گناھش را برای مردم تعریف می را از خود کنارپرده و پوشش الھی 

ِينَ ٱإنَِّ ﴿فرماید:  می خداوند متعال ن �شَِيعَ  �َّ
َ
ِينَ ٱِ�  لَۡ�حِٰشَةُ ٱُ�بُِّونَ أ ْ لهَُمۡ  �َّ ءَامَنوُا

ِ�مٞ 
َ
ۡ�ياَٱ ِ�  عَذَابٌ أ گمان کسانی که دوست دارند گناھان  بی«: یعنی .]۱۹[النور:  ﴾�خِرَةِ ٱوَ  �ُّ

                                           
و ھر حدیث صحیح ارواء الغلیل  ۴/۲۲۴و احمد  ۱/۱۹۸و بیھقی  ۱/۲۰۰و نسائی  ۴/۴۰ابوداود  -١

 .۱/۸۷و صحیح نسائی  ۷/۳۶۷



 ١٢٧   های نیکوی خداوند بخش پانزدهم: شرح نام

 

 .»مؤمنان پخش گردد، ایشان در دنیا و آخرت شکنجه و عذاب دردناکی دارند درمیانبزرگ 
(بردبار) است. بردباری خداوند، کافران  ميحلھمه برگرفته از معانی و مفاھیم  ھا این

زود و  و فاسقان و گناھکاران را در برگرفته و نگذاشته است که عقوبت و کیفرش،
دھد تا توبه کنند، اما آنھا  می فوری، ستمگران را فرا بگیرد؛ لذا خداوند، به آنھا مھلت

 دھند و به سوی او باز می نمایند و به سرکشی خود ادامه می که بر گناه پافشاری
دھد  می گردند، بدانند که خداوند آنھا را فراموش نکرده است؛ بلکه به آنھا مھلت نمی

 .)١(سازد می کنند و در غیر این صورت آنان را به عذابی دردناک گرفتارتا بلکه توبه 
 

 الاله

عظمت است و ھمه اسمای حسنی، در این اسم این اسم، شامل ھمه صفات کمال و 
داخل ھستند. بنابراین قول صحیح، این است که اصل کلمه (الله)، إله است و اسم 

 .)٢(حسنی و صفات والای الھی را در بردارد (الله) ھمه اسمای

ُ ٱ إِ�َّمَا﴿فرماید:  می خداوند متعال  ٓۥ َ�حِٰدٞۖ  إَِ�هٰٞ  �َّ ن يَُ�ونَ َ�ُ  سُبَۡ�نَٰهُ
َ
ۘ  ۥأ ُۥ وََ�ٞ مَا  �َّ

َ�َٰ�تِٰ ٱِ�  �ضِ� ٱوَمَا ِ�  لسَّ
َ
�ۡ  ِ ِ ٱوََ�َ�ٰ ب خدا، یکی بیش «: یعنی .]۱۷۱[النساء:  ﴾وَ�يِٗ�  �َّ

و آنچه در زمین  ھا آسماننیست که الله است و حاشا که فرزندی داشته باشد و آنچه در 

 .»وجود دارد، از آن اوست و کافی است خدا مدبّر باشد
 

 القابض، الباسط، المعطي

ُ وَٱ﴿فرماید:  می ،أ الله طُ �َ�ۡهِ ترُجَۡعُونَ  �َّ و «: یعنی .]۲۴۵[البقرة:  ﴾َ�قۡبضُِ وََ�بۡصُۜ

 .»شوید می سازد و به سوی او بازگردانده می خداوند، (روزی بندگان را) محدود و گسترده
ر القابض الباسط الرازق...ـإن االله هو ال«فرموده است:  ج پیامبر یعنی:  )٣(»مسعِّ

 .»دھنده و... است خداوند، قیمت گذار، بازگیرنده، کم کننده، گشایشگر و روزی«

                                           
 با اندکی تصرف. ۵۵ -۵۴الحق الواضح المبین ص  -١
 .۱۰۴مرجع پیشین ص -٢
و  ۲/۱۶۵ی و دارم ۲۸۶و ۳۸/۱۵۶و احمد  ۳/۲۷۲و ابوداود  ۳/۵۹۶و ترمذی  ۲/۷۴۱ابن ماجه  -٣

 .۲/۱۵و صحیح ابن ماجه ۲/۳۲ن.ک صحیح الترمذی 



 شرح اسمای حسنی در پرتو قرآن و سنت  ١٢٨

 

أنا و يمعطـاالله الو نيالد فقهه فيياً �رد االله به خيمن «ھمچنین فرموده است: 
گاه و فقیه«یعنی:  )١(»القاسم  ھرکس که خداوند، به او اراده خیر داشته باشد، او را در دین آ

 .»باشم می گرداند و خداوند، بخشنده است و من، تقسیم کننده می
 فض القسط�نام يله أن  نبغييلا و ناميلا  لأ إن االله«ھمچنین فرموده است: 

یعنی:  )٢(»...ليعمل النهار قبل عمل اللو ل قبل عمل النهاريه عمل اللرفعَ إلييرفعه �و

 خوابد و برای او شایسته نیست که بخوابد؛ ترازو را سبک و سنگین نمی ،لأ خداوند«
 از شب به سوی او بالا رود و عمل روز، قبل می ؛ عمل شب، قبل از روز به سوی او بالاکند می

 .»...رود می

مَن �شََاءُٓ وَتَ�عُِ  لمُۡلۡكَ ٱتؤُِۡ�  لمُۡلۡكِ ٱَ�لٰكَِ  للَّهُمَّ ٱقلُِ ﴿فرماید:  می خداوند متعال،
ۖ �يِدَِكَ  لمُۡلۡكَ ٱ ن �شََاءُٓ وَتعُِزُّ مَن �شََاءُٓ وَتذُِلُّ مَن �شََاءُٓ ۖ ٱمِمَّ ءٖ  ۡ�َۡ�ُ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ  إنَِّكَ َ�َ
مالک الملک! تو ھر آنکس را که ای  بگو: پروردگارا!«: یعنی .]۲۶[آل عمران:  ﴾٢٦قَدِيرٞ 

 بخشی و از ھر که بخواھی، حکومت و دارایی را بازپس می بخواھی، حکومت و دارایی
 دھی و ھر کس را که بخواھی ، خوار می گیری و ھر کس را که بخواھی، عزت و قدرت می

 .»گمان تو، بر ھر چیزی توانایی بی توست وداری؛ خوبی، در دست  می
یعنی:  )٣(»ن�ضع به آخر�و تاب أقواماكرفع بهذا اليإن االله «فرموده است:  ج پیامبر

 .»آورد می دیگری را پایین ھای گروهبرد و  می را بالا ھایی گروهخداوند، بوسیله این کتاب، «
گفت:  می برمی گرداند ورا به سوی مردم اش  پس از پایان نماز، چھره ج پیامبر

ر. ا� ي شئ قدكل هو عليو حمدـله الو كملـله، له ال �كلااله الا االله وحده لاشر«
: یعنی. )٤(»جدـال كجد منـنفع ذا اليلاو ما منعتـل يلامعطو تيما أعطـلامانع ل

جز الله نیست؛ یگانه است و شریکی ندارد. فرمانروایی، از آنِ اوست و  یھیچ معبود بحق«
تواند  نمی ستایش، او را سزاست و او، بر ھر چیزی تواناست. بارخدایا! آنچه تو بدھی، ھیچکس

برای آن نیست؛ توانگر را ای  مانع آن گردد و آنچه تو باز داری و ندھی، ھیچ دھنده و بخشنده

                                           
 .۱۳/۲۹۳و  ۶/۲۱۷بخاری مع الفتح  -١
 ).۱/۱۶۱روایت مسلم(  -٢
 .۱/۴۱۴و مسلم  ۱/۲۵۵بخاری مع الفتح  -٣
 .۶۱۲و مسلم  ۲/۵۰۷بخاری مع الفتح  -٤



 ١٢٩   های نیکوی خداوند بخش پانزدهم: شرح نام

 

 .»دھد (و تمامی شکوه و ) ثروت، از آنِ توست نمی جاتثروتش، از عذاب تو ن
ی متقابل ھستند؛ از اینرو شایسته نیست خداوند تنھا ھا ، صفات بزرگی از اسمھا این

با یکی از آنھا ستایش شود؛ بلکه ھر یک از این صفات را باید ھمراه دیگری ذکر نمود و 
توأم بودن دو صفت است؛ پس او، خداوند را با آن ستود؛ زیرا کمال مطلق در اجتماع و 

ست؛ او، گشاینده و فراوان ھا و گیرنده ارواح و جان ھا بازگیرنده و کم کننده روزی
گشاید. خداوند، کسانی را که علم و ایمان  می را ھا و دل باشد میکننده روزی و رحمت 

دھد  می زتگرداند، فرمانبرداران را ع می برد و دشمنانش را پست و خوار می دارند، بالا
یاور  بی و این، عزتی حقیقی است. زیرا فرمانبردار، نزد خداوند عزیز است؛ گرچه فقیر و

 ی نافرمان را در دنیا و آخرت، خوار و ذلیلھا ، دشمنان خود و انسانلأ باشد. خداوند
کنده  می گرداند. پس انسان گنھکار، ھرچند با مظاھر عزت، عرض اندام کند، اما دلش آ

احساس  ھا واری است؛ گرچه او، این ذلت را به خاطر فرو رفتن در شھوتاز ذلت و خ
نکند. پس عزت کامل و واقعی، در اطاعت خداوند است و ذلت، در نافرمانی و معصیت 

ُ ٱوَمَن يهُِنِ ﴿: باشد میاو  كۡرِ�ٍ  ۥَ�مَا َ�ُ  �َّ و ھر کس که «: یعنی .]۱۸[الحج:  ﴾مِن مُّ

 .»تواند او را گرامی بدارد نمی خداوند، خوارش کند، ھیچکس

ةَ فلَلَِّهِ العِْزَّةُ َ�يِعًا﴿  ھرکس، عزت و قدرت«: یعنی .]۱۰[فاطر:  ﴾مَنْ َ�نَ يرُِ�دُ العِْزَّ

 .»خواھد، (آن را از خدا بخواھد؛ چراکه) ھرچه عزت و قدرت است، از آنِ خداست می

﴿ ِ عزت، از آنِ خدا و رسول «: یعنی .]۸[المنافقون:  ﴾وَللِۡمُؤۡمِنِ�َ  ۦوَلرِسَُوِ�ِ  لۡعِزَّةُ ٱوَِ�َّ

 .»خدا و مؤمنان است
 خداوند، بازدارنده و بخشنده است؛ پس ھر آنچه او، از دادنش، باز بدارد، کسی،

تواند آن را باز بدارد. ھمه این  نمی تواند، آن را بدھد و ھر آنچه او ببخشد، ھیچکس نمی
باشند. پس او در پایین آوردن ھر کسی که  می پیرو عدالت و حکمت اوکارھا، تابع و 

گرداند، دارای حکمت است و ھیچکس، دلیلی  می آورد و خوار و محرومش می پایین
دھد و  می گرداند و به او نعمت می علیه خدا ندارد؛ ھمانطور که ھر کس را که بلند

و کرم خداوند است. لذا بنده باید گشاید، ھمه از فضل  می را به رویش ھا دروازه خوبی
به حکمت خدا اعتراف نماید و به فضل و سپاس خداوند، با زبان و دل و اعضای بدن، 

، در تمام این کارھا، یگانه و یکتاست و لأ اقرار کند و شکر خدا را به جا بیاورد. خداوند
ن، عطا و شوند. خدای متعال، برای بلند نمود می ھمه، به خواست و تقدیر او انجام



 شرح اسمای حسنی در پرتو قرآن و سنت  ١٣٠

 

بخشش و ھمچنین برای گرامیداشت بندگان، اسبابی قرار داده است؛ چنانکه خواری و 
ذلت نیز اسبابی دارد. ھر کس، برای بدست آوردن این اسباب بکوشد، نتیجه آن را 

یابد که برای آن آفریده شده  می خواھد دید. در این میان ھر کس، توفیق چیزی را
یابند و برای اھل  می به انجام کارھای اھل سعادت، توفیقاست؛ از اینرو سعادتمندان، 

 گردد. این امر، چنین ایجاب می شقاوت، انجام کارھای شقاوتمندان، سھل و فراھم
که بنده، خدا را یکی بداند و در به دست آوردن آنچه دوست دارد، بر  کند می

 .)١(د، بکوشدیپروردگارش توکل نماید و در انجام کارھای مف

رالمقّ   دِم، المؤخِّ

ما  ا� اغفر لي«گفت، این بود:  می میان تشھد و سلام ج آخرین چیزی که پیامبر
مما أنت أعلم به م�و ما أسرفتو ما أعلنتو ما أسررتو ما أخّرتو قدمت  . أنت المقدِّ

ر لا � إلا أنتو الھی! بارخدایا! گناھان گذشته و آینده مرا بیامرز؛ «یعنی:  )٢(»أنت المؤخِّ
دانی،  می ی مرا و آنچه را که تو از من بھترھا گناھان پنھان و آشکار مرا ببخش و زیاده روی

 .»جز تو نیست یبیامرز؛ تو، مقدم کننده و مؤخرکننده ھستی؛ ھیچ معبود برحق
یی ھستند که باید ھر دو با ھم ذکر شوند و جدا از ھم و به ھا ناممقدم و مؤخر از 
گردد؛ زیرا کمال، در این است که ھر دو با ھم ذکر  نمی اطلاقتنھایی، بر خداوند 

گرداند و ھر کس را که  می ، ھر کس را که بخواھد، جلوتر و برترلأ شوند. لذا خداوند
 دھد. می تر و فروتر قرار بخواھد، طبق حکمت خویش، عقب

را بر ھا  م و تأخیر، در جھان ھستی بدینگونه است که خداوند، برخی آفریدهیاین تقد
گردانیده است.  تر بعضی دیگر جلو و مقدم قرار داده و بعضی را از برخی، مؤخر و عقب

مانند اینکه اسباب و شرایط را بر نتایج و پیامدھای آنھا، مقدم داشته است. تقدیم و تأخیر 
در آفرینش و تقدیر، دریای بیکرانی است. این تقدیم در پھنه دین و شریعت نیز صورت 

ھمانطور که پیامبران را بر سایر مردم برتری داده و سپس بعضی از پیامبران  گرفته است؛
ده است و برخی از بندگان را از برخی دیگر برتر یرا بر برخی دیگر فضیلت و برتری بخش

 نموده و آنھا را در علم و ایمان و عمل و اخلاق و سایر صفات بر دیگران برتری داده است.

                                           
 .۹۰-۸۹الحق الواضح المبین ص  -١
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، طبق ھا از دیگران قرار داده و ھمه این تر ن موارد، پایینبرخی از بندگان را در ای
 ی ذاتی خداوندھا ، از صفتھا حکمت اوست. این دو صفت و صفات مشابه این

متصف است. صفات فعلی  ھا باشند؛ چون قایم به خدا ھستند و خداوند، به این می
د مخلوقات و کارھا باشند؛ چون تقدیم و تأخیر به وجو می نیز، ھمین گونه ھا مشابه این

گیرند و این، تقسیم  می و از اراده و قدرت خداوند نشأت اند و مفاھیم و صفات آنان وابسته
باشند و صفات فعلی،  می درست صفات خداوند است و صفات ذات، متعلق به ذات او

 .)١(باشند می و کارھای برآمده از آن، متعلق و مرتبطھا  اوصاف ذات او ھستند و به گفته

ُ ٱ�ن َ�مۡسَسۡكَ ﴿فرماید:  می خداوند متعال  ٓۥ َ�شِفَ  فََ�  بُِ�ّٖ  �َّ إِ�َّ هُوَۖ �ن  َ�ُ
 ٖ�ۡ

ٰ  َ�هُوَ  َ�مۡسَسۡكَ ِ�َ ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ اگر خداوند زیانی به تو «: یعنی .]۱۷[الأنعام:  ﴾١٧قدَِيرٞ  َ�ۡ
 خیری به تو برساند، (ھیچکستواند آن را برطرف سازد و اگر  نمی برساند، ھیچکس جز او

 .»تواند از آن جلوگیری کند) چراکه او، بر ھر چیزی تواناست نمی

ِ ٱقلُۡ َ�مَن َ�مۡلكُِ لَُ�م مِّنَ ﴿فرماید:  می و ِ  ًٔ شَۡ�  �َّ رَادَ ب
َ
وۡ أ

َ
ا أ رَادَ بُِ�مۡ َ�ًّ

َ
 ُ�مۡ ا إنِۡ أ

ۚ بلَۡ َ�نَ  ُ ٱَ�فۡعَۢ� تواند  می بگو: چه کسی«: یعنی .]۱۱لفتح: [ا ﴾بمَِا َ�عۡمَلوُنَ خَبَِ�ۢ� �َّ
کمکی در برابر خدا به شما بکند اگر بخواھد به شما زیانی یا سودی برساند؛ بلکه  ترین کم

گاه از ھر آن چیزی است که انجام  .»دھید می خدا، آ
صفات زیان دادن و سود دادن، از آن صفاتی ھستند که باید با ھم ذکر شوند؛ پس 

نماید و  می بندگانش را که بخواھد، از منافع دینی و دنیوی بھره مند خداوند، ھرکس از
، پیرو حکمت ھا رساند و ھمه این می به ھر کس که اسباب زیان را فراھم نماید، زیان

یی ھا ی او در جھان ھستی و اسبابی ھستند که خداوند، آنھا را وسیلهھا خدا و سنت
خداوند، برای مردم، در جھان، اھداف و قرار داده است. ھا  برای رسیدن به خواسته

و اسبابی آفریده و به  ھا در دین و دنیا مقرر نموده و برای آن، راهای  امور پسندیده
را در پیش بگیرند. خدای متعال، آن را برای  ھا بندگانش دستور داده است تا این راه

گیرد، او را به را در پیش ب ھا بندگانش، بسیار آسان نموده است؛ پس ھرکس، این راه
را ترک نماید و یا بخشی از آن را رھا کند یا آن را  ھا رساند و ھرکس، این راه می مقصود

بطور کامل در پیش نگیرد، کمال مطلوب را از دست خواھد داد و آنگاه باید فقط 
خودش را مورد ملامت و سرزنش قرار دھد و دلیلی علیه خداوند ندارد. زیرا خدا، به او 

                                           
 .۱۰۰صالحق الواضح المبین  -١
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و بینایی و دل و توان و قدرت بخشیده و راه خیر و شر را به صورت واضح، به او شنوایی 
نشان داده و اسباب و شرایط را برای او بیان کرده و او را از ھیچ راھی که به خیر دینی یا 

این کارھا را انجام ندھد و تخلف بورزد،  ای، انجامد، باز نداشته است؛ لذا اگر بنده می دنیوی
 و بدین خاطر خودش باید مورد نکوھش قرار بگیرد. باشد میخودش سزاوار سرزنش 

: تمام صفات افعال، به سه صفت (قدرت کامل، مشیت نافذ و حکمت گفتنی است
باشند و آثار و مقتضیات آن، ھمه آن چیزھایی است که در  می فراگیر و کامل) متعلق

آید؛ از قبیل: تقدیم و تأخیر، سود و زیان، بخشیدن و محروم  می ن ھستی پدیدجھا
کردن، پایین آوردن و بالا بردن. در این میان، محسوس و معقول آن و دینی و دنیوی 

ه آن، فرقی با ھم ندارند. منظور از اینکه اینھا، صفات افعال ھستند، ھمین است ن
 .)١(اند آنگونه که اھل کلام گمان برده«

 المبین

باشد ای  (ابان یبین)، است؛ یعنی آشکار و بیان نمود؛ خواه گفته ن، اسم فاعل ازیمب
یا کاری. بینه، یعنی دلالت واضح و روشن؛ خواه این دلالت، عقلی باشد و خواه حسی. 
 بیان یعنی پرده برداشتن و آشکار نمودن چیزی... از این جھت به سخن، بیان گفته

هَذَا ﴿فرماید:  می سازد؛ مانند اینکه خداوند متعال، می را آشکار شود که مقصود می
 .»این، بیان (روشنگری) است برای مردم«: یعنی .]۱۳۸[آل عمران:  ﴾َ�يَانٌ للِنَّاسِ 

، برای بندگانش راه ھدایت را نشان داده و اعمالی را که به خاطر لأ پس خداوند
گردند،  می اعمالی را که مستحق کیفر و عذابشوند و  می انجام دادن آن سزاوار پاداش
 به روشنی بیان نموده است.

ھمچنین برای بندگان بیان نموده که چه کارھایی بکنند و چه کارھایی نکنند. 

مرد در سخن گفتن، آشکار و : «یعنی. »منطقهولامه ك ابان الرجل في«شود:  می گفته

 .)٢(»سخن، آشکار گشت«یعنی:  »لامكبان ال«و ». روشن سخن گفت

ُ ٱ يوَُفّيِهِمُ  يوَۡمَ�ذِٖ ﴿: ن نامیده و فرموده استیخودش را مب، لأ خداوند دِينَهُمُ  �َّ
نَّ  ۡ�َقَّ ٱ

َ
َ ٱوََ�عۡلَمُونَ أ در آن روز خداوند، جزای «: یعنی .]۲۵[النور:  ﴾٢٥لمُۡبِ�ُ ٱ ۡ�َقُّ ٱهُوَ  �َّ

                                           
 .۱۳۲ -۱۳۱توضیح الکافیة عبدالرحمن بن ناصر السعدی ص  -١
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گاه می بدیشانکم و کاست،  بی واقعی آنان را گردند که خداوند، حق آشکار  می دھد و آ

 .»است
ی گمراھی را ھا ی ھدایت را روشن نموده و راهھا خداست که برای بندگانش راه

ی ضلالت، برحذر داشته است و بدین خاطر ھا برایشان آشکار کرده و آنھا را از راه
را فرستاده تا راه ھدایت و گمراھی را برای بندگان بیان کنند.  ھا پیامبران و کتاب

ِينَ ٱإنَِّ ﴿فرماید:  می خداوند متعال، نزَۡ�اَ مِنَ  �َّ
َ
مِنۢ َ�عۡدِ  لهُۡدَىٰ ٱوَ  ۡ�يََِّ�تِٰ ٱيَۡ�تُمُونَ مَآ أ

هُٰ للِنَّاسِ ِ�  وَْ�ٰٓ�كَِ يلَۡعَنُهُمُ  لۡكَِ�بِٰ ٱمَا َ�يَّ�َّ
ُ
ُ ٱأ عٰنُِونَ ٱنُهُمُ وََ�لۡعَ  �َّ  .]۱۵۹[البقرة:  ﴾١٥٩ل�َّ

دارند آنچه را که از دلایل روشن و ھدایت فرو فرستاده  می گمان کسانی که پنھان بی«: یعنی
خدا و نفرین کنندگان،  ایم، ایم بعد از آنکه آن را برای مردم در کتاب، بیان و روشن نموده

 .»کنند می ایشان را نفرین
 ی روشن پیامبران را پنھانھا برای کسانی که نشانهاین، وعید سختی است 

بر پیامبران نازل فرموده تا اھداف  ھا ی روشنی که خداوند، در کتابھا کنند؛ نشانه می
 مفید است. ھا و مقاصد درست را نمایان کنند و ھدایتی را نشان دھند که برای قلب

ِينَ ٱوَقاَلَ ﴿ فرماید: می لأ خداوند ُ ٱَ� َ�عۡلَمُونَ لوََۡ� يَُ�لّمُِنَا  �َّ َّ�  ۗ ٓ ءَايةَٞ تيِنَا
ۡ
وۡ تأَ

َ
 أ

ِينَ ٱ قاَلَ  كََ�لٰكَِ   لقَِوۡ�ٖ  �َ�تِٰ ٱمِن َ�بۡلهِِم مِّثۡلَ قَوۡلهِِمۡۘ �ََ�ٰبَهَتۡ قلُوُ�هُُمۡۗ قَدۡ بيََّنَّا  �َّ
شود اگر خدا با ما  می : چهگویند می دانند، نمی آنان که«: یعنی .]۱۱۸[البقرة:  ﴾١١٨يوُقنُِونَ 

برای ما بیاید؟ کسانی که قبل از آنان نیز بودند، ھمین ای  سخن گوید و یا اینکه معجزه
را برای حقیقت جویان ھا  ه ھم است. ما، آیهی، شبھایشان دلگفتند؛  می سخنان ایشان را

 .»ایم آشکار و بیان کرده

ُ لَُ�مُ اْ�ياَتِ ﴿ ُ ا�َّ رُونَ كَذَلكَِ يبَُّ�ِ این «: یعنی .]۲۶۶[البقرة:  ﴾لعََلَُّ�مْ َ�تَفَكَّ

 .»سازد، شاید بیندیشید می چنین خداوند، آیات خود را برایتان بیان و آشکار

ُ ٱيرُِ�دُ ﴿ َ لَُ�مۡ وَ�هَۡدِيَُ�مۡ سُنََ  �َّ يِنَ ٱِ�بَُّ�ِ ُ ٱمنِ َ�بلُِۡ�مۡ وَ�تَوُبَ عَليَُۡ�مۡۗ وَ  �َّ عَليِمٌ  �َّ
خواھد برایتان روشن کند و شما را به راه کسانی  می خداوند،«: یعنی .]۲۶[النساء:  ﴾٢٦حَكيِمٞ 

گاه و حکیم است اند رھنمود سازد که پیش از شما بوده  .»و توبه شما را بپذیرد و خداوند، آ

ُ لَُ�مۡ كَثِ�ٗ ﴿فرماید:  می و ا �قدَۡ جَاءَُٓ�مۡ رسَُوُ�اَ يبَُّ�ِ  لۡكَِ�بِٰ ٱ مِنَ  ُ�ۡفُونَ  كُنتُمۡ  مِّمَّ
 � ْ عَن كَثِ�ٖ ِ ٱ مِّنَ  جَاءَُٓ�م قدَۡ  وََ�عۡفُوا بِ�ٞ  وَ�َِ�بٰٞ  نوُرٞ  �َّ ُ ٱَ�هۡدِي بهِِ  ١٥مُّ  �َّبَعَ ٱمَنِ  �َّ
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َ�مِٰ ٱسُبلَُ  ۥرضَِۡ�نٰهَُ  لَُ�تِٰ ٱوَُ�خۡرجُِهُم مِّنَ  لسَّ َ�طٰٖ وََ�هۡدِيهِمۡ إَِ�ٰ صِ  ۦ�إِذِۡنهِِ  �ُّورِ ٱإَِ�  لظُّ
سۡتَقيِ�ٖ  از سوی خدا نور و کتاب روشنگری نزد شما آمده «: یعنی .]۱۶-۱۵[المائدة:  ﴾١٦مُّ

که جویای خوشنودی او  کند می ی امن و امان ھدایتھا است؛ خداوند، با آن کسانی را به راه
و  برد می آورد و به سوی نور می بیرون ھا باشند و با مشیت و فرمان خود، آنان را از تاریکی

 .»شود می ایشان را به راه راست رھنمود

ُ لهَُمُ  نظُرۡ ٱ﴿فرماید:  می و ٰ يؤُۡفكَُونَ  نظُرۡ ٱُ�مَّ  �َ�تِٰ ٱكَيۡفَ نبَُّ�ِ َّ�
َ
 .]۷۵[المائدة:  ﴾�

کنیم؟ دوباره بنگر که چگونه  می بنگر که چگونه آیات را برای آنان روشن و تبیین«: یعنی

 .»شوند! می ایشان بازداشته

﴿ ُ ُ ٱوَُ�بَّ�ِ ُ ٱوَ  �َ�تِٰ� ٱلَُ�مُ  �َّ خداوند، آیات «: یعنی .]۱۸[النور:  ﴾١٨عَليِمٌ حَكِيمٌ  �َّ

گاه و حکیم است می را برای شما بیان  .»دارد و خدا، بس آ
دھد و حکم  می نماید و توضیح می ، احکام شرعی را برای مردم بیانلأ خداوند

، داناست و در تشریع باشد میسازد. او، به آنچه به صلاح بندگانش  می تقدیری را روشن
 .او، دارای حکمت رسا و حجت قوی است.)١(و تقدیر خویش، باحکمت است

ُ ﴿فرماید:  می لأ خداوند ُ ٱكََ�لٰكَِ يبَُّ�ِ [آل  ﴾لعََلَُّ�مۡ َ�هۡتَدُونَ  ۦلَُ�مۡ ءَاَ�تٰهِِ  �َّ

سازد شاید که ھدایت  می برایتان آیات خود را آشکار خداوند، این چنین« :یعنی .]۱۰۳عمران: 

 .»شوید

ُ ٱوَمَا َ�نَ ﴿فرماید:  می و ا َ�تَّقُونَۚ إنَِّ  �َّ َ لهَُم مَّ ٰ يبَُّ�ِ ِ�ُضِلَّ قَوۡمَۢ� َ�عۡدَ إذِۡ هَدَٮهُٰمۡ حَ�َّ
َ ٱ ءٍ عَليِمٌ  �َّ را که ھدایت  خداوند، ھیچ وقت قومی«: یعنی .]۱۱۵[التوبة:  ﴾١١٥بُِ�لِّ َ�ۡ

سازد مگر زمانی که چیزھایی را که باید از آنھا بپرھیزند، روشن و  نمی بخشیده است، گمراه

گاه از ھر چیزی است بی آشکار برای آنان بیان کند؛  .»گمان خداوند، آ
دھد که او، ھیچ قومی را  می ، از ذات بزرگوار و حکم عادل خود خبرلأ خداوند

 رساندن پیام به آنھا تا حجت بر آنان اقامه گردد. سازد مگر بعد از نمی گمراه
 

 

                                           
 .۳/۲۷۴ابن کثیر  -١
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 المنّان

او را منان نامیده است.  ج که پیامبرش باشد مینیک خداوند  یھا ناممنان، یکی از 

بأن  كأسأل ا� إ�«گفت:  می از مردی شنید که ج گوید: پیامبر می س انس بن مالک
ا ذا يالأرض و ع السمواتيا بديمنان ـال] كل �كلا شر كحمد لا � إلا أنت [وحدـال كل

 تو را«یعنی:  »من النار كأعوذ بو ةجنـال كأسأل وم إ�يا قي ا حييرام كالإو جلالـال
خوانم به اینکه ستایش تو راست؛ ھیچ معبودی برحقی جز تو نیست (یگانه ھستی و  می

زنده ای  و بزرگی!صاحب شکوه ای  و زمین! ھا آسمانآفریننده ای  منان!ای  شریکی نداری)

فرمود:  ج . رسول خدا»برم می خواھم و از آتش جھنم به تو پناه می پایدار! من، از تو بھشت را
بخشد و  می نامش خواند؛ اسمی که ھرگاه خدا با آن خوانده شود، ینتر بزرگاو، خدا را با «

 .)١(»کند می ھرگاه با آن به درگاه او دعا شود، اجابت
دھنده  منان) یعنی نعمتـگوید: (ال می ثیحدـب الیغر يف ةیابن اثیر در النھا

گوید: منان، این مفھوم را  می ) وهبخشنده و این، برگرفته از کلمه (منّ) است نه از (منّ 
در بردارد که به کسی نیکی شود و در عین حال از او مزد و پاداشی طلب نگردد. 

 .)٢(منان، صیغه مبالغه است؛ مانند وھّاب

س يإنه ل«فرمود:  ج که امام بخاری روایت نموده، آمده است که پیامبردر حدیثی 
نت متخذاً من كلو و هقحاف ر بن أبي�ب ماله من أبيو نفسه في من الناس أحدٌ أمنَّ علي

ھیچکس «یعنی:  )٣(»الإسلام أفضل هن خل�لو لاً ير خل�لاً لاتخذت أبابيالناس خل
 بیشتری نکرده است و اگر من، کسی را به دوستیاز ابوبکر بن ابی قحافه، به من احسان 

گرفتم، ابوبکر را به عنوان دوست خاص خویش برمی گزیدم؛ ولی دوستی اسلام، برتر و  می

 .»بھتر است
 .)٤(بیشتر از ھمه مردم، جان و مالش را به ما بخشیده است س یعنی ابوبکر

                                           
صاحبان سنن چھارگانه، این حدیث را روایت کرده اند و نیز ابن حبان و حاکم و صحیح النسائی  -١

 .۲۰۴و صفۀ الصلاۀ، اثر آلبانی ص ۲/۳۲۹ابن ماجه و صحیح  ۱/۲۷۹آلبانی 
 .۴/۳۶۵النھایۀ فی غریب الحدیث ابن اثیر  -٢
 .۱/۵۵۸بخاری مع الفتح -٣
 .۱/۵۵۸فتح الباری  -٤
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و فراوان ی او بزرگ ھا ، منان است و منان یعنی کسی که بخششلأ خداوند
. او به ما زندگی و عقل و گویایی بخشیده و به ما بھترین صورت و نعمت فراوان باشد می

ْ نعِۡمَتَ ﴿فرماید:  می .چنانچه)١(و بخشش زیاد ارزانی کرده است وا ِ ٱ�ن َ�عُدُّ َّ�  �َ
ۗ إنَِّ  ٓ �َ�ٰنَ ٱُ�ۡصُوهَا ارٞ  لظََلوُمٞ  ۡ�ِ ی خدا را ھا نعمت واگر بخواھید« .]۳۴م: ی[إبراھ ﴾كَفَّ

 .»توانید آنھا را شمارش کنید؛ واقعا انسان، ستمگر و ناسپاس است نمی بشمارید،
 ج رمک، به بندگان بخشیده، رسول الأ ین نعمتی که خداوندتر و اساسی ینتر بزرگ

است که آنھا را از گمراھی نجات داد و بدین سان بوسیله او، از ھلاکت و ضلالت مصون 

ُ ٱلقََدۡ مَنَّ ﴿فرماید:  می أ الله .)٢(ماندند  مِّنۡ  إذِۡ َ�عَثَ �يِهِمۡ رسَُوٗ�  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱَ�َ  �َّ
نفُسِهِمۡ 

َ
ْ  أ ْ مِن َ�بۡلُ  ۡ�كِۡمَةَ ٱوَ  لۡكَِ�بَٰ ٱوَُ�زَّ�يِهِمۡ وَُ�عَلّمُِهُمُ  ءَاَ�تٰهِۦِ عَليَۡهِمۡ  َ�تۡلوُا �ن َ�نوُا

بِ  لَِ� ضََ�لٰٖ  یقیناً خداوند، بر مؤمنان تفضل کرد بدانگاه که «      .]۱۶۴[آل عمران:  ﴾١٦٤�ٍ مُّ
خواند  می شان پیغمبری از جنس خودشان برانگیخت. (پیغمبری که) بر آنان آیات او رادرمیان

آموخت و آنان پیش از آن در  می داشت و بدیشان کتاب و فرزانگی می و ایشان را پاکیزه

 .»گمراھی آشکار بودند
است که به بندگانش آفرینش و روزی و سلامتی و امنیت بخشیده و  أ الله تنھا
و  ینتر بزرگی ظاھری و باطنی خود را به سوی آنھا سرازیر نموده است. ھا نعمت
، ھدایت شدن به اسلام و ایمان است که از تمام ھا و سودمندترین نعمت ینتر کامل

 .)٣(ستھا و اساس ھمه نعمت باشد میچیزھا، برتر 

ُ ٱلقََدۡ مَنَّ ﴿و   همنو  .)٤(، یعنی خداوند بر مؤمنان تفضل نمود﴾لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱَ�َ  �َّ
 گوید: منت، یعنی: نعمت بزرگ و آن بر دو نوع است: می یعنی نعمت بزرگ. اصفھانی

(منّ شود  می نوع اول اینکه نعمت دادن از طریق انجام دادن کاری باشد؛ پس گفته

لقََدۡ ﴿فرماید:  می نعمت را بر او گذاشت.. چنانچه خداوند متعال یعنی: بار فلان) فلان علي
ُ ٱمَنَّ   .»یقیناً خداوند، بر مؤمنان منت نھاد«: یعنی .]۱۶۴[آل عمران:  ﴾لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱَ�َ  �َّ

                                           
 .۱/۱۲۰الاسماء و الصفات بیھقی -١
 .۱/۴۴۹تفسیر عبدالرحمن سعدی  -٢
 .۷/۱۴۲تفسیر سعدی  -٣
 .۱/۴۹الاسماء و الصفات بیھقی  -٤
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ُ ٱ َ�مَنَّ  َ�بۡلُ  مِّن كُنتُم كََ�لٰكَِ ﴿ ْۚ إنَِّ  �َّ َ ٱعَليَُۡ�مۡ َ�تَبيََّنُوٓا  ﴾�َ�نَ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ خَبِ�ٗ  �َّ
شما پیش از این، چنین بودید، ولی خداوند بر شما منت نھاد؛ پس «: یعنی .]۹۴[النساء: 

 .»کنید، باخبر است می تحقیق کنید. ھمانا خداوند، از آنچه

ٰ مُوَ�ٰ وََ�رُٰونَ ﴿فرماید:  می و بر موسی  و«: یعنی .]۱۱۴[الصافات:  ﴾١١٤وَلقََدۡ مَنَنَّا َ�َ

 .»و ھارون منت نھادیم

خۡرَىٰٓ ﴿
ُ
ةً أ ما (پیش از این) مرتبه دیگری «یعنی:  .]۳۷[طه:  ﴾٣٧وَلقََدۡ مَنَنَّا عَليَۡكَ مَرَّ

 .»بر تو منت نھاده ایم

ن �َّمُنَّ َ�َ ﴿
َ
يِنَ ٱوَنرُِ�دُ أ ْ ٱ �َّ �ضِ ٱِ�  سۡتُضۡعِفُوا

َ
ةٗ  ۡ� �مَِّ

َ
 وََ�ۡعَلهَُمُ  وََ�ۡعَلهَُمۡ أ

خواھیم به ضعیفان و ناتوانان تفضل نماییم و ایشان  می ما«یعنی:  .]۵[القصص:  ﴾٥لَۡ�رِٰ�ِ�َ ٱ

 .»را پیشوایان و وارثان (حکومت و قدرت) سازیم

ُ ٱَ�مَنَّ ﴿ مُومِ ٱعَليَۡنَا وَوَقٮَنَٰا عَذَابَ  �َّ سرانجام خداوند در «یعنی:  .]۲۷[الطور:  ﴾٢٧لسَّ

 .»ما را از عذاب سراپا شعله دوزخ بدور داشت حق ما لطف و مرحمت فرمود و

﴿ ِ َ َ�مُنُّ َ�َ مَنْ �شََاءُ مِنْ عِبَادِه ولیکن خداوند، «یعنی:  .]۱۱م: ی[إبراھ ﴾وَلَِ�نَّ ا�َّ

 .»نھد می بر ھر کس از بندگانش که بخواھد، منت
ی بزرگ را به ھا دھد و اوست که این نعمت می را خداوند ھا در حقیقت ھمه این

بخشد. پس ستایش او را سزد تا اینکه راضی شود و بعد از رضا و  می بندگانش
 ستاییم و در اول و آخر، ستایش او راست. می نیز، او رااش  خشنودی

دانند؛ از اینرو  می نوع دوم: اینکه با زبان منت گذاشته شود و این را مردم زشت
 برد. می گفته شده: منت نھادن، عمل انسان را از بین

َّ إسَِۡ�مَُٰ�م� بلَِ ﴿فرماید:  می داوند متعالخ ْۖ قلُ �َّ َ�مُنُّواْ َ�َ سۡلَمُوا
َ
نۡ أ

َ
َ�مُنُّونَ عَليَۡكَ أ

ُ ٱ يَ�نِٰ إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�ِ�َ  �َّ نۡ هَدَٮُٰ�مۡ لِۡ�ِ
َ
یعنی:  .]۱۷[الحجرات:  ﴾١٧َ�مُنُّ عَليَُۡ�مۡ أ

؛ بگو با اسلام خود بر من منّت مگذارید؛ بلکه اند گذارند که اسلام آورده می آنان بر تو منت«
سوی ایمان آوردن رھنمود کرده است، اگر راست و  گذارد که شما را به می خدا بر شما منت

 .»درست ھستید
از اینرو در حقیقت، این خداست که بر آنھا منت نھاده است؛ چراکه او، آنان را به 
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گذارند. خداوند متعال، در  می ان زشت منت، اما آنھا، با سخن)١(اسلام ھدایت نموده است

وََ� ﴿فرماید:  می کتابش منت نھادن را نکوھش کرده و از آن باز داشته است. چنانچه
 .»بذل و بخشش برای این مکن که افزون طلبی کنی«یعنی:  .]۶[المدثر:  ﴾٦َ�مۡنُ �سَۡتَكِۡ�ُ 
که عمل خویش را زیاد گوید: یعنی با عمل خود بر خدا منت مگذار  می ابن کثیر

 بشماری.

ِينَ ٱ﴿فرماید:  می لأ خداوند مَۡ�لٰهَُمۡ ِ� سَبيِلِ  �َّ
َ
ِ ٱينُفِقُونَ أ نفَقُواْ  �َّ

َ
ُ�مَّ َ� يتُۡبعُِونَ مَآ أ

ذٗى وََ�ٓ  امَنّٗ 
َ
َّهُمۡ  أ جۡرُهُ  ل

َ
۞قَوۡلٞ  ٢٦٢مۡ عِندَ رَّ�هِِمۡ وََ� خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وََ� هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ أ

ذٗىۗ وَ مَّ 
َ
ُ ٱعۡرُوفٞ وَمَغۡفرَِةٌ خَۡ�ٞ مِّن صَدَقةَٖ يتَۡبَعُهَآ أ هَا  ٢٦٣غَِ�ٌّ حَليِمٞ  �َّ ُّ�

َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ءَامَنُواْ َ�  �َّ

 ِ ْ صَدََ�تُِٰ�م ب ذَىٰ ٱوَ  لمَۡنِّ ٱُ�بۡطِلوُا
َ
ِيٱكَ  ۡ� ِ  �َّاسِ ٱرئِاَءَٓ  ۥينُفقُِ مَاَ�ُ  �َّ ِ ٱوََ� يؤُۡمِنُ ب َّ� 

صَابهَُ  ۥَ�مَثَلهُُ  �خِرِ� ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ 
َ
�َ  ۥكَمَثلَِ صَفۡوَانٍ عَليَۡهِ ترَُابٞ فَأ �ۖ �َّ  ۥهُ وَابلِٞ َ�َ�َ صَۡ�ٗ

ْۗ وَ  ا كَسَبوُا ءٖ مِّمَّ ۡ�َ ٰ ُ ٱَ�قۡدِرُونَ َ�َ  .]۲۶۴-۲۶۲[البقرة:  ﴾٢٦٤لَۡ�فٰرِِ�نَ ٱ لۡقَوۡمَ ٱَ� َ�هۡدِي  �َّ
گذارند و  نمی کنند و بدنبال آن منتی می را در راه خدا صرفکسانی که دارایی خود «یعنی: 
رسانند، پاداششان نزد پروردگارشان است و نه ترسی بر آنان خواھد بود و نه  نمی آزاری

اندوھگین خواھند شد. گفتار نیک و گذشت، بھتر از بذل و بخششی است که اذیت و آزاری 
کسانی که ایمان آورده اید! بذل و ای  بردبار است.نیاز و  بی به دنبال داشته باشد و خداوند،

ی خود را با منت و آزار، پوچ و تباه نسازید ھمانند کسی که دارایی خود را برای ھا بخشش
و به خدا و روز رستاخیز ایمان ندارد. مَثَل چنین  کند می نشان دادن به مردم ریاکارانه صرف

ه بر آن (قشری از) خاک باشد (و است کای  کسی، ھمچون قطعه سنگ صاف و لغزنده
بذرافشانی شود) و باران شدیدی بر آن ببارد و آن را به صورت سنگی صاف بر جای گذارد؛ از 

 گیرند و خداوند، گروه کفر پیشه را رھنمود نمی برای  ، سود و بھرهاند کاری که انجام داده

 .»نماید نمی
نموده و مورد مذمت قرار منت نھادن به خاطر دادن چیزی را نکوھش  ج پیامبر

 هم�يزيلا و همنظر إلييلا و ةاميوم القيلمهم االله ي�لا  ةثلاث«داده و فرموده است: 
گوید  نمی سه نفر ھستند که خداوند در روز قیامت با آنھا سخن«یعنی:  »مهم عذاب أليـلو

 ج . پیامبر»دارندگرداند و آنھا، عذاب دردناکی  نمی نگرد و آنھا را پاکیزه نمی و به سوی آنھا

                                           
 .۴۷۴مفردات غریب القرآن اصفھانی  -١
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گفت: زیانمند و ناکام شدند. آنھا چه کسانی  س این را سه بار تکرار فرمود. ابوذر

 )١(»اذبكحلف الـمنفق سلعته بالـالومنّانُ ـالومسبلُ ـال«پیامبر خدا؟ فرمود: ای  ھستند
گذارد، و  می و کسی که منت باشد میاز برآمدگی پایش  تر کسی که شلوارش پایین«یعنی: 

 ».رساند می کسی که با سوگند دروغین، کالایش را به فروش
این نوع منت، مورد مذمت و نکوھش قرار گرفته است؛ اما منت به معنای بخشیدن 

 .باشد میو احسان و جود، پسندیده 
خلاصه اینکه خداوند، منان(بخشنده) است؛ ھیچ چیزی مانند او نیست و او، 

د؛ چنانچه زندگی و عقل و گویایی را بخشیده بخش می شنوای بیناست؛ چیزھای بزرگی
ی فراوان ارزانی داشته و بندگانش ھا و انسان را به بھترین صورت آفریده و به او نعمت

، به آنھا نعمت داده است. ھمین طور ھا را نجات داده و با فرستادن پیامبران و کتاب
به سوی نور، از فضل و احسان اوست و با وجود گناھان  ھا بیرون آوردنشان از تاریکی
 ی فراوان داده است.ھا زیاد بندگان، به آنھا نعمت

بارخدایا! نعمت ایمان را به ما بده و ما را حفاظت بفرما و ھر خیری را به سوی ما 
و بیاور و ھر شری را از ما دور نما و در تمام کارھا عاقبت و سرانجام ما را نیکو بگردان 

صاحب شکوه ای  بخشنده!ای  بزرگوار!ای  ما را از خواری دنیا و عذاب آخرت، نجات بده؛
یگانه و یکتایی که فرزند و ای  و زمین! ھا آسمانآفریننده ای  زنده پایدار!ای  و بزرگواری!

 .ھمتایی ندارد و از کسی متولد نشده است!

 یالول

یعنی  )ي(ولدھد؛  می انجامشود که کاری را به عھده دارد یا  می به کسی گفته یول
 یاور و دوستدار، ھم پیمان، فامیل و ھمسایه، پیرو، آزادکننده و فرمانبردار.. گفته

، متضاد عدو (دشمن) )ي(ولشود: مؤمن، ولیِ خدا یعنی فرمانبردار اوست؛  می
 .باشد می

ست. ھمچنین به سرپرست یتیم، ھا خداوند، یاور و سرپرست امور جھان و آفریده
 .)٢(گویند می شود و به امیر، والی می ولی گفته

                                           
 .۱۰۲-۱مسلم -١
و القاموس المحیط  ۱۰۵۸و المعجم الوسیط ص  ۵/۲۲۷فی غریب الحدیث ابن اثیر  ةن.ک النھای -٢

 .۳۰۶و مختار الصحاح ص  ۶۷۲و المصباح المنیر ص  ۱۷۳۲ص 
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گوید: ولاء و تولی، بر نزدیکی زمانی، مکانی، دینی، دوستی و یا  می راغب اصفھانی
گردد. ولایت، یعنی یاری کردن و سرپرستی  می بر نزدیک بودن از نظر عقیده، اطلاق

شود: مؤمن، ولیِ  می رود. چنانچه گفته می نی بکارنمودن؛ ولی و مولا، در ھمه این معا
البته ولایت و سرپرستی خداوند با سایر  .)١(خداست و خدا، ولی و کارساز مؤمنان است

ۖ  كَمِثۡلهِۦِ لَيۡسَ ﴿نماید.  می فرق ھا و دوستی ھا سرپرستی ءٞ مِيعُ ٱ وهَُوَ  َ�ۡ  ﴾ۡ�صَِ�ُ ٱ لسَّ
 .»خدا نیست و او، شنوا و بیناستھیچ چیزی ھمانند «یعنی:  ]۱۱[الشوری: 

است و امور جھان و آفریدگان را به عھده دارد و او، صاحب  يپس خدای متعال، ول
، فراھم آورده باشد میدین و دنیا و مخلوقاتش مفید  یو آنچه را برا باشد میتدبیر 
 .)٢(است

 )، از اسمای حسنی است. خداوندينامیده است. پس (ول يخداوند، خودش را ول

مِ ﴿فرماید:  می لأ
َ
ْ ٱأ َذُوا وِۡ�اَءَٓۖ فَ  ۦٓ مِن دُونهِِ  �َّ

َ
ُ ٱأ ِ  لمَۡوَۡ�ٰ ٱوَهُوَ يُۡ�ِ  لوَِۡ�ُّ ٱهُوَ  �َّ

ّ�ُ ٰ وهَُوَ َ�َ
ءٖ  ؟ در صورتی که اند آیا کسانی جز او را به ولایت گرفته«: یعنی .]۹[الشوری:  ﴾٩قدَِيرٞ  َ�ۡ

 .»گرداند و او ، بر ھمه چیز تواناست؟ می الله، ولی است و او، مردگان را زنده

ِيٱوَهُوَ ﴿فرماید:  می و لُِ  �َّ ْ وََ�نُ�ُ رَۡ�َتَهُ  لۡغَيۡثَ ٱُ�َ�ّ  لوَِۡ�ُّ ٱوَهُوَ  ۚۥ مِنۢ َ�عۡدِ مَا َ�نَطُوا
گردند  می باراند بعد از آنکه ناامید می و اوست که باران را«: یعنی .]۲۸[الشوری:  ﴾٢٨ۡ�َمِيدُ ٱ

 .»گستراند؛ او، سرپرست ستوده است می خود راو رحمت 
خداوند، ولی و سرپرست است و بنده، با پرستش و اطاعت خدا و نزدیکی جستن به 

. خداست که بندگانش را با گیرد میاو و با انجام عبادت، او را به یاوری و سرپرستی 
ن مؤمنش، نماید. سرپرستی ویژه خداوند نسبت به بندگا می تدبیر امورشان سرپرستی

دھد و  می رھاند و آنھا را به سوی نور سوق می ھا بدین ترتیب است که آنان را از تاریکی
و آنھا را در ھمه کارھایشان  گیرد میتربیت و پرورش آنان را به لطف خویش بر عھده 

ُ ٱ﴿فرماید:  می لأ . خداوندکند می نماید و با توفیق خویش به آنھا کمک می یاری َّ� 
ِينَ ٱوَِ�ُّ  ْ ُ�ۡرجُِهُم مِّنَ  �َّ لَُ�تِٰ ٱءَامَنُوا ِينَ ٱوَ  �ُّورِ� ٱإَِ�  لظُّ وِۡ�اَؤٓهُُمُ  �َّ

َ
ْ أ غُٰوتُ ٱَ�فَرُوٓا  ل�َّ

لَُ�تِٰ� ٱإَِ�  �ُّورِ ٱُ�ۡرجُِوَ�هُم مِّنَ  صَۡ�بُٰ  لظُّ
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ أ

ُ
ونَ  �َّارِ� ٱأ [البقرة:  ﴾٢٥٧هُمۡ �يِهَا َ�ِٰ�ُ

                                           
 .۵۵۳مفردات الراغب اصفھانی -١
 .۶/۵۹۵و  ۶/۶۱۷سعدی  و تفسیر ۱/۲۷۷و  ۴/۱۱۶ن.ک: تفسیر ابن کثیر  -٢
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آورند؛ ایشان را از  می د، متولی و عھده دار کسانی است که ایمانخداون«: یعنی .]۲۵۷
، طاغوت، اند شود و کسانی که کفر ورزیده می آورد و به سوی نور رھنمون می بیرون ھا تاریکی

کشاند؛ اینان،  می متولی و سرپرست ایشان است. آنان را از نور بیرون آورده، به سوی تاریکی

 .»مانند می جاویداناھل آتشند و در آنجا 

لٰمِِ�َ ٱ �نَّ ﴿فرماید:  می و وِۡ�اَءُٓ َ�عۡضٖ�  ل�َّ
َ
ُ وَٱ َ�عۡضُهُمۡ أ  .]۱۹ة: ی[الجاث ﴾لمُۡتَّقِ�َ ٱوَِ�ُّ  �َّ

ستمگران کفرپیشه، برخی، یار و یاور برخی دیگرند و خدا ھم یار و یاور پرھیزگاران «: یعنی

 .»است
مؤمنان است؛ با کمک و توفیق خویش، آنھا را ، یاور و پشتیبان لأ پس خداوند

آورد.. کفر را بدین  می به سوی نور بیرون ھا نماید و آنان را از تاریکی می سرپرستی
خاطر به تاریکی تشبیه کرد که تاریکی، مانع از دیدن اشیاء و درک و پذیرش وجود 

حقایق ایمان  گذارد که نمی و کند می شود. ھمینطور کفر، چشم دل را کور می چیزھا
را ببیند و به صحت آن و درستی اسباب آن پی ببرد. پس خداوند خبر داد که ولی و 

ی آن را به آنھا ھا و قوانین و حجت ھا سرپرست مؤمنان است و حقیقت ایمان و راه
 ؛ دلایلی که شک و تردیدھا راکند می دھد و آنھا را به سوی دلایل آن ھدایت می نشان

ھایی بر بینش  یی را که پردهھا ی کفرورزی و تاریکیھا ان انگیزهزداید و بدین س می
 گرداند. می ست، از آنان دورھا دل

خلاصه اینکه خداوند، خبر داده که او، یاور و سرپرست کسانی است که به خدا و 
پیامبرانش ایمان آورده و با انجام واجبات ایمان و ترک نمودن آنچه با ایمان منافات 

؛ چنانچه با ولایت ویژه خویش، آنھا اند راستی ایمان خود را نشان داده دارد، صداقت و
ی جھالت، ھا و آنھا را از تاریکی گیرد مینماید و تربیت آنان را بر عھده  می را سرپرستی

رھاند و به سوی نور علم و یقین و ایمان و  می کفر، گناھان و غفلت و رویگردانی،
دھد و با نور وحی و ایمان،  می روردگارشان، سوقآوردن کامل به سوی پ یاطاعت و رو

 ھا نماید، آنان را از سختی می گرداند، کارھا را برایشان آسان می را نورانی ھایشان دل

إنَِّ وَ� ﴿سازد:  می را از آنان دور ھا آورد و زیان می ، منافع را به سوی آنھاکند می دور
ُ ٱ ِيٱ �َّ لَ  �َّ لٰحِِ�َ ٱوهَُوَ َ�تَوَ�َّ  لۡكَِ�بَٰۖ ٱنزََّ ھمانا یار و «: یعنی .]۱۹۶[الأعراف:  ﴾١٩٦ل�َّ

سرپرست من خدایی است که این کتاب را نازل کرده و اوست که بندگان شایسته را یاری و 

 .»کند می سرپرستی
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خداوند، بندگان راستگو و مخلص و پاک نیتی را که با ایمان و تقوی، خداوند را به 
رساند، به  نمی گزینند و کسی غیر از او را که فایده و سودی می ستی بردوستی و سرپر

و آنھا  کند می نماید و نسبت به آنھا مھربانی می گیرند، یاری و سرپرستی نمی سرپرستی
دھد و به سبب  می ، یاریباشد میرا بر کارھای خیر و آنچه به مصلحت دین و دنیایشان 

 چنانکه خداوند متعال )١(؛کند می آنھا دور ایمانشان ھر امر ناخوشایندی را از

َ ٱإنَِّ ﴿فرماید:  می ِينَ ٱيَُ�فٰعُِ عَنِ  �َّ َّ�  ْ ھمانا خداوند، از کسانی «: یعنی .]۳۸[الحج:  ﴾ءَامَنُوٓا

 .»کند می ، دفاعاند که ایمان آورده
د، ینما می ، رھااند ه غیر او را به دوستی و سرپرستی گرفتهکاما خداوند، کافران را 

؛ اند سپارد که به سرپرستی گرفته می گرداند و آنھا را به چیزھایی می خوارشان
رسانند. بدین سان معبودان باطل، کافران را گمراه  نمی چیزھایی که سود و زیانی

ساختند، آنھا را بدبخت نمودند و آنان را از ھدایت و دستیابی به علم مفید و عمل 
ھمیشگی  گاه جایکردند و بدین ترتیب جھنم،  صالح و از سعادت ھمیشگی، محروم

 .)٢(کافران گردید.. بارخدایا! ما را سرپرستی و یاری کن
. دوست خدا، کسی کند می دارد و آنھا را یاری می خداوند، دوستانش را دوست

نماید، عبادت را  می شناسد، بر اطاعت و فرمانبرداری او مواظبت می است که خدا را
. ھر کس با کند می یدھد و از معصیت و نافرمانی خدا دور می انجامخالصانه برای خدا 

گوید:  می ج نماید. پیامبر می دوست خدا، دشمنی کند، خداوند، با او اعلام جنگ

 «د: یفرما می خداوند
ْ
ءٍ ـمَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا َ�قَدْ آذَْ�تهُُ باِل َّ َ�بدِْي �شَِيْ حَربِْ وَمَا َ�قَرَّبَ إلِيَ

حَبَّ 
َ
حْببَْ  أ

َ
حِبَّهُ فإَذَِا أ

ُ
َّ باِلنَّوَافلِِ حَتىَّ أ ا اْ�تَرضَْتُ عَليَهِْ وَمَا يزََالُ َ�بدِْي َ�تَقَرَّبُ إلِيَ َّ مِمَّ تهُُ إلِيَ

ي ُ�بصِْرُ بهِِ وََ�دَهُ الَّتِي َ�بطِْشُ بهَِا وَرجِْلهَُ الَّتِي �َ  ِ
َّ

هُ الذ ي �سَْمَعُ بهِِ وَ�صََرَ ِ
َّ

مْشِي كُنتُْ سَمْعَهُ الذ
ناَ فاَعِلهُُ ترََ 

َ
ءٍ أ دْتُ َ�نْ شَيْ ِ�يذَنَّهُ وَمَا ترََدَّ

ُ
عْطِينََّهُ وَلئَِنْ اسْتعََاذَِ� لأ

ُ
لَِ� لأ

َ
دُّدِي بِهَا وَ�نِْ سَأ

ْ�رَهُ مَسَاءَتهَُ 
َ
ناَ أ

َ
ھرکس، با دوستی از «ترجمه:  )٣(»َ�نْ َ�فْسِ المُْؤْمِنِ يَْ�رَهُ المَْوتَْ وَأ

را به من ام  کنم و آنچه بیش از ھمه چیز بنده می د، من با او اعلام جنگدوستانم دشمنی کر

                                           
 .۱/۳۱۲و ن.ک ابن کثیر  ۳/۱۳۲و  ۱/۳۱۸تفسیر علامه سعدی با اندکی تصرف -١
تحقیق  ۱/۱۲۳و ن.ک الاسماء و الصفات بیھقی  ۱/۳۱۲و ن.ک ابن کثیر  ۱/۳۱۸تفسیر سعدی  -٢

 عمادالدین احمد.
 .۱۱/۳۴۰بخاری مع الفتح -٣
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با خواندن نوافل ھمچنان به ام  و بندهام  نماید، تکالیفی است که بر او فرض نموده می نزدیک
 دارم؛ پس آنگاه که دوستش بدارم، شنوایی او می شود تا اینکه دوستش می من نزدیک

شوم که با آن  می بیند و دست او می شوم که با آن می چشم اوشنود و  می شوم که با آن می
دھم و اگر از من  می رود و اگر از من بخواھد، به او می شوم که با آن راه می و پایش گیرد می

دی ندارم آنگونه که یدھم، ترد می دھم؛ در ھیچ چیزی که انجام می پناه بجوید، او را پناه
، مرگ را دوست ندارد و من، ناراحت کردن او را دوست درباره جان مؤمن تردید دارم؛ او

 نماید و به او توفیق می یعنی وقتی بنده، ولی خدا باشد، خداوند او را حفاظت. »ندارم
شود، نشنود و گوش نکند و جز به  می دھد تا جز آنچه که مولایش از آن خشنود می

ه جاھایی دراز شوند که گردد، نگاه نکند و دستانش فقط ب می آنچه که مولایش خشنود
جز به سوی اطاعت خدا نرود. بدین سان، ولی  ھایش قدمگردد و  می پروردگارش راضی

شود. این ، شرح و تفسیر  می یابد و از سوی خداوند به او الھام می خدا، توفیق و ھدایت

 يفب« میه، بر این حدیث است؛ در روایتی دیگر آمده است:یاز علما مانند ابن ت یبرخ

شنود و به وسیله  می به وسیله من«یعنی:  )١(»مشیي  بي بطش وي  بي بصر وي بي سمع وي
 .»رود یرند و به وسیله من راه میگ یبیند و دستانش به وسیله من م می من

 نماید و به او توفیق می را یاری و کمکاش  شود که خداوند، بنده می از اینرو واضح
شایسته انجام دھد و او را از انجام آنچه خدا را دھد که با این اندام، کارھای  می

 .)٢(گرداند، مصون و محفوظ دارد می ناخشنود

 یالمول

شود؛ مولا یعنی: پروردگار، مالک، و  می کلمه ایست که بر افراد زیادی اطلاق یمول
سرور و آقا، نعمت دھنده، آزادکننده، یاری کننده، دوستدار، پیرو، ھمسایه، پسرعمو، 

 اند پیمان، داماد، بنده و مورد انعام قرار گرفته؛ بیشتر این مفاھیم در احادیث آمدهھم 
 و ھر یک به معنای مناسب خود، در حدیث بکار رفته است.

ھر کس، کاری انجام دھد یا انجام آن را بر عھده بگیرد، مولا و سرپرست آن کار 
وـ یعنی ولایت در نسب و یاری ؛ وَلایت ـ به فتح واکند می فرق ھا ناماست. مصادر این 

رود و ولاء در  می به معنی امارت بکار -به کسر واو -کردن و آزادکننده، و ولایت 

                                           
 .۱۱/۳۴۴فتح الباری -١
 مرجع گذشته. -٢
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 .)١(شود که با گروھی دوستی کند می مفھوم آزادشده کاربرد دارد و مولا به کسی گفته

ۖ  كَمِثۡلهِۦِ ليَۡسَ ﴿است؛  مولي، لأ خداوند ءٞ مِيعُ ٱ وَهُوَ  َ�ۡ  .]۱۱[الشوری:  ﴾ۡ�َصِ�ُ ٱ لسَّ

 .»ھیچ چیزی ھمانند خدا نیست و او، شنوای بیناست«یعنی: 
 ، مولا، پروردگار، فرمانروا و سرور است و به او، امید یاری و کمک بستهأ پس الله

شود. چون او، صاحب ھر چیزی است و او، ذاتی است که این اسم را بر خود نھاده  می

ْ ٱوَ ﴿فرماید:  می سوره حج است. چنانچه خدای متعال، در ِ  ۡ�تَصِمُوا ِ ٱب هُوَ مَوۡلٮَُٰ�مۡۖ  �َّ
و به خدا پناه ببرید و بر او توکل نمایید که «یعنی:  .]۷۸[الحج:  ﴾�َّصِ�ُ ٱوَنعِۡمَ  لمَۡوَۡ�ٰ ٱفنَعِۡمَ 

 .!»حافظ و یاور شما، اوست و چه سرور و یاور نیک و چه مددکار و یاریگرخوبی است

ْ فَ ﴿فرماید:  می و ْ ٱ�ن توََلَّوۡا نَّ  عۡلَمُوٓا
َ
َ ٱأ  ﴾٤٠�َّصِ�ُ ٱوَنعِۡمَ  لمَۡوَۡ�ٰ ٱمَوۡلٮَُٰ�مۡۚ نعِۡمَ  �َّ

و اگر پشت کردند، پس بدانید که الله، مولی و یاور شما است و او، «یعنی:  .]۴۰[الأنفال: 

 .»بھترین حافظ و یاور و بھترین مددکار و یاریگر است

نَّ ﴿فرماید:  می و
َ
َ ٱَ�لٰكَِ بأِ ِينَ ٱمَوَۡ�  �َّ نَّ  �َّ

َ
ْ وَأ  ﴾١١َ� مَوَۡ�ٰ لهَُمۡ  لَۡ�فِٰرِ�نَ ٱءَامَنُوا

این، بدان خاطر است که خداوند، مولا و یاور مؤمنان است و لیکن «یعنی:  .]۱۱[محمد: 

 .»کافران، ھیچ مولا و یاوری ندارند
 یاور آنھاست که آنان را بر دشمنانشان یاریخداوند متعال، مولای مؤمنان و سرور و 

 .)٢(؛ پس چه سرور و یاور نیکی استکند می
 نماید و منافع آنھا را به آنان می لذا تنھا خداوند است که بندگان مؤمن خود را یاری

نماید؛ او، بھترین  می رساند و منافع دینی و دنیویشان را برای آنھا آسان و فراھم می
 و از آنھا مکر و توطئه فاسقان و ھجوم اشرار را دور کند می را یارییاور است؛ آنھا 

نماید. بدیھی است که ھرکس، خدا، یاور و سرپرست او باشد، ترسی بر او نیست و  می
پس  .)٣(ھر کس، خدا، علیه او باشد، عزت و قدرتی نخواھد داشت که بر آن استوار باشد

پردازد و ھرکس که خدا،  می بیر امور آنھا، مولا و یاور مؤمنان است که به تدأ الله

                                           
و  ۱۰۵۸و المعجم الوسیط ص  ۱۷۸۲، القاموس المحیط ص ۵/۲۲۸ فی غریب الحدیث ةایالنھ -١

 .۲/۶۷۲المصباح المنیر
 .۴/۳۱۰ن.ک تفسیر ابن کثیر  -٢
 ).۱/۳۴۴، ۲/۲۳۸، ۴۱/۳۱۰)؛ تفسیر ابن کثیر ۵/۳۳۱و  ۳/۱۶۸تفسیر سعدی ( -٣
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یابد و خداوند، برای او بھترین  می یش دستھا سرپرست او باشد، به تمام خواسته
سرپرست است. آری! خداوند، بھترین یاور برای کسی است که از او یاری بخواھد؛ 

ُ ٱ بلَِ ﴿فرماید:  می نماید. چنانچه می دورای  خدای متعال، بدی را از چنین بنده َّ� 
ِٰ�ِ�نَ ٱمَوۡلٮَُٰ�مۡۖ وَهُوَ خَۡ�ُ  بلکه خدا، یاور شماست و او، «: یعنی .]۱۵۰[آل عمران:  ﴾١٥٠ل�َّ

 .»بھترین یاوران است
خوانند، دعایی است که  می از جمله دعاھایی که مؤمنان، با آن پروردگارشان را

نتَ مَوۡلٮَنَٰا فَ ﴿خداوند، از آن خبر داده است: 
َ
ناَٱأ [البقرة:  ﴾لَۡ�فٰرِِ�نَ ٱ لۡقَوۡمِ ٱَ�َ  نُ�ۡ

 .»تو، یاور و سرور ما ھستی؛ پس ما را بر جمعیت کافران پیروز بگردان«: یعنی .]۲۸۶
 کنیم؛ تنھا از تو یاری جسته می یعنی تو، سرپرست و یاور ما ھستی؛ بر تو توکل

فإَنَِّ ﴿فرماید:  می لأ خداوند .)١(گیرد میشود و ھیچ کاری جز با یاری تو انجام ن می
َ ٱ  .]۴م: ی[التحر ﴾َ�عۡدَ َ�لٰكَِ ظَهِ�ٌ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةُ ٱوَ  لمُۡؤۡمنَِِ�ۖ ٱهُوَ مَوۡلٮَهُٰ وجَِۡ�ِ�لُ وََ�لٰحُِ  �َّ
خدا، یاور پیامبر است و علاوه از خدا جبرئیل، و مؤمنان خوب و شایسته و فرشتگان، «: یعنی

 .»بان او ھستندیپشت

ُ ٱوَ ﴿فرماید:  می و و خدا، یاور «: یعنی .]۲م: ی[التحر ﴾ۡ�َكِيمُ ٱ لۡعَليِمُ ٱمَوۡلٮَُٰ�مۡۖ وَهُوَ  �َّ

گاه و کاربجا   .»باشد میو سرور شماست و او، بس آ
ھنگامی که ابوسفیان پس از پایان جنگ احد، خطاب به مسلمانان گفت: ما، عزی 

االله «به یارانش فرمود که در پاسخش بگویند:  ج داریم و شما، عزی ندارید؛ پیامبر
 .»دیندار یيشما، مولاو اور ماستیو خداوند، مولا«یعنی:  )٢»م�ل لا مو�و مولانا

 النصیر

بر وزن فعیل، اسم فاعل یا مفعول است؛ چون ھر یک از دو فردی که ھمدیگر  نصیر
شخصی، فرد دیگری را در کنند، یاری کننده و یاری شونده ھستند؛ ھرگاه  می را یاری

(یاور)، کسی  نصیریعنی: او را یاری کرد.  .)٣(گویند: نَصَرَه می برابر دشمنش یاری کند،

                                           
 .۱/۳۴۴تفسیر ابن کثیر  -١
 .سکتاب المغازی باب غزوة احد به روایت براء  ۳/۲۰فتح الباری  -٢
 .۵/۶۴فی غریب الحدیث ابن اثیر  ةالنھای -٣
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 و خوارش کند مین است که به او اعتماد شده که دوست خودش را تسلیم دشمن
 .)١(گرداند نمی

 (یاور) است و یاری کردن او، مانند یاری کردن مخلوق نیست: �نصخداوند، 

ۖ  كَمِثۡلهِۦِ ليَۡسَ ﴿ ءٞ مِيعُ ٱ وهَُوَ  َ�ۡ ھیچ چیزی مانند «: یعنی .]۱۱[الشوری:  ﴾ۡ�صَِ�ُ ٱ لسَّ

 .»خدا نیست و او شنوای بیناست

وََ�َ� برَِّ�كَِ هَادِياً ﴿(یاور) نامیده و فرموده است:  يرنصخداوند، خودش را 
 .»راھنما و یاور باشدو ھمین بس که خدای تو، «: یعنی .]۳۱[الفرقان:  ﴾وَنصًَِ�ا

ُ ٱوَ ﴿ َّ�  ِ عۡدَآ�ُِ�مۡۚ وََ�َ�ٰ ب
َ
عۡلَمُ بأِ

َ
ِ ٱأ ِ بٱِ وََ�َ�ٰ  اوَِ�ّٗ  �َّ : یعنی .]۴۵[النساء:  ﴾٤٥�نصَِ�ٗ  �َّ

شناسد و کافی است که خدا، یار و سرپرست باشد و کافی  می خداوند، دشمنانتان را بھتر«

 .»است که خدا، یاور (و مددکارتان) باشد

ْ ٱوَ ﴿ ِ  ۡ�تَصِمُوا ِ ٱب و به «: یعنی .]۷۸[الحج:  ﴾�َّصِ�ُ ٱوَنعِۡمَ  لمَۡوَۡ�ٰ ٱهُوَ مَوۡلٮَُٰ�مۡۖ فنَعِۡمَ  �َّ
خدا چنگ بزنید که سرپرست و یاور شما، اوست و چه سرور نیک و چه مددکار و کمک 

 .»کننده خوبی است

ْ ٱفَ ﴿ نَّ  عۡلَمُوآ
َ
َ ٱأ بدانید «: یعنی .]۴۰[الأنفال:  ﴾�َّصِ�ُ ٱوَنعِۡمَ  لمَۡوَۡ�ٰ ٱمَوۡلٮَُٰ�مۡۚ نعِۡمَ  �َّ

 .»که خداوند، یاور و سرپرست شماست و او، بھترین سرپرست و بھترین یاور و مددکار است
 ؛ چنانکهکند می ، یاور است و بندگان مؤمن خود را یاری و کمکلأ خداوند

ُ ٱإنِ ينَُ�ُۡ�مُ ﴿فرماید:  می ِيٱفََ� َ�لبَِ لَُ�مۡۖ �ن َ�ۡذُلُۡ�مۡ َ�مَن ذَا  �َّ ينَُ�ُُ�م  �َّ
 ِ ِ ٱوََ�َ  ۗۦ مِّنۢ َ�عۡدِه َّ�  ِ

اگر خداوند، شما را «: یعنی .]۱۶۰[آل عمران:  ﴾١٦٠لمُۡؤۡمِنُونَ ٱفلَۡيَتَوَ�َّ
از او یاری کند، ھیچ کسی، بر شما چیره نخواھد شد و اگر خوارتان گرداند، کیست که پس 

 .»شما را یاری دھد؟ و مؤمنان باید تنھا بر خدا توکل کنند و بس

هَا ﴿فرماید:  می و ُّ�
َ
ِينَ ٱَ�ٰٓ� َّ�  ْ وا ْ إنِ تنَُ�ُ َ ٱءَامَنُوٓا ينَُ�ُۡ�مۡ وَ�ُثبَّتِۡ  �َّ

قۡدَامَُ�مۡ 
َ
ای مؤمنان! اگر (دین) خدا را یاری کنید، خدا، شما را «: یعنی .]۷[محمد:  ﴾٧أ

 .»دارد می یتان را استوارھا و گام کند می یاری

                                           
 .۱۲۸ -۱/۱۲۷الاسماء و الصفات بیھقی با تحقیق عمادالدین احمد  -١
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ِينَ ٱإنَِّا َ�نَُ�ُ رسُُلنََا وَ ﴿ ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱءَامَنُواْ ِ�  �َّ شَۡ�دُٰ ٱوَ�َوۡمَ َ�قُومُ  �ُّ
َ
 .]۵۱[غافر:  ﴾٥١ۡ�

 ما، قطعاً پیغمبران خود را و مؤمنان را در زندگی دنیا و در آن روزی که گواھان بپا«: یعنی

 .»دھیم می خیزند، یاری می

ِۚ ٱبنَِۡ�ِ  ٤لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ َ�فۡرَحُ  وََ�وۡمَ�ذِٖ ﴿ ۖ وَهُوَ  �َّ  ﴾٥لرَّحِيمُ ٱ لۡعَزِ�زُ ٱينَُ�ُ مَن �شََاءُٓ
شوند از یاری خدا؛ خدا، ھرکسی را که  می در آن روز مؤمنان، شادمان«: یعنی .]۵-۴[الروم: 

 .»بسیار مھربان استدھد و او، بس چیره و  می بخواھد، یاری

نَّ ﴿ ُ ٱ وََ�نَُ�َ هُ  �َّ َ ٱإنَِّ  ٓۥۚ مَن ينَُ�ُ و بطور قطع «: یعنی .]۴۰[الحج:  ﴾لقََويٌِّ عَزِ�زٌ  �َّ
دھد کسانی را که او را یاری دھند؛ خداوند نیرومند و چیره است و ھمواره  می خدا، یاری

 .»یاری مؤمنان بر ما واجب بوده است

هُ ﴿ ن لَّن ينَُ�َ
َ
ُ ٱمَن َ�نَ َ�ظُنُّ أ ۡ�ياَٱِ�  �َّ مَاءِٓ ٱفلَيَۡمۡدُدۡ �سَِببٍَ إَِ�  �خِرَةِ ٱوَ  �ُّ ُ�مَّ  لسَّ

برد،  می کسی که گمان«: یعنی .]۱۵[الحج:  ﴾١٥مَا يغَيِظُ  ۥۡ�قَۡطَعۡ فلَيۡنَظُرۡ هَلۡ يذُۡهَِ�َّ كَيۡدُهُ 
گرداند، او، ریسمانی به سقف خانه  نمی دھد و پیروز نمی اریخدا، پیغمبرش را در دنیا و آخرت ی

بیاویزد و سپس (خود را حلق آویز کند و راه نفسش را) قطع نماید و ببیند که آیا (خودکشی و 

 .»نشاند؟ می شود و آیا) خشم او را فرو می انجام) این کار، (مانع از یاری و پیروزی پیغمبر
؛ لذا کند می را یاریاش  شود که خداوند، بنده می از این آیات و آیات دیگر روشن

 نماید. می خدای متعال، ھر کس را که بخواھد، یاری
اما منظور از اینکه بنده، خدا را یاری نماید، این است که بنده، بندگان مؤمن خدا را 

ی الھی را رعایت کند، به فرامین ھا را انجام دھد، پیمان لأ یاری نماید، حقوق خداوند
 گردن نھد و از آنچه خدا بر او حرام نموده، دوری جوید.او 

. باشد میبدین ترتیب روشن شد که منظور از اینکه بنده، خدایش را یاری کند، چه 

هَا ﴿فرماید:  می خدای متعال ُّ�
َ
ِينَ ٱَ�ٰٓ� واْ  �َّ ْ إنِ تنَُ�ُ َ ٱءَامَنُوٓا  .]۷[محمد:  ﴾ينَُ�ُۡ�مۡ  �َّ

 .»کند می کنید، شما را یاریاگر خدا را یاری «: یعنی

هَا ﴿فرماید:  می و ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ نصَارَ  �َّ

َ
ْ أ ْ كُونوُٓا ِ ٱءَامَنُوا ای «یعنی:  .]۱۴[الصف:  ﴾�َّ

 .»مؤمنان! یاران خدا باشید

نزَۡ�اَ ﴿فرماید:  می و
َ
سٞ  ۡ�َدِيدَ ٱوَأ

ۡ
ُ ٱمَ وَِ�عَۡلَ  للِنَّاسِ  وَمََ�فٰعُِ  شَدِيدٞ  �يِهِ بأَ مَن  �َّ

هُ  ِ  ۥوَرسُُلهَُ  ۥينَُ�ُ َ ٱ إنَِّ  لۡغَيۡبِ� ٱب و آھن را پدیدار «: یعنی .]۲۵د: ی[الحد ﴾قَويٌِّ عَزِ�زٞ  �َّ
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ایم که دارای نیروی زیاد و سودھای فراوانی برای مردمان است؛ ھدف، این است که  کرده
خداوند،  کنند؛ می خداوند، نشان دھد چه کسانی، خدا و فرستادگانش را در نھان یاری

 .»نیرومند و چیره است
ھر کس، با اطاعت از خداوند و دوری جستن از نافرمانی خدا، او را یاری نماید، 

 .)١(کند می خداوند متعال نیز او را یاری
و برای آنھا  کند می ، بندگان مؤمن خود را در برابر دشمنانشان یاریأ الله

سازد و بدین ترتیب به آنان در  می شننند، روکد در مورد آن احتیاط یه باکرا  یمسایل
رساند. پس ولایت و سرپرستی خداوند باعث دستیابی به  می برابر دشمنانشان یاری

 .)٢(باشد میخیر و خوبی است و نصرت و یاری او، سبب دور شدن شر و بدی 

نتَْ عَضُدِي وَنصَِِ�ي بكَِ «گفت:  می ھنگام جنگ و جھاد ج رسول خدا
َ
اللَّهُمَّ أ

قاَتلُِ 
ُ
صُولُ وَ�كَِ أ

َ
حُولُ وَ�كَِ أ

َ
بارخدایا! تو یاریگر و یاورِ من ھستی؛ به کمک تو «یعنی:  )٣(»أ

 .»جنگم می برم و به یاری تو می کنم و به توفیق تو، ھجوم می دسیسه دشمن را دفع
 ، بندگان مؤمن خود را ھمواره در گذشته و در زمان حاضر یاری نموده ولأ خداوند

 با دور کردن آنچه موجب رنج و اذیت آنھاست، چشمان آنان را خنک نماید و می
 فرماید. در صحیح بخاری روایت شده که خداوند متعال، می گرداند و شادشان می

رَْبِ «گوید:  می
ْ
ھرکس با یکی از دوستانم دشمنی «یعنی:  »مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا َ�قَدْ آذَ�تْهُُ بِالح

 .»کنم می ورزد، با او اعلام جنگ
بنابراین خداوند، قوم نوح، عاد، ثمود، اصحاب الرس و قوم لوط و اھل مدین و امثال 
آنھا را ھلاک کرد. زیرا آنھا، پیامبران را تکذیب نمودند و با حق مخالفت کردند؛ البته از 
میان آنھا، مؤمنان را نجات داد و ھیچ یک از مؤمنان ھلاک نشد و خداوند، کافران را 

 و ھیچ یک از آنھا نجات نیافت.عذاب داد 
و یارانش را در برابر کسانی که آن  ج ھمچنین خداوند، پیامبرش محمد مصطفی

را تکذیب کردند و با او مخالفت و دشمنی ورزیدند، یاری نمود و کلمه خدا  ج حضرت
و دینش را برتر نمود و بر تمام ادیان چیره ساخت. از اینرو مردم، گروه گروه وارد دین 

                                           
 .۴۹۵ن.ک: مفردات اصفھانی ص  -١
 .۲/۷۶تفسیر سعدی  -٢
 .۳/۱۸۳صحیح الترمذی)؛ نگا: ۳۵۰۸)؛ و ترمذی (۲۲۶۲ابوداود ( -٣
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 .)١(ا شدند و دین اسلام در شرق و غرب جھان منتشر گردیدخد
خداوند، به ھرکسی که خدا را یاری کند، وعده داده که او را یاری خواھد کرد. پس 
ھرکس با انجام دین خدا و دعوت دادن به سوی او و جھاد کردن با دشمنان، خدا را 

 و او را قوی کند یم یاری نماید و ھدفش، رضای خدا باشد، خداوند، او را یاری
 است. تر و سخنش، از ھمه راست باشد میگرداند. این، وعده خداست و او، بزرگوار  می

آری! پروردگار متعال، وعده داده که ھر کس، خدا را با اقوال و افعالش یاری کند، به 
زودی از سوی مولایش یاری خواھد شد و خدای متعال، اسباب پیروزی از قبیل 

 .)٢(را برای او فراھم خواھد نمود پایداری و غیره
خداوند، علامت و نشانه یاران خود و یاوران دینش را بیان کرده است؛ ھرکس، 

گوید.  می دارای این نشان و صفت نباشد، در ادعایش مبنی بر یاری دین خدا دروغ

نَّ ﴿ فرماید: می لأ خداوند ُ ٱ وََ�نَُ�َ هُ  �َّ َ ٱإنَِّ  ٓۥۚ مَن ينَُ�ُ ِينَ ٱ ٤٠لقََويٌِّ عَزِ�زٌ  �َّ إنِ  �َّ
هُٰمۡ ِ�  َّ� كَّ �ضِ ٱمَّ

َ
�ۡ  ْ قاَمُوا

َ
لَوٰةَ ٱأ ْ  لصَّ كَوٰةَ ٱوَءَاتوَُا ِ  لزَّ  ب

ْ مَرُوا
َ
ْ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱوَأ  لمُۡنكَرِ� ٱوََ�هَوۡا

ِ َ�قٰبَِةُ  مُورِ ٱوَِ�َّ
ُ
را دھد کسانی  می و بطور قطع خدا یاری«: یعنی .]۴۱-۴۰[الحج:  ﴾٤١ۡ�

که او را یاری دھند. خداوند، نیرومند و چیره است. (یاوران خدا و دین خدا) کسانی ھستند 
پردازند و امر به  می دارند و زکات را می که ھرگاه ایشان را در زمین قدرت بخشیم، نماز را برپا

 .»گردد نمایند، و سرانجام ھمه کارھا، به خدا برمی می معروف و نھی از منکر
 و خداوند متعال نیز او را یاری کند می لامت کسی است که خدا را یاریپس این، ع

 .)٣(نماید می

هَا ﴿فرماید:  می خداوند به بندگانش فرمان داده که او را یاری نمایند؛ چنانچه ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ِينَ ٱ نصَارَ  �َّ
َ
ِ ٱءَامَنُواْ كُونوُآْ أ  .»ای مؤمنان! یاران خدا باشید«: یعنی .]۱۴[الصف:  ﴾�َّ

 که کتاب خدا و سنت پیامبرش را کند می در واقع، کسی، دین خدا را یاری
 .)٤(کند می نماید و امر به معروف و نھی از منکر می آموزد و به آن تشویق می

  

                                           
 .۴/۸۴تفسیر ابن کثیر  -١
 .۵/۳۰۲تفسیر سعدی  -٢
 .۵/۳۰۲سعدی  -٣
 .۳۷۴مرجع گذشته ص  -٤
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 الشافی

شود: خداوند، او را  می شفا، در لغت به معنی بھبود یافتن از بیماری است. گفته

؛ یعنی: بھبود یافت. این معنا، برگرفته از شفای بدن اشتفيشود:  می شفا داد و نیز گفته
 .)١(ز بکار رفته استین ھا و روح ھا و در مورد شفای دل باشد می

از  یکیبر  ج روایت شده که پیامبر لخداوند متعال، شفادھنده است. از عایشه 

ذْهِبْ اللَّهُمَّ ربََّ «گفت:  می کشید و می دست راست خود رااش  افراد خانواده
َ
النَّاسِ أ

افِي لاَ  نتَْ الشَّ
َ
َاسَ اشْفِهِ وَأ

ْ
ای  بارخدایا!«یعنی:  )٢(»شِفَاؤُكَ شِفَاءً لا ُ�غَادِرُ سَقَمًا شِفَاءَ إلاَِّ  الب

پروردگار مردم! مشکل و بیماری را از میان بردار و شفایش بده و تو، شفادھنده ھستی و 

 .»م بیماریھا را از بین ببردشفایی، جز شفای تو نیست؛ شفایی بده که تما
به او گفت: آیا تو را دم  س اظھار درد و بیماری کرد. انس س ثابت بنانی، نزد انس

ا� رب الناس «کرد؟ گفت: بله؛ پس انس گفت:  می دم ج نکنم به آنچه پیامبر
یعنی:  »س اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقماأمذهب الب

بیماریھا! شفا بده؛ تو، شفادھنده ھستی،  از بین برندهای  پروردگار مردم وای  بارخدایا!«

 .»جز تو نیست؛ شفایی بده که بیماری و مرضی باقی نگذاردای  شفادھنده
 دھد. شفا دادن خداوند، بر دو نوع است: می ماران را شفایپس خداوند است که ب

 ی دل است.ھا بیماریشفای معنوی و روحی و آن، شفا دادن از  نوع اول:
. این دو نوع باشد میی جسمی ھا شفای مادی و آن، شفا دادن از بیماری نوع دوم:

 بیان شده است. ج شفا، در کتاب خدا و سنت رسول خدا

خداوند، ھیچ «یعنی:  )٣(»ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء«فرموده است:  ج پیامبر

 .»نازل نفرموده، مگر اینکه برایش شفایی فرو فرستاده است ای، بیماری
 و ارواح؛ ھا : شفای دلنوع اول

هَا ﴿فرماید:  می لأ خداوند ُّ�
َ
� وعِۡظَةٞ  �َّاسُ ٱَ�ٰٓ ّ�ُِ�مۡ  مِّن قَدۡ جَاءَٓتُۡ�م مَّ  لمَِّا وشَِفَاءٓٞ  رَّ

                                           
 .۴/۱۱و ابوداود  ۴/۱۷۲۱و مسلم  ۱۰/۲۱۰و ۱۰/۲۰۶فتح الباری -١
 .۴/۱۱و ابوداود  ۴/۱۷۲۱و مسلم  ۱۰/۲۱۰و  ۱۰/۲۰۶فتح الباری -٢
 .س ) از ابوھریره۱۰/۱۳۴بخاری مع الفتح ( -٣
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دُورِ ٱ ِ�  ای مردمان! از سوی «: یعنی .]۵۷ونس: ی[ ﴾٥٧للِّۡمُؤۡمِنِ�َ  وَرَۡ�َةٞ  ىوهَُدٗ  لصُّ
ست، آمده است و برای ھا پروردگارتان برای شما اندرز و درمانی برای چیزھایی که در سینه

 .»باشد میمؤمنان، ھدایت و رحمت 
دارند. برحذر  می باز ھا منظور از موعظه و اندرز، دستورات قرآنی است که از زشتی

شوند، موعظه است. خلاصه اینکه  می داشتن از اعمالی که موجب ناخشنودی خدا
یی ھا موعظه، یعنی امر و نھی به شیوه ترغیب و ترھیب. بنابراین قرآن کریم، از بیماری

 را ھا دھد و پلیدی دل می ھستند، شفا ھا از قبیل شک و شبھه و شھوت که در دل
زداید. ھمچنین قرآن کریم، سرشار از تشویق کردن و بیم دادن و وعده و وعید  می
شود تا بنده، ھم امیدوار باشد و ھم از خدا بترسد و در بنده،  می ت و این، باعثاس

 علاقمندی به خیر و پرھیز از شر، توأم و ھمزمان رشد نماید.
دارد و رضایت و  می در این صورت بنده، حکم خداوند را بر خواسته نفس مقدم

 دھد. می خشنودی خدا را بر شھوت و امیال نفس ترجیح
یی که خداوند به اشکال مختلف و زیبا بیان کرده، ھا لایل و حجتھمچنین د

نماید؛ بدین سان قلب، به بالاترین  می ی واردشده بر حق را دورھا شبھات و خرده
رسد. ھرگاه دل، از بیماری، شفا و بھبود بیابد، در پی آن، ھمه اعضا و  می درجه یقین

 اعضا و جوارح بدن، فاسد گردند و در صورت فساد قلب، ھمه می جوارح، صالح
شوند. قرآن، ھدایت و رحمتی برای مؤمنان است و این ھدایت و رحمت، تنھا ویژه  می

که آیات الھی را تصدیق نموده، به آن یقین دارند. خداوند  باشد میمؤمنان راستینی 

لُِ مِنَ ﴿فرماید:  می متعال  يزَِ�دُ  وََ�  لۡمُؤۡمِنِ�َ لِّ  وَرَۡ�َةٞ  مَا هُوَ شِفَاءٓٞ  لۡقُرۡءَانِ ٱوَُ�َ�ّ
لٰمِِ�َ ٱ فرستیم که برای  می ما، آیاتی از قرآن را فرو«: یعنی .]۸۲[الإسراء:  ﴾٨٢�إِ�َّ خَسَارٗ  ل�َّ

 .»افزاید نمی مؤمنان مایه بھبودی و رحمت است؛ ولی بر ستمگران جز زیان

ِينَ  هُوَ  قلُۡ ﴿فرماید:  می و ْ  لِ�َّ ۚ  هُدٗى ءَامَنُوا ِينَ وَٱ وشَِفَاءٓٞ  َ� يؤُۡمِنُونَ ِ�ٓ ءَاذَانهِِمۡ وَقۡرٞ  �َّ
وَْ�ٰٓ�كَِ  َ�ً��  عَليَۡهِمۡ  وَهُوَ 

ُ
َ�نِۢ بعَيِدٖ  ُ�نَادَوۡنَ  أ بگو: قرآن برای «: یعنی .]۴۴[فصلت:  ﴾مِن مَّ

ی ایشان و کوری ھا مؤمنان، مایه راھنمایی و بھبود است و اما برای غیر مؤمنان، کری گوش
شوند. (گویی منادی حق را  می است. آنان، کسانی ھستند که از دور صدا زده(چشمان) آنان 

 .»شنوند) نمی بینند و ندای حق را خوب نمی خوب
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و رحمت، خیر و احسان و پاداش  باشد میھدایت، دانستن حق و عمل کردن به آن 
دنیا و آخرت است و ھدایت و رحمت، دستاورد کسی است که به وسیله قرآن عظیم، 

ھدف؛ اما فقط  ینتر کاملوسیله است و رحمت،  ینتر بزرگرھیاب گردد. لذا ھدایت، 
 شوند و قرآن فقط برای آنھا رحمت است. می مؤمنان، بوسیله قرآن رھیاب

و رحمت برآمده از ھدایت، سعادت و موفقیت و شادی و سرور دستیابی به ھدایت 
دستور داده که باید به خاطر دستیابی به فضل و  لأ را به دنبال دارد. بنابراین خداوند

ِ ٱقلُۡ بفَِضۡلِ ﴿فرماید:  می رحمت الھی شادمان بود؛ چنانچه خدای متعال،  ۦوَ�رَِۡ�َتهِِ  �َّ
ْ هُوَ  ا خَۡ�ٞ  فبََِ�لٰكَِ فلَۡيَفۡرحَُوا بگو: به فضل و رحمت «: یعنی .]۵۸ونس: ی[ ﴾٥٨َ�ۡمَعُونَ  مِّمَّ

 .»آورند می خدا؛ به ھمین باید مردمان شادمان شوند؛ این، بھتر از چیزھایی است که گرد
قرآن، مشتمل بر شفا و رحمت است، اما نه برای ھر کس؛ بلکه فقط برای مؤمنان؛ 

کنند. اما کسانی که با  می نمایند و بدان عمل می آنھایی که آیات قرآن را تصدیق
نمایند، آیات قرآن، به آنھا  می تصدیق نکردن قرآن و یا با عمل نکردن به آن، ستم

 گردد. می افزایند؛ چراکه بوسیله قرآن، بر آنھا اتمام حجت نمی جز زیان یزیچ
 از دردھا و ھا و نیز شفای جسم ھا شفایی که قرآن در بر دارد، شفای دل

ِينَ آمَنُوا هُدًى ﴿: کند می ، مؤمنان را ھدایتلأ ست. خداوندھا بیماری قلُْ هُوَ لِ�َّ
 .»بگو: قرآن، برای مؤمنان مایه بھبودی و ھدایت است«: یعنی .]۴۴[فصلت:  ﴾وشَِفَاءٌ 

 و علوم مفیدی به آنان کند می قرآن، مؤمنان را به راه درست و راست ھدایت
 آید. می ھدایت کامل به دستآموزد که بوسیله آن  می

بخشد؛ چون  می ی جسمی و قلبی شفاھا خداوند، بوسیله قرآن، آنھا را از بیماری
 دارد و انسان را به توبه واقعی که گناھان را می قرآن، از کارھا و رفتارھای زشت باز

ندارند، . اما کسانی که به قرآن ایمان کند می دھد، تشویق می را شفا ھا زداید و دل می
توانند بوسیله قرآن، راه درست  نمی یشان از شنیدن آن کر است؛ آنان، کورند وھا گوش

افزاید. آنان  نمی را بیابند و با آن راھیاب شوند؛ بلکه قرآن، به آنھا چیزی جز گمراھی
کنند و بلکه بسان کسی ھستند که در  نمی شوند، اما اجابت می به ایمان فرا خوانده

دھد.  می شنود و نه پاسخی می شود، ولی نه صدا را می ، صدا زدهمکانی دوردست
شوند  نمی منظور، این است که آنھایی که به قرآن ایمان ندارند، از رھنمود آن بھره مند

بینند؛ زیرا آنھا درھای ھدایت را با رویگردانی و کفرشان،  نمی و بوسیله نور آن، چیزی
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 .)١(اند به روی خود بسته
واند مصداق این گفته را در ھر زمان و در ھر محیطی مشاھده کند. ت می انسان،

یی ھا بخشد و از آنھا انسان می مردمانی ھستد که این قرآن، به آنھا حیات و طراوت
 ھایشان دلو  ھا سازد. ھمچنین مردمانی ھستند که این قرآن، بر گوش می بزرگ

بسته است  ھایشان دلاید و افز نمی و به آنھا چیزی جز کوری و کری کند می سنگینی
 کنند. نمی و از این قرآن استفاده

ی مؤمنان را با ھا دل لأ خداوند .)٢(اند دگرگون شده ھا قرآن، تغییر نکرده، بلکه دل
 لأ دھد. چنانکه خداوند می یاری کردن آنان بر دشمنانشان و بر دشمنان خدا، شفا

ۡ�هُمُ ﴿فرماید:  می ُ ٱَ�تٰلِوُهُمۡ ُ�عَذِّ يدِۡيُ�مۡ وَ�خُۡزهِمِۡ وَ�نَُ�ُۡ�مۡ عَليَۡهمِۡ وَ�شَۡفِ صُدُورَ  �َّ
َ
بِ�

ؤۡمنِِ�َ  قوَۡ�ٖ  ُ ٱوَ�ذُۡهبِۡ َ�يۡظَ قلُوُ�هِمِۡۗ وَ�تَوُبُ  ١٤مُّ ۗ وَ  �َّ ٰ مَن �شََاءُٓ ُ ٱَ�َ  ﴾١٥عَليِمٌ حَكِيمٌ  �َّ
شما عذاب کند و خوارشان با کافران بجنگید تا خدا، آنان را به دست «یعنی:  .]۱۵-۱۴[التوبة: 

 ھایشان دلی اھل ایمان را شفا بخشد و کینه را از ھا دارد و شما را بر آنھا پیروز گرداند و سینه

گاه و حکیم است می بردارد؛ خداوند، توبه ھر کس را که بخواھد،  .»پذیرد. خداوند، آ
آنھا،  مؤمنان، خشم و کینه کافران را به دل دارند؛ پس جنگ با کافران و کشتن

دھد. بدین سان  می را شفا ھایشان دلزداید و  می ی مؤمنان راھا اندوه و غم دل
؛ اندوه و غمی که از مشاھده دشمنانی کند می خداوند، اندوه و غم را از دل مومنان دور

کوشند، بر  می نمایند و برای خاموش کردن نور خدا می که با خدا و پیامبرش مبارزه
افکنده است و این، نشانگر این است که خداوند، مؤمنان را ی مؤمنان سایه ھا دل

 .)٣(کند می دوست دارد و به اوضاع و احوال آنھا توجه و رسیدگی
 : شفای جسمی:نوع دوم

ی ھا ، مایه شفا و بھبود بیماریباشد میو ارواح  ھا قرآن، ھمانگونه که شفابخش دل
 ج از اصحاب پیامبرای  ه عدهروایت شده ک س . از ابوسعید حذریباشد میجسمی نیز 

پذیرایی  ش ی بادیه نشینان شدند؛ صحرانشینان، از اصحابھا وارد یکی از محله

                                           
و  ۳/۶۰و  ۲/۴۲۳و ن.ک تفسیر ابن کثیر  ۶/۵۸۴و  ۴/۳۰۹و  ۳/۳۶۳ن.ک: تفسیر سعدی  -١

 .۲/۲۸۶و ن.ک: تفسیر ابوبکر الجزائری  ۴/۱۰۴
 .۵/۳۱۲۸فی ظلال القرآن  -٢
 .۳/۲۰۶تفسیر سعدی -٣
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نکردند؛ در ھمین اثنا سردار این محله را ماری گزید. پس گفتند: آیا شما دارویی با 
گفتند:  ش خود دارید و آیا کسی میان شما ھست که دم کند و دعا بخواند؟ اصحاب
کنیم و  نمی شما، از ما پذیرایی نکردید و ما، تا زمانی که شما مزدی تعیین نکنید، دم

خوانیم؛ لذا صحرانشینان، گوسفندی برایشان مقرر نمودند؛ آنگاه یکی از  نمی دعا
اصحاب، شروع به خواندن سوره فاتحه نمود و بر مارگزیده، دم کرد. در نتیجه 

نھا، گوسفندان را آوردند. اصحاب رضی الله عنھم گفتند: از مارگزیده، بھبود یافت و آ
کنیم تا آنکه از پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره ی آن  نمی این گوسفندھا استفاده

وما «بپرسیم؛ لذا از رسول خدا صلی الله علیه و سلم پرسیدند؛ او، خندید و گفت: 
دانی که آن، دم است؛  می چه«یعنی:  »أدراك أنها رقية خذوها واضر�وا لي �سهم

 .)١(»بدھیدای  گوسفندان را بگیرید و به من ھم سھمیه
کرد، معوذات  می ھرگاه احساس بیماری ج روایت شده که پیامبر لاز عایشه 

عُوذُ برَِبِّ ﴿(یعنی: 
َ
عُوذُ برَِبِّ ﴿و  .]۱[الفلق:  ﴾١لۡفَلقَِ ٱقلُۡ أ

َ
 .)]۱[الناس:  ﴾١�َّاسِ ٱقلُۡ أ

 یافت، من بر او می نمود و ھنگامی که بیماریش، شدت می خواند و دم می را بر خود
 .)٢( کشیدم می خواندم و دستش را به امید برکت آن، بر او می

. پس در مورد اند ، دارای خواص و منافعی ھستند که تجربه شدهھا برخی از سخن
ھمچون برتری  ھا سخن پروردگار جھانیان که برتری سخن و کلام او بر سایر سخن

بری؟ آن کلامی که شفای کامل و  می ، چه گمانباشد مییش ھا خدا بر آفریده
کننده و رحمتی فراگیر است؛ کلامی که اگر بر کوھی  پناھگاھی مفید و نوری ھدایت

فرماید:  می گشت. خداوند متعال می شد، کوه از عظمت و بزرگی آن تکه پاره می نازل

لُِ مِنَ ﴿ ما، آیاتی از «: یعنی .]۸۲[الإسراء:  ﴾لّلِۡمُؤۡمنِِ�َ  وَرَۡ�َةٞ  مَا هُوَ شِفَاءٓٞ  ءَانِ لۡقُرۡ ٱوَُ�َ�ّ

 .»فرستیم که مایه بھبودی و رحمت مؤمنان است می قرآن را فرو

، در اینجا برای بیان جنس است و تبعیضی نیست؛ صحیحترین قول، ھمین ﴾منَِ ﴿
 .)٣(است

                                           
 .۴/۱۷۲۷چاپ ترکیه و مسلم  ۶/۱۵۰و  ۷/۲۲بخاری  -١
 .۴/۱۷۲۳چاپ ترکیه و مسلم  ۶/۶۰۵و  ۷/۲۲بخاری  -٢
 .۱۷۷زادالمعاد ابن قیم  -٣
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 و نیز مایه شفای جسم آنان است. بنابراین قرآن، شفابخش ارواح مؤمنان

وَۡ�ٰ ﴿فرماید:  می دھد. چنانچه می ی جسمی را شفاھا است که بیماری أ الله
َ
وَأ

نِ  �َّحۡلِ ٱرَ�ُّكَ إَِ� 
َ
ذِِيٱأ بَالِ ٱمِنَ  �َّ جَرِ ٱ وَمِنَ  اُ�يُوتٗ  ۡ�ِ ا َ�عۡرشُِونَ  لشَّ ُ�مَّ ُ�ِ منِ  ٦٨وَمِمَّ

 ِ
لَۡ�نٰهُُ  سۡلُِ� ٱفَ  �َّمََ�تِٰ ٱُ�ّ

َ
ۡتَلفٌِ � ابٞ �ُّ �يِهِ شِفَاءٓٞ  ۥسُبُلَ رَّ�كِِ ذُلُٗ�ۚ َ�ۡرُجُ مِنۢ ُ�طُونهَِا َ�َ

رُونَ  پروردگارت، به «: یعنی .]۶۹-۶۸[النحل:  ﴾٦٩لّلِنَّاسِ� إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ �يةَٗ لّقَِوٖۡ� َ�تَفَكَّ
سازند،  می یی که مردمانھا و درختان و داربست ھا زنبوران عسل الھام کرد که از کوه

یی را بپیمایید که خدا برای شما ھا بخورید و راهھا  یی برگزینید. سپس از ھمه میوهھا خانه
تراود که  می تعیین کرده است و کاملاً در اختیارند؛ از درون زنبورعسل مایعی بیرون

نشانه روشنی گمان در این  بی ی مختلفی دارد و در آن، شفای مردمان نھفته است؛ھا رنگ

 .»اندیشند می است برای کسانی که

لَۡ�نٰهُُ ﴿
َ
ۡتَلفٌِ � ابٞ �ُّ در  /کثیر  ؛ ابن﴾�يِهِ شِفَاءٓٞ لّلِنَّاسِ  ۥَ�ۡرُجُ مِنۢ ُ�طُونهَِا َ�َ

ی سفید و زرد و ھا ی عسل، رنگھا گوید: منظور از گوناگونی رنگ می تفسیر این آیه
یی دارد ھا ، بستگی به نوع گلھا ؛ این رنگباشد میی زیبای عسل ھا قرمز و دیگر رنگ

�يِهِ شِفَاءٓٞ ﴿فرماید:  می مکد. اینکه خدای متعال می که زنبور عسل، شھد آنھا را
 یی که برایشان پیشھا که عسل، مردم را از بیماری باشد میبدین معنا  ﴾لّلِنَّاسِ 

گویند:  می ،اند دھد؛ بعضی از افرادی که در مورد طب نبوی سخن گفته می آید، شفا می
گفت: (عسل، برای مردم شفاست)، عسل، درمان ھر دردی بود؛ ولی فرمود: در  می اگر

آن، برای مردم شفاست. از اینرو برای ھر بیماری سردی خوب است؛ چون عسل، گرم 
 شوند. می ، با ضد خود درمانھا و تمام بیماری باشد می

، حدیثی باشد می، عسل ﴾فَاءٓٞ لّلِنَّاسِ �يِهِ شِ ﴿و دلیل اینکه منظور خداوند متعال از 
روایت شده که گفت:  س است که در صحیح بخاری و مسلم از ابوسعید خدری

به او عسل «فرمود:  ج آمد و گفت: برادرم، اسھال است.. پیامبر ج شخصی، نزد پیامبر
آن مرد، به برادرش عسل داد. سپس آمد و گفت: من به او عسل دادم، ». بده تا بخورد

 تا سه مرتبه به او گفت: او را عسل بده. ج اما اسھال او بیشتر شد. پیامبر
گفت: من، به ».. او را عسل بده«فرمود:  ج سپس بار چھارم، آن مرد آمد و پیامبر

خداوند، راست گفته و شکم «فرمود:  ج اسھالش بیشتر شد. پیامبراو عسل دادم، اما 
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پس آن مرد، دوباره به برادرش عسل داد و برادرش بھبود ». گوید می برادرت، دروغ
 .)١(»یافت

، در شکم این مرد، مواد زائدی بود؛ وقتی آن مرد به اند بعضی از علمای طب گفته
بیمار باز شد و اسھالش بیشتر گشت. او عسل داد، از آنجا که عسل گرم است، شکم 

برادر بیمار، گمان برد که این چیز، برای برادرش مضر است؛ در صورتی که به مصلحت 
برادرش بود. سپس دوباره به او عسل خورانید؛ اسھالش بیشتر شد؛ ھمچنان به او 

بھبود  عسل داد و این کار را به قدری ادامه داد تا اینکه مواد مضر، دفع شدند و بیمار،
 .)٢(از او دور شد ج یافت و بیماری به برکت راھنمایی پیامبر

روایت شده که گفت: شفا، در سه چیز است: خوردن عسل،  س از ابن عباس
 .)٣(کنم می حجامت و داغ کردن؛ و من، امت خود را از داغ کردن نھی

 انگیزی بخشیده و او خداوند است که به زنبور کوچک عسل، چنین ھدایت شگفت
بازمی گردد. سپس از اش  مکد و سپس به لانه می را ھا را راھنمایی کرده که شھد گل

مکد،  می یی کهھا ی مختلف بر حسب سرزمین و گلھا شکمش، این عسل لذیذ با رنگ
 دھد. می شفا ھا آید و مردم را از بسیاری از بیماری می بیرون

و دلیلی  باشد میاین، دلیلی بر کمال عنایت خدا و لطف کامل او نسبت به بندگانش 
بر این است که فقط باید به خدا محبت ورزید و نباید کسی غیر از او را به فریاد 

 .)٤(خواند

ِيٱ﴿خبر داده که گفت:  ÷ از ابراھیم لأ خداوند يِٱوَ  ٧٨خَلقََِ� َ�هُوَ َ�هۡدِينِ  �َّ َّ� 
کسی که «یعنی:  .]۸۰-۷۸[الشعراء:  ﴾٨٠�ذَا مَرضِۡتُ َ�هُوَ �شَۡفِ�ِ  ٧٩عِمُِ� وَ�سَۡقِ�ِ هُوَ ُ�طۡ 

نوشاند و  می خوراند و می ؛ آن کسی که او، مراکند می مرا آفریده و ھم او مرا راھنمایی

 .»دھد می ھنگامی که بیمار شوم، اوست که مرا شفا
بیماری را به خودش نسبت داد؛  ÷ ابراھیمگوید:  می ،۸۰ابن کثیر در تفسیر آیه 

 گرچه بیماری، به تقدیر و قضای الھی است، اما او، از روی ادب آن را به خود نسبت داد.

                                           
 .۴/۱۷۳۶و مسلم ۱۰/۱۳۹بخاری مع الفتح -١
 .۲/۵۷۶تفسیر ابن کثیر -٢
 .۱۰/۱۳۶بخاری مع الفتح -٣
 .۴/۲۱۸تفسیر سعدی  -٤
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یعنی: ھرگاه به بیماری مبتلا شوم، ھیچکس غیر از الله، توانایی شفا دادن مرا ندارد 
 .)١(بخشد می و او با مقدر نمودن اسباب شفا، مرا شفا

نماید که شفا را از خداوند شفادھنده طلب کنند؛  می امت را راھنمایی ج پیامبر
 س خداوندی که شفایی، جز شفای او نیست. امام مسلم و دیگران از عثمان بن عاص

کرد، نالید و گفت: از  می : او، نزد پیامبر از دردی که در بدنش احساساند روایت کرده
دست «به او گفت:  ج نماید. پیامبر می زمانی که مسلمان شده، این درد را احساس

قدرته و أعوذ باالله«خود را بر محل درد بگذار و سه بار بگو: بسم الله و ھفت بار بگو: 
 .)٢(»أحاذرو من شر ما أجد
ھرکس، به عیادت مریضی «نماید که فرمود:  می روایت ج از پیامبر س ابن عباس

، »يكشف�م أن يم رب العرش العظيالعظ أسال االله«که اجلش فرا نرسیده، برود و بگوید: 
از خداوند «. معنای دعا، از این قرار است: )٣(»دھد می خداوند، او را از آن بیماری شفا

 .»خواھم که تو را شفا دھد می بزرگ، صاحب عرش بزرگ
دھد که بر پروردگارشان توکل نمایند و در  می به امتش آموزش ج در اینجا پیامبر

استفاده کنند. زیرا شفادھنده، تنھا  ھا مشروع و جایز برای درمان بیماریضمن، از اسباب 
کرد و از خداوند، درخواست  می دعا ج خداوند است و شفایی جز شفای او نیست. پیامبر

دعا کرد و گفت:  س برای سعد ج نمود؛ چون شفا، در دست خداست. پیامبر می شفا
 .)٤(»را شفا بده؛ بارخدایا! سعد را شفا بده بارخدایا! سعد را شفا بده؛ بارخدایا! سعد«

کرد و از خداوند شفادھنده درخواست  می برخی از اصحابش را دم ج رسول خدا

 )٥(»منا بإذن ر�نايسق شفي�بعضنا  ةق�أرضنا بر ة�سم االله تر�«گفت:  می نمود و می شفا
و به اذن پروردگارمان، خاک زمین ما با آب دھان یکی از ما، بیمارمان را به نام خدا «یعنی: 

 .»دھد می شفا

                                           
 .۳/۳۳۹تفسیر ابن کثیر با اندکی تصرف  -١
 .۴/۱۷۲۸روایت مسلم  -٢
و صحیح  ۲/۲۱۰صحیح ترمذی و ن.ک:  ۱/۲۳۹و احمد  ۲/۴۱۰و ترمذی  ۳/۱۸۷ابوداود  -٣

 .۵/۱۸۰الجامع
 .۳/۱۲۵۳و مسلم  ۲۰/۱۲۰بخاری مع الفتح -٤
 .۴/۱۷۲۱چاپ ترکیه و مسلم  ۷/۲۴بخاری  -٥
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نماید و او،  می روشن نمود که خداوند است که دوا و درمان را نازل ج پیامبر

خداوند، ھیچ «یعنی:  )١(»ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء«شفادھنده است. لذا فرمود: 

 .»نازل نفرموده، مگر اینکه برایش شفایی فرو فرستاده است ای، بیماری
لكُِلِّ «گوید:  می روایت نموده، س از جابر /در حدیثی که امام مسلم  ج پیامبر

 ِ  بِإذِْنِ ا�َّ
َ
اءِ برََأ صِيبَ دَوَاءُ الدَّ

ُ
ھر دردی، دوا و درمانی دارد «یعنی:  )٢(»لأدَاءٍ دَوَاءٌ فَإذَِا أ

 .»یابد می و ھرگاه دارو، به درد و بیماری برسد، به فرمان خداوند بھبود
شود که  می توضیح داد که بیماری، در صورتی درمان ج ین سان رسول خدا[بد

 درست تشخیص داده شود و داروی مناسب آن استعمال گردد].

إن االله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا «فرمود:  ج پیامبر
دردی دوایی قرار داد؛ پس خداوند، درد و دوا را نازل فرمود و برای ھر «یعنی:  )٣(»بحرام

 .»خود را مداوا کنید و با چیر حرام مداوا نکنید
پیامبر خدا! آیا ما مداوا نکنیم؟ ای  رفتند و گفتند: ج بادیه نشینان، نزد پیامبر

نعم يا عباد االله تداووا فإن االله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء «فرمود:  ج پیامبر
بندگان خدا! مداوا کنید، زیرا خداوند، ھیچ بیماری و دردی ای  هبل« یعنی: »إلا داء واحدا

گفتند: آن  .»نگذاشته، مگر اینکه برای آن شفا یا درمانی مقرر کرده است، مگر یک بیماری

 .»پیری و کھنسالی«یعنی:  )٤(»هرمـال«یک بیماری چیست؟ فرمود: 
ُ دَاءً إلاِّ  مَا«فرمود:  ج روایت است که پیامبر س از عبدالله بن مسعود نزَْلَ ا�َّ

َ
قدَْ  أ

ُ شِفَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وجََهِلهَُ مَنْ جَهِلهَُ 
َ

نزَْلَ له
َ
خداوند، ھیچ بیماری و دردی «یعنی: ) ٥(»أ

 دانند و برخی می فرو نفرستاده مگر اینکه برای آن شفایی قرار داده که برخی آن را

 .»دانند نمی

                                           
 ).۱۰/۱۳۴بخاری مع الفتح ( -١
 .۴/۱۷۲۹مسلم  -٢
 .۴/۷ابوداود  -٣
و صحیح ابن ماجه  ۲/۲۰۱و ابن ماجه؛ ن.ک: صحیح الترمذی  ۴/۳۸۳و ترمذی  ۴/۳ابوداود  -٤

۲/۲۵۲. 
 .۳۴۳۸و ابن ماجه  ۳۵۷۸به ش  ۵/۲۰۱احمد با ترتیب احمد شاکر  -٥
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احادیث، اثبات اسباب و مسببات را در بردارند و نیز گوید: این  می /ابن قیم 
 کنند که منکر اسباب ھستند. می گفته کسانی را رد

ی ھا ، عام است و شامل بیماری»ھر دردی، دوایی دارد«که:  ج این فرموده پیامبر
است  لأ شود. خداوند می یی که طبیب، توان درمانش را ندارد نیزھا کشنده و بیماری

 ، دواھایی قرار داده که بوسیله آن بھبودی و سلامت حاصلھا یماریکه برای این ب
گاه نموده و راھی برای رسیدن آنھا  ھا گردد، اما خداوند، انسان می را از این داروھا ناآ

دانند که خداوند،  می که مردم، فقط چیزھایی را به آن، فرارویشان قرار نداده است. چرا
 .)١(به آنھا آموخته است

دھد و اگر نخواھد، علم  می است که ھر کس را که بخواھد، شفا لأ دپس خداون
خواھیم و او را  می دارد. از اینرو از خداوند یگانه می درمان را از اطبا و پزشکان پوشیده
ی ما را از ھر بدی، شفا ھا و قلب ھا خوانیم که دل می به اسمای حسنی و صفات والایش

او بر این کار تواناست و ھیچ کاری جز با یاری او  ببخشد و ما را با اسلام حفظ نماید؛
 شود. نمی انجام

نا يه نبيوح نه علىيأموته من خلقه يرخورسوله وعبده  على كباروسلم واالله  یصلو

 .نيوم الدي دنهجه إل دمن سار علوأصحابه وآله  دعلوأمامنا محمد بن عبداالله و

                                           
 ).۴/۱۴زاد المعاد فی ھدی خیر العباد ( -١



 

 
 

 

 

 

 :بخش شانزدهم
 چند فتوا پیرامون اسمای حسنی

 بعد:وصحبه وآله ورسوله  السلام علىوالصلوة وحمدالله ـال
صفات و ذات که در قرآن و سنت ذکر شده یا در تمام نصوصی که این  :۱سئوال 

جایی، معنی خاصی دارند؟ منظور از ، یک معنی دارند یا در ھر اند صفات در آن آمده
 .صفاتی که در نصوص ذیل آمده، چیست؟

 منظور از دست در نصوص ذیل چیست؟ -الف

﴿ ِ ءٖ  ۦقلُۡ مَنۢ �يَِدِه ۡ�َ ِ
بگو: چه کسی، فرماندھی «: یعنی .]۸۸[المؤمنون:  ﴾مَلكَُوتُ ُ�ّ

 .»بزرگ ھمه چیز را در دست دارد؟

ِ قلُْ إنَِّ الفَْضْلَ �يَِدِ ﴿ بگو: فضل و بزرگی، در دست «: یعنی .]۷۳[آل عمران:  ﴾ا�َّ

 .»خداست
؛ و در »دست خداونـد، ھمـراه جماعـت اسـت«: یعنی[حدیث]  »ةدا� مع الجماعي«

 ».دست خدا بر جماعت است«حدیثی دیگر آمده: 

يدِْيهِمْ ﴿آمده است: ای  در آیه
َ
ِ فَوْقَ � دست خدا، بالای «: یعنی .]۱۰[الفتح:  ﴾يدَُ ا�َّ

 .»آنان است ھای دست

ۡ�يدْٖ ﴿منظوراز 
َ
 .سوره ذاریات چیست؟ ۴۷در آیه  .]۴۷ات: ی[الذار ﴾بِ�

 .ن (چشم) در نصوص ذیل چیست؟یمنظور ازع -ب

ْ�يُننَِا﴿
َ
 .]۳۷[ھود:  ﴾وَاصْنَعِ الفُْلكَْ بأِ

ْ�يُننَِا﴿
َ
 .]۴۸[الطور:  ﴾وَاصِْ�ْ ِ�ُْ�مِ رَّ�كَِ فإَنَِّكَ بأِ

لۡقَيۡتُ عَليَۡكَ َ�َبَّةٗ ﴿
َ
ٰ  وَِ�ُصۡنَعَ  مِّّ�ِ  وَ�  .]۳۹[طه:  ﴾َ�يِۡ�ٓ  َ�َ
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 .و چه دلیلی ھست که خداوند، دو چشم دارد؟
 .چھره: منظور از وجه (چھره) در ھر یک از نصوص ذیل چیست؟ -ج

﴿ ِ ْ�نَمَا توَُلُّوا َ�ثَمَّ وجَْهُ ا�َّ
َ
 .]۱۱۵[البقرة:  ﴾فَ�

ِ وَمَا ﴿  .]۲۷۲[البقرة:  ﴾ُ�نفِْقُونَ إِ�َّ ابتْغَِاءَ وجَْهِ ا�َّ

﴿ ِ مَا ُ�طْعِمُُ�مْ لوِجَْهِ ا�َّ  .]۹[الإنسان:  ﴾إِ�َّ

كۡرَامِ ٱوَ  ۡ�ََ�لِٰ ٱوََ�بَۡ�ٰ وجَۡهُ رَّ�كَِ ذُو ﴿  .]۲۷[الرحمن:  ﴾٢٧ۡ�ِ
بیشتر، به آن اطلاع لطفاً در پاسخ این سؤالات، مراجع و منابع را ذکر کنید تا برای 

 مراجعه کنیم.
 پاسخ:

الف) کلمه ید (دست) در نصوص مذکور در بند (الف) یک معنی دارد و آن،  -۱
اینکه صفت دست برای خدوند به صورت حقیقی و ھمانگونه که شایسته 

آنکه دست او، به دست مخلوقات تشبیه داده شود یا  بی گردد؛ می اوست، اثبات
د؛ پس ھمانطور که خداوند، حقیقتا ذاتی دارد معنی آن، تحریف و یا انکار گرد

که شبیه ذات بندگان، نیست، ھمچنین صفاتی دارد که به صفات بندگان 
 کند می . نصوص زیاد دیگری وجود دارد که این نصوص را تأییدباشد میشبیه ن

نماید. لذا  می و صفت دست را به صورت مفرد و تثنیه و جمع برای خدا ثابت
که او، دارای چنین صفتی ھست، اما کیفیت آن را خدا  باید ایمان داشت

؛ چون در قرآن و سنت به این موضوع تصریح شده و ائمه سلف داند میخودش 
 .اند نیز بر ھمین باور بوده

ۡ�يدْٖ ﴿اما کلمه 
َ
)ي(آد سوره ذاریات، مصدر فعل  ۴۷در آیه  ﴾بِ� و معنی  باشد می ئِدُ

یعنی او  داً)ييده تأي(أشود:  می ب تفعیل ھم گفتهآن، قوت و توانایی است و به صورت با
ذاریات،  سوره ۴۷و به ھمین خاطر آیه  باشد میرا تقویت کرد. بنابراین ایدی، جمع ید ن

نمایند و کسانی  می از آیات صفات نیست که محل اختلاف کسانی که صفات را اثبات
وت، ھیچ اختلافی وجود کنند، باشد؛ چراکه در توصیف خداوند به ق می که آن را تأویل

 ندارد.
یی که در ھا در این نصوص با توجه به عبارت و سیاق آن و قرینهھا  اما معنی جمله

 ؛کند می ست، فرقھا جمله
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﴿ ِ ءٖ  ۦقلُۡ مَنۢ �يَِدِه ۡ�َ ِ
بگو: چه کسی فرماندھی «: یعنی .]۸۸[المؤمنون:  ﴾مَلَكُوتُ ُ�ّ

 .»بزرگ ھمه چیز را در دست دارد؟
نماید؛ از این جھت که فرمانروایی ھر  می بر کمال قدرت خداوند دلالتاین آیه، 

 .کند می چیزی در دست اوست و سیاق و سباق کلام نیز بر ھمین دلالت

﴿ ِ بگو: فضل و بزرگی در دست «: یعنی .]۷۳[آل عمران:  ﴾قلُْ إنَِّ الفَْضْلَ �يِدَِ ا�َّ

 .»خداست
 گردد. می و نعمت دادن، فقط به خدا بر نماید که فضل می این آیه، بر این دلالت

؛ در این حدیث، تشویق »دست خدا بر جماعت است«یعنی:  »ةاعـجمـال داالله علىي«
راستین است که خداوند، ای  و این وعده باشد میمردم به یکپارچگی و وحدت، منظور 

و آنھا را وقتی که بر حق اجتماع  کند می دھد و یاریشان می آنھا را مورد عنایت قرار
 نماید. می کنند، در برابر دیگران کمک

ِ ٱيدَُ ﴿ يدِۡيهِمۡ  �َّ
َ
 .»آنھاست ھای دستدست خدا، بر بالای «: یعنی .]۱۰[الفتح:  ﴾فَوۡقَ �

منظور از آن، تحکیم و استوار نمودن بیعت آنھاست؛ بنابراین بیعت نمودن آنھا با 
را به منزله بیعت کردن با خدا قرار داد و این، مانع از اثبات دست برای  ج پیامبر

پذیریم که بیعت کنندگان  می ؛ ھمانطور کهباشد میخداوند آنگونه که شایسته اوست، ن
 .)١(دستانی درخور و شایسته خود داشتند ج با پیامبر

ۡ�يُننِاَ﴿ب) منظور از کلمه  -۱
َ
در نصوص مذکور در بند (ب)،  ﴾َ�ّ�ِ ﴿و  ﴾بأِ

 ؛باشد میاثبات صفت چشم برای خداست؛ به صورتی که شایسته شکوه او 
آنکه با مخلوقی تشبیه داده شود و یا ھمانند چشم مخلوق قلمداد گردد و  بی
آنکه از معنا و مفھومی که در زبان عربی دارد، تحریف شود. لذا سیاق  بی نیز

، از مسمای آن اثری ندارد؛ اما منظور از کلام در برگرداندن این کلمات
 یی که این کلمات در آن آمده، این است:ھا جمله

 دستور داد تا کشتی را زیر نظر و حفظ الھی بسازد. ÷ به نوح
فرمان داد تا بر اذیت و آزار قومش شکیبایی ورزد تا اینکه  ج به پیامبر ما محمد

                                           
مختصر الصواعق المرسلة از موصلی  ۲۶: ۱۵۳ابن تیمیه ص  ةکتاب التوحید ابن خریمه و التدمری -١

 از شرح النونیه. ۲ج  ۳۰۷ص 
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وت نماید و بدین سان در حفظ و رعایت خدا، بین او و آنھا با حکم عادلانه خویش قضا
 و دید خداوند قرار بگیرد.

یادآوری کرد که باری دیگر نیز بر او منت نھاده است، آنگاه  ÷ خداوند به موسی
 که مادرش را فرمان داد تا او را تحت رعایت و حفاظت خداوند تربیت نماید.

ۡ�يُننَِا﴿کلمه 
َ
دو چشم  أ ید که اللهنما می در نصوص مذکور بر این دلالت ﴾بأِ

 وقتی به ضمیر جمع نسبت داده شود به صورت جمع ذکر يننيعدارد؛ زیرا کلمه 
 گردد. ھمانطور که قلب وقتی به ضمیر تثنیه نسبت داده شود، به صورت جمع ذکر می

ٓ إَِ� ﴿فرماید:  می شود؛ مانند اینکه خداوند متعال می ِ ٱإنِ َ�تُوَ�ا َ�قَدۡ صَغَتۡ  �َّ
و دجال آمده  أ در مورد الله ج نیز آنچه در حدیث پیامبر « .]۴م: ی[التحر ﴾قلُوُُ�ُ�مَا

. و خداوند یک چشم نیست؛ اھل سنت از این )١(است (که یک چشم دجال، کور است)
 .)٢( که خداوند، دو چشم دارد اند استدلال کرده

ِ ٱوجَۡهُ ﴿منظور از کلمه  ج) در جمله اول، قبلۀ خداست. ھمانطور که مجاھد و  ﴾�َّ
؛ زیرا کلام در ھر جایی بر حسب سیاق و اند شافعی رحمھما الله تعالی بیان کرده

گردد و قراین، دال بر اینست که منظور از  می یی که ھمراه دارد، واضح و روشنھا قرینه

ِ ﴿فرماید:  می وجه در این آیه، قبله است؛ چون  .]۱۱۵[البقرة:  ﴾لمَۡغۡربُِ ٱوَ  ۡ�ِقُ لمَۡ ٱوَِ�َّ

 .»خداست مشرق و مغرب، از آن«: یعنی
کنند؛ لذا  می و جاھایی را نام برد که مردم به آن روی ھا بدین ترتیب خداوند، جھت

کنندگان صفات و  سوره بقره، از آیات صفات که بین ثابت ۱۴۸این آیه، ھمانند آیه 

در دیگر آیاتی  ﴾وجَۡهُ ﴿. اما منظور از کلمه باشد میمنکران آن، مورد اختلاف است، ن
، اثبات صفت وجه (چھره) برای خداست؛ البته آنگونه که اند که در سؤال ذکر شده

برای خدا ثابت اش  را اصل، این است که این صفت به صورت حقیقییشایسته اوست؛ ز
 شود و چنین نیست که بگوییم: معنای حقیقی، مراد نیست.

، أ گردد که با چھره مخلوق مشابه باشد. چون الله نمی صفت چھره، لازماز اثبات 

                                           
 .۴/۲۲۴۸و مسلم  ۱۳/۹۱فتح الباری  -١
من مختصر الصواعق المرسلة از  ۱ج  ۳۷ -۳۴ابن تیمیه ص  ةکتاب التوحید ابن خزیمه و التدمری -٢

 موصلی.
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مخصوص به خود ای  دارد که مخصوص او و شایسته اوست و مخلوقات، چھرهای  چھره
 .)١(و شایسته خویش دارند

ی آفریننده ھا نامچه دلیلی برای حرمت و ناجایز بودن نامگذاری مردم با  -۲
آیا قیدھا و شرایط معینی وجود دارد؟ منظورم، وجود دارد؟ و اگر جایز است، 

اسماء ھستند نه صفات. زیرا گویی جایز است که مخلوق به صفات خالق 
بسیار ذکر شده است. سؤال، در  ین مواردیمتصف شود و در کتاب خدا چن

مورد نامگذاری است؛ نه توصیف. امید است قواعد را درباره این موضوع بیان 
 دارید.

و صفت، این است که اسم، چیزی است که بر ذات و نیز بر صفاتی  : فرق اسماول
نماید که ذات دارای آن است. صفات، مفاھیم ذاتی و قایم به ذات ھستند که  می دلالت

کنند؛ مانند قدرت علم یا صفات فعلی مانند آفریدن، روزی  می ذات را از دیگران جدا
 دادن و زنده کردن و میراندن.

شود که خداوند، خودش را بدان نامیده و یا  می با اسمی نامیده دوم: گاھی مخلوق،
گردد که خداوند، خودش را بدان موصوف کرده است؛ اما  می مخلوق به صفتی موصوف

نماید؛ از اینرو  می یی دارد که شایسته اوست و او را از دیگران جداھا ھر یک ویژگی
رود و در  می ارکبرای ھر دو بآید؛ گرچه صفت  نمی تشبیه مردم به خالق آنھا لازم

 معنی کلی کلمه، مشترک است. چرا که معنی کلی، فقط ذھنی است و وجود ندارد.

ُ َ� إَِ�َ إِ�َّ هُوَ ﴿(زنده) نامیده و فرموده است:  يحخودش را  أ مثل اینکه الله ا�َّ
جز او نیست؛ او، زنده پایدار  یالله، ھیچ معبود برحق«: یعنی .]۲۵۵[البقرة:  ﴾الَْ�ُّ القَْيُّومُ 

ُ�رْجُِ ﴿فرماید:  می . ھمینطور برخی از مخلوقاتش را زنده نامیده است. چنانکه»است
.. اما این زنده با »آورد می زنده را از مرده بیرون«: یعنی .]۹۵الأنعام:  [﴾الَْ�َّ مِنَ المَْيّتِِ 

. ھمچنین باشد میی مخصوص به خود ھا و ھر یک دارای ویژگی کند می آن زنده فرق

(دانا) نام  ميعل(بردبار) نامیده و فرزند دیگرش را  ميحلرا  ÷ یکی از پسران ابراھیم

نامیده است. لذا از این اشتراک اسمی،  ميحلو  ميعلنھاده است؛ چنانکه خودش را 
 یھا آید؛ چون ھر یک در خارج از ذھن، دارای ویژگی نمی شباھت و ھمانندی لازم

                                           
 چون صفت مخلوق، با صفت خالق فرق می کند. -١
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؛ گرچه در مطلق نامگذاری و تعبیر، مشترکند. خدای متعال، خودش را باشد میخود 

َ ٱإنَِّ ﴿(شنوای بینا) نامیده و فرموده است:  ﴾سَمِيعَۢ� بصَِٗ��﴿  ﴾�َ�نَ سَمِيعَۢ� بصَِ�ٗ  �َّ
 یش را ھم شنوا و بینا نامیده است:ھا ؛ ھمین طور برخی از آفریده.]۵۸[النساء: 

پس ما، انسان را شنوا و بینا قرار «: یعنی .]۲[الإنسان:  ﴾بصًَِ�ا سَمِيعَۢ� فَجَعَلَۡ�هُٰ ﴿

 .»دادیم
ی ھا آید؛ چون ھر یک دارای ویژگی نمی لذا از این اشتراک اسمی، تشبیه لازم

نماید؛ ھمانطور که  می و او را از دیگری متمایز و جدا باشد میمخصوص به خود 
گاھی) اش نمونه ، بیان شد. از آن جمله، این است که خداوند متعال، خودش را به علم (آ

ءٖ  يطُونَ وََ� ُ�ِ ﴿توصیف نموده و فرموده است:  [البقرة:  ﴾إِ�َّ بمَِا شَاءَٓ  عِلۡمِهۦِٓ  مِّنۡ  �َِ�ۡ

 .»آورند جز آن مقداری را که وی بخواھد نمی چیزی از علم خدا را فرا چنگ«: یعنی .]۲۵۵

گاھی توصیف کرده است:یطور برخی از بندگانش را ن ھمین وَمَآ ﴿ ز به علم و آ
وتيِتُم مِّنَ 

ُ
 .»اید تنھا علم و دانش اندکی داده شده«: یعنی .]۸۵[الإسراء:  ﴾إِ�َّ قلَيِٗ�  لۡعلِۡمِ ٱأ

خداوند، خودش را به قوت و توانایی توصیف کرده و برخی از بندگانش را ھم به 

َ ٱإنَِّ ﴿فرماید:  می نموده است؛ چنانکهداشتن قوت توصیف  زَّاقُ ٱهُوَ  �َّ ِ ٱذوُ  لرَّ  لۡقُوَّة
 .. اما قدرت و توانایی خدا، با قوت و توانایی بندگان فرق]۵۸ات: ی[الذار ﴾٥٨لمَۡتِ�ُ ٱ

ی ھا ؛ گرچه در عبارت و معنی کلی، مشترکند، اما ھر یک دارای ویژگیکند می
 .)١(باشد میی شایسته و درخور خویش ھا مخصوص به خود و نیز ویژگی

آیا درست است موارد ذیل را دلیلی قرار دھیم که با استناد به آن  :۳سؤال 
 ی خالق حرام قلمداد گردد؟ :ھا نامنامگذاری مخلوق با 

ھمانطور که نامگذاری مخلوق با اسم عَلَم (الله) ممنوع است، نامگذاری  الف)
ی دیگر خالق، جایز نیست؛ چراکه دلیلی برای فرق گذاشتن بین ھا ناممخلوق با 

 ی خدا وجود ندارد.ھا نام
یکی از نکات روشن در علم لغت، این است که ھرگاه جار و مجرور، قبل از  ب)

ِ ﴿معرفه باشد، مفید حصر است:  سۡمَاءُٓ ٱوَِ�َّ
َ
از اینرو معنی  .]۱۸۰[الأعراف:  ﴾ۡ�ُسَۡ�ٰ ٱ ۡ�

 ».اسمای حسنی، تنھا از آنِ خداست«شود:  می آیه چنین
                                           

 ؛ مختصر الصواعق المرسله از موصلی.۲ج  ۳۷کتاب التوحید ابن خزیمه و التدمریۀ ابن تیمیه، ص  -١
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شوند و  می رساند که اسمای حسنی فقط بر خداوند اطلاق می پس این آیه، این را
 .جایز نیست مخلوق به آن نامگذاری شوند. آیا این، به عنوان دلیل دست است؟

ی خدا که عَلَم است، مانند لفظ الله، نام نھادن ھا نامدسته از  آن) ۳پاسخ سؤال 
 کسی غیر از خدا به آن جایز نیست. چون، مسمای آن مشخص است و شراکت را قبول

 خالق؛ زیرا بارئو  خالقیی که مشارکت پذیر نباشند مانند ھا نام. ھمچنین کند مین
آنکه آن را از روی  بی آورد؛ می ا به وجودیآفریند  می (آفریننده) ذاتی است که چیزی را

و  کند می ذاتی است که چیز را بدون عیب و نقص ایجاد ،بارئنمونه دیگری بیافریند. 
 توان خالق یا بارئ نامید. نمی . لذا کسی جز خدا راکند می فقط خداوند چنین

یی، ھا نامرا را برغیر خداوند نھاد. زیرا چنین  جبارو  زيعز، كملیی ھمچون ھا ناماما 
کنند. از  می ھستند، با ھم فرقمعنایی کلی دارند و افرادی که دارای این مفھوم کلی 

را بر خود نھاده و برخی از بندگانش را نیز بدین اسماء،  ھا نام، این أ سوی دیگر الله

تُ العَْزِ�زِ ﴿نامیده است؛ مانند: 
َ
فرماید:  می ؛ ھمچنین.]۵۱وسف: ی[ ﴾قاَلتَِ امْرَأ

ٍ جَبَّارٍ ﴿ ِ قلَبِْ مُتَكَّ�ِ
ّ�ُ َ�َ ُ ؛ از این اشتراک اسمی، .]۳۵[غافر:  ﴾كَذَلكَِ َ�طْبَعُ ا�َّ

یی مختص به خود دارد ھا آید؛ چون ھر مسمایی، علامت نمی ھمانندی و مشابھت لازم
نماید. از اینرو فرق نامگذاری خداوند با لفظ جلاله (الله) با  می که آن را از غیر آن جدا

، با لفظ ھا نامشود. لذا این  می یی که معانی کلی دارند، مشخصھا نامنامگذاری او با 
 شوند. نمی جلاله مقایسه

ِ ﴿اما منظور از آیه  سۡمَاءُٓ ٱوَِ�َّ
َ
ی خداوند ھا نام، حصر کمال حُسن در ﴾ۡ�ُسَۡ�ٰ ٱ ۡ�

ی خدا بر او؛ چون کلمه حسنی اسم تفضیل است و صفت ھا ناممتعال است، نه حصر 

ُ ٱوَ ﴿فرماید:  می . چنانچه خدای متعالباشد میاسماء  ؛ .]۱۵[فاطر:  ﴾ۡ�َمِيدُ ٱ لغَِۡ�ُّ ٱهُوَ  �َّ
نیازی و توانگری و ستودگی خداوند است، نه اینکه اسم  بی در این آیه منظور، حصرِ کمال

 شود. می غنی و حمید، منحصر به او باشد؛ چون غیر خداوند نیز غنی و حمید نامیده
ی خدا نامگذاری شوند، آیا ھا ناموقتی ثابت شد که جایز نیست مخلوق به  :۴سؤال 

یی ھستند که نامگذاری مخلوق به آنھا جایز نباشد؟ و آیا در این ھا نامی خدا، ھا ناماز 

ی دیگری وجود دارد که موصوف ھا نامداخل ھستند و آیا  وميقو  رحمنعدم جواز، 
 .؟باشد میکردن مخلوق بدان، جایز ن
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یی بیان شد که ھا عده و مثالپیشتر در جواب سؤال دوم و سوم، قا :۴پاسخ سؤال
یی درباره ھا موضوع نامگذاری مخلوق به برخی از اسمای خدا را توضیح داد و مثال

اسمایی که نامگذاری مخلوق به آن، جایز یا ناجایز است، بیان گردید. بنابراین 
 از دیگران وم ذاتی است کهیوم (پایدار) جایز نیست؛ چون قینامگذاری مخلوق به ق

و کسی دیگر، با او  باشد میاست و ھمه به او نیازمندند و این، مختص خداوند نیاز  بی
 مشارکت ندارد.

نامید؛ زیرا از بس که زیاد به عنوان اسم خدا  رحمنتوان مخلوق را  نمی ھمچنین
و به او اختصاص دارد؛ مانند لفظ جلاله (الله). لذا جایز  باشد میاستعمال شده، عَلَم 

 نیست کسی غیر الله، رحمن نامیده شود.
نیک خداوند است؟ و کسی که اسمش عبدالفضیل  ل) از اسمایییا (الفضآسؤال: 

 .است، آیا اسمش، عوض شود یا نه؟
د شود و برخی از افرا می یی زیادی در مورد اسمای حسنھا از آنجا که پرسش

یی جایز نیست، لطفا ھا نامیی مانند عبدالنبی و ... دارند که در شریعت، چنین ھا نام
 .یی جایز است؟ھا نامتوضیح دھید که نسبت دادنِ عبد به چه 

ی خدا، در نود و نه اسم، منحصر ھا نامکنند که  می ، به این اشارهھا بسیاری از کتاب
گویند:  می مختلف ھستند و برخی از علما نیستند؛ بلکه روایات، در مورد نود و نه نام

بارخدایا! تو را به ھر «ی خدا، تعداد مشخصی ندارند؛ چون در حدیث آمده است: ھا نام
 ».خوانم... میای  نامی که خودت را نامیده

 پاسخ:

ِ ﴿ اول اینکه: سۡمَاءُٓ ٱوَِ�َّ
َ
ْ  دۡعُوهُ ٱفَ  ۡ�ُسَۡ�ٰ ٱ ۡ� ۖ وَذرَُوا ِينَ ٱبهَِا �هِِ  �َّ سَۡ�ٰٓ

َ
 ۚۦ يلُۡحِدُونَ ِ�ٓ أ

ست؛ او ھا نامخدا، دارای زیباترین «یعنی:  .]۱۸۰[الأعراف:  ﴾١٨٠سَيُجۡزَوۡنَ مَا َ�نوُاْ َ�عۡمَلوُنَ 
یازند،  می ی خدا به الحاد و تحریف دستھا نامبخوانید و کسانی را که در  ھا نامرا بدان 

 .»واگذارید. آنان، کیفر کار خود را خواھند دید
ی نیکویی است که مختص به او ھستند و کمال ھا نامخداوند خبر داده که او، دارای 

یی ھا نامصفات و جلال و شکوھش را در بردارند و به بندگانش امر نموده تا او را با 
یش ھا نامنامگذاری کنند که خودش، خود را با آن نامیده است و او را با تضرع و زاری با 

ی خود نھی کرده است. چنانکه انکار معانی ھا ناماز الحاد و انحراف در بخوانند و آنان را 
و یا نامیدن خداوند به اسمی که خودش، آن اسم را بر خود ننھاده، الحاد و انحراف  ھا نام
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است و خداوند، ھر کس را که در این باره خلاف فرمان او عمل نماید، به عذاب تھدید 
 ھا ناماین  درمیانثابت ھستند و  ج و در سنت پیامبر ی خدا در قرآنھا نامنموده است. 

ی خدا ھا ناماسم فضیل وجود ندارد و کسی حق ندارد خداوند را فضیل بنامد؛ چون 
 .داند میتوقیفی ھستند و خداوند، آنچه را که شایسته شکوه اوست، بھتر 

پیامبرش، بندگان در این باره ناتوانند. پس ھرکس بر خداوند نامی بگذارد که او و 
، در اسمای الھی از مسیر و راه راست منحرف شده است. لذا جایز اند آن نام را ننھاده

نیست که نام کسی، عبدالفضیل یا عبدالنبی یا غلام احمد یا غلام مصطفی نھاده شود 
 دھد. می یی نامیده شود که مخلوق را بنده مخلوق دیگری قرارھا نامو یا به 

 یو گستاخ یشود و به حق خدا، تعد می رد صالحان غلوچراکه در این کار در مو
حزم، اجماع علما را در این باره نقل  . ابنباشد میگردد و مقدمه شرک و گمراھی  می

کرده که حرام است کسی را عبد و بنده شخص دیگری دانست یا با عنوان عبد فلان 
 شوند.ی مذکور در سؤال و امثال آن، باید عوض ھا نامنام نھاد. لذا 

خداوند، نود و نه نام «نماید که فرمود:  می روایت ج از پیامبر س ابوھریره دوم:
 .)١(»شود می دارد؛ ھرکس، آنھا را برشمارد، وارد بھشت

ترمذی، ابن ماجه، ابن حبان، حاکم و بیھقی و دیگران، این حدیث را روایت کرده و 
ی خدا، اختلاف ھست ھا نامه در تعیین . البتاند ضمناً نود و نه نام خدا را نیز ذکر نموده
 :اند و علما در این مورد مباحثی ارائه نموده

، شناختن و فھمیدن معانی آنھا، ایمان داشتن به آنھا ھا نامالف) منظور از برشمردن 
و  باشد مینمایند،  می و اعتماد بر مقتضای آنھا و تسلیم شدن به آنچه بر آن دلالت

 ات آن نیست.منظور، فقط حفظ کردن کلم
اینکه برخی از علما بر اساس این حدیث، تعداد نود و نه نام را از قرآن و یا از  -ب

ی نیک خدا ذکر کرده و آنھا را ضمن ھا نامقرآن و احادیث صحیح، درآورده و به عنوان 
، در واقع از روی اشتیاق عمل به این حدیث بوده تا اند بیان این حدیث، برشمرده

 بھشت گردند. سزاوار ورود به
ی خدا را در نود و نه نام منحصر نماید؛ ھا ناممنظور حدیث، این نیست که  -ج

ی ھا ی حصر نیست. بلکه منظور، بیان یکی از فواید و ویژگیھا چون صیغه آن از صیغه

                                           
 .بخاری و مسلم -١
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که برشمردن آنھا، پاداش بزرگی  باشد میی خدا و یادآوری این نکته ھا نامنود ونه نام از 
 دارد.

روایت نموده،  ج از پیامبر س ام احمد در مسند خود از عبدالله بن مسعودآنچه ام

لا حزن و ما أصاب عبداً هم«فرمود:  ج ؛ در این حدیث رسول خداکند می این را تأیید
 ، عدل فيكمكح ، ماض فيكديب تييناص كابن أمت كابن عبد كعبد فقال ا� إ�

أو علمته أحداً  كتابك أو أنزلته في كت به نفسيسمّ  كل اسم هو ل�ب كأسأل كقضاؤ
نور و ع قلبييم ر�يأن تجعل القرآن العظ كب عنديعلم الغ أو استأثرت به في كمن خلق

 .»نه فرحاً كاأبدله مو غمهو إلا أذهب االله همه غ�و ذهاب ه�و جلاء حز�و يصدر
خواند، مگر آنکه  نمی رسد و او این دعا را نمی ناراحتی و اندوھیای  به ھیچ بنده«یعنی: 

؛ (دعا از این کند می آن، او را شاد جای بهسازد و  می خداوند، ناراحتی و اندوه او را برطرف

، عدل كمكح ، ماض فيكديب تييناص كابن أمت كابن عبد كعبد ا� إ� :)قرار است
أو علمته أحداً  كتابك أو أنزلته في كت به نفسيسمّ  كل اسم هو ل�ب كأسأل كقضاؤ في

نور و ع قلبييم ر�يأن تجعل القرآن العظ كب عنديعلم الغ أو استأثرت به في كخلق من
.. یعنی: بارخدایا! من، بنده ات و فرزند بنده ات و غ�و ذهاب ه�و جلاء حز�و يصدر

جاری است؛ قضاوت تو، ام  در دست توست؛ حکم تو، درباره ام، شانییفرزند کنیزت ھستم؛ پ
یا در ای  خوانم که خودت را به آن نامیده می است؛ تو را با ھر نامیدر مورد من دادگرانه 
یا آن را در علم غیبت نزد خود ای  و یا به یکی از بندگانت یاد دادهای  کتاب خود نازل نموده

قرار دھی و آن را ام  خواھم که قرآن عظیم را بھار دلم و نور سینه می و از توای  نگاه داشته

 .»اندوھم بگردانیمایه دور شدن غم و 
بله، برای ھر کس که «پیامبر خدا! آیا این کلمات را یاد بگیریم؟ فرمود: ای  گفتند:

 .)١(»شنود، سزاوار است که آنھا را فرا بگیرد می را ھا این
را خدا نزد خود نگاه داشته و  ھا نامبیان داشت که برخی از  ج بدین سان پیامبر

گاه نکرده است. لذا چنین چیزی، از امور غیبی  ھیچیک از مخلوقات خود را از آن آ
است و برای ھیچکس جایز نیست که وارد آن شود و با تخمین و گمان، درباره آن 

 .)٢(ی خدا توقیفی ھستند. ھمانطور که بیان خواھد شدھا نامچیزی بگوید. زیرا 
                                           

 ؛ آلبانی، آن را صحیح دانسته است.۱/۳۹۱احمد روایت  -١
 ھای خداوند، در صفحات گذشته، در مبحثی جداگانه بررسی شد. (ویراستار). البته توقیفی بودن نام -٢



 شرح اسمای حسنی در پرتو قرآن و سنت  ١٧٠

 

یی که ھا نامباشند؛ پس خداوند، جز به  می ی خدا، توقیفیھا نامست: گفتنی ا -د
شود و جایز  نمی خودش را با آن نام نھاده یا پیامبرش، او را با آن نامیده است، نامیده

نیست که از طریق قیاس یا اشتقاق از فعل و امثال آن برای او نامی درست شود؛ 
ات آمده، یسوره ذار ۴۷ه ییست که از آنچه در آبرخلاف معتزله و کرامیه. از اینرو جایز ن

 اشتقاق گردد و او بنا نامیده شود. بنااسم 

ُ ٱوَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ﴿و نیز جایز نیست که خداوند، با توجه به آیه  ، .]۵۴[آل عمران:  ﴾�َّ

ُ ٱ﴿ماکر و یا با استناد به آیه   ، مستھزئ نامیده شود.﴾�سَۡتَهۡزئُِ بهِِمۡ  �َّ
را زارع، ماھد، خالق، منشیء، فالق، قابل، شدید و  أ ھمچنین جایز نیست که الله

 امثال آن نامید که مفھوم آنھا در آیات ذیل وجود دارد:

نتُمۡ تزَۡرعَُونهَُ ﴿
َ
مۡ َ�ۡنُ   ٓۥءَأ

َ
رٰعُِونَ ٱأ رویانید  می آیا شما، آن را«: یعنی .]۶۴[الواقعة:  ﴾٦٤ل�َّ

 .»رویانیم؟ می و یا ما،
 .»ایم! و چه آماده کنندگان خوبی بوده«: یعنی .]۴۸ات: ی[الذار ﴾فنَعِْمَ المَْاهدُِونَ ﴿

مۡ َ�ۡنُ ﴿
َ
ُ�مۡ شَجَرََ�هَآ أ

ۡ
�شَ�

َ
نتُمۡ أ

َ
آیا شما، در آغاز «: یعنی .]۷۲[الواقعة:  ﴾٧٢ونَ  ُٔ لمُۡنِ� ٱءَأ

 .»این آتش را پدید آورده اید یا ما پدیدآورندگان آن ھستیم؟

 .»شکافد می دانه و ھسته را«: یعنی .]٩٥[الأنعام:  ﴾�َّوَىٰ ٱوَ  ۡ�َبِّ ٱفاَلقُِ ﴿

 .»پذیرنده توبه، دارای عذاب سخت«: یعنی .]٣[غافر:  ﴾لۡعِقَابِ ٱشَدِيدِ  �َّوۡبِ ٱوَقاَبلِِ ﴿
چون این مفاھیم، در این نصوص، به صورت نسبت دادن بیان شده و به عنوان نام 

 ، ذکر آنھا جایز است.اند صورتی که در نصوص شرعی آمده؛ لذا فقط به اند ذکر نشده
توان عبد (بنده) را فقط به اسمی نسبت داد که خداوند  می پس در نامگذاری،

متعال، به صراحت خود را در قرآن بدان نام نھاده یا پیامبرش، او را به آن اسم، 
 نامگذاری کرده است.

 ی قرآن.ھا سوره حدید و در سایر سوره ی خدا در آخر سوره حشر و ابتدایھا ناممانند 

نا يه نبيوح نه علىيته من خلقه وأميرعبده ورسوله وخ على كاالله وسلم وبار وصلى

ن ولاحول يوم الدي هم بإحسان إلىـ لينآله وأصحابه والتابع وامامنا محمد بن عبداالله وعلى

  م.يالعظ ولاقوه إلاباالله العلي
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